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                               

                           

                             

                        

                           

                           

                               

                              

                             

                              

                            

                            

                         

                                

                                

                              

                                

 

 بيان آيات 

بودكهد كهه مكهركين و     يكه در مكه قبل از هجرت به مدينهه عهده اكهدك    يغرض اين سوره وعده جميل به مؤمنين است، مؤمنين

فراعنههه قههريش ايكههان را  

ضههههههنيچ و كهههههها ي   

كهه   يشمردكد، و اقليته  يم

در مكهههه در بهههين ايهههن  

تههرين  طاغيههان در سهه ت

بردكهد و   يشرايط به سهرم 

ا ر يها و شدايد سه ت  فتنه

گذاشهتند،   يپكت سهر مه  

در اين سهوره   تنالي خداي

دهد كه  يبه ايكان وعده م

بههر آكههان منههت  يبههه زود

كهههاده و پيكههوايان مههرد  

دهد، و آكان را  يقرارشان م

وارث همههههين فراعنههههه  

كنهههد، و در زمهههين  يمههه

دههد، و بهه    يمكنتكان مه 

طاغيان قومكهان آكههه را   

كههه از آن بههيش داشههتند   

 .دهد يككان م

ايهن   ينظور برابه همين م

مههؤمنين ايههن قاههمت از  

داسهههههههههههههههههههتان 

و  الاههه    )عليهيموسههه

فرعههههون را خاطرككههههان 

 يسههازد كههه موسهه   يمهه

را در  الاههههه    )عليهههههه

خلههك كههرد كههه  يشههراي 

فرعون در اوج قدرت بود و 

اوكهد در  نهين   خد يگذاشهت، آر  يككت و زكاككان را زكده مه  يهايكان را م را خوار و زيردست كرده بود كه پار بهه اسرائيل بني

كه به حهد رشهد    يخود فرعون پرورش داد، تا وقت يتر آككه او را در دامن دشمنش ينن را آفريد و مهش الا    )عليهيموس يشراي 

رسهو   بهه عنهوان   او را  ياش كمود، و پس از مدت مدين رواكه يرسيد، آن گاه او را از شر فرعون كجات داد و از بين فرعوكيان به سو
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را  اسهرائيل  بنهي آشكار تا آككه فرعون و لككرياكش تا آخرين كفر را غرق كرده و  يايكان بر گرداكيد، با منج ات يه به سودوبارالهي 

 .مؤمنين باشد يكاز  فرمود، تا هدايت و بصيرت برا الا    )عليهيوارث آكان كمود، و تورات را بر موس

هد كهرد، و ايكهان را بهه ملهع و عه ت و سهل نت خواههد رسهاكيد، و         خوا يو عين همين سنت را در ميان مؤمنين به اس   جار

 .را دوباره به وطن باز خواهد گرداكيد وسلش  وآله عليه الله )صلي خدا رسو 

كاز  كند، تا دعوت حك  يشود به بيان اين كه در حكمت خدا لاز  است كه از جاكب خودش كتاب يآن گاه از اين داستان منتقل م

آكههه بهه    ي هرا بهه و   :اكهد كهه   آمي  مكركين را كه درباره دعوت قرآن زده كتاب باشد، سپس س نان طننه با همراآن جناب كي  

كه اگهر   دهد، و كي  علت ايمان كياوردن آكان را كقل كموده به اين يداده شد كدادكد؟ كقل فرموده و از آن پاسخ م الا    )عليهيموس

دهد، و به اين منظور داستان قهارون   يشود، و از آن پاسخ م يكنيش قدرت ما از ما سلب م يبه تو ايمان بياوريش و هدايت تو را پيرو

 .سازد يو فرو رفتنش در زمين را برايكان مجاش م

كه ما از او  در اينجا آورديش يع فصل اسهت،   يا است، و  هارده آيه يدهد مك يكه سياق آياتش شهادت م يو اين سوره به طور

 .كند يرا از روز ولادت تا روز بلوغ بيان م الا    ه)علييكه داستان موس
 

                         

اين آياتى كه در اين سوره خواهد آمد ، و كي  آياتى كه پيش تر كاز  شد ، همه ، آيات اين كتاب است كه   1)طا ، سين ، ميش 

  2)و آشكار است  ك و  آن از جاكب خداوكد ، روشن

 .كظير اين آيه گذشت يتفاير و بحث اين آيه در آيات
 

                                     

يات ما ايمان داركد و اى پيامبر ، ب كى از داستان موسى و فرعون را بر تو مى خواكيش ه داستاكى راست و درست ه تا آكان كه به آ

پيرو تو هاتند در آن بينديكند و بداكند كه آن خداوكدى كه بنى اسرائيل را از  نگ فرعوكيان رهايى ب كيد ، همو آكان را از 

  3)سرككان قريش كجات مى دهد و حاكميّت مى ب كد

از اخبار  يما بنض :يش اين است كهو مننا "كتلوا"متنلك است به كلمه "بالحك "رساكد، و كلمه يتبنيض را م "من" كلمه

شود از كاحيه ما و به  يپس هر  ه ت وت م .كه متلبس به لباس حك باشد يكنيش ت وت يرا برايت ت وت م الا    )عليهيموس

 باشد كه در "كبا"مداخله داشته باشد، ممكن هش هات كه متنلك به كلمه يا آن ذره يما است، بدون اينكه شي ان در القا يوح

كه آن اخبار متلبس به حك است  يخواكيش، در حال يو فرعون را بر تو م ياز اخبار موس يا ما پاره :شود ي نين م ياين صورت منن

 ".در آن كيات يو هيچ شك

از خبر  يما قامت :و مننايش اين است كه "كتلوا"لا  تنليل و متنلك است به جمله "لِقَوْ ٍ يُؤْمِنُونَ" در جمله "لا " حرف

 .خواكيش تا در آن تدبر كنند يآوركد بر تو م يكه به آيات ما ايمان م يخاطر قوم يو فرعون را براالا    )عليهيوسم

 يبه حك، برا يخواكيش، خواكدك يو فرعون را بر تو م الا    )عليهياز اخبار موس يما بنض :شود كه يآيه اين م يو حاصل مننا

كردكد، و در دست فراعنه قريش گرفتار  يكه تو را پيرو ياكد در آن تدبر كنند، قوم آوردهاينكه اين قو  كه به آيات ما ايمان 

اكد، و در راه او  كه آكان به او و به فرستاده او ايمان آورده يخداي :اكد، تا برايكان محقك و مالش شود كه و شكنجه گكته يس ت

، و ع ت دادن اسرائيل بنيحك، و كجات  ياست كه به منظور احيا ياكد، همان خداي اين همه آزار و شكنجه از دشمنان تحمل كرده
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به واس ه آن كه  ذلتي؟يرا آفريد، تا ايكان را از آن ذلت كجات دهد،  ه ذلت الا    )عليهيبه آكان بند از ذلتكان، موس

كرده و  نگا  قهر خود را در  يكماي و قدرت يگذاشتند، و فرعون بر آكان بلندپرواز يم يككتند و زكاككان را باق يفرزكداككان را م

 .آكان فرو كرده، و جور و ستمش را بر آكان احاطه داده بود

داد، سپس او را در دامن  ياحتما  آن را كم يكه احد يتاريع خلك كرد، در محي  يرا در  نين جو الا    )عليهيخدا موس

منج ه و قدرت آشكار بود، و به وسيله  يكه دارا يرگرداكيد، در حالب آن گاه از مصر بيروكش برد، و دوباره او را .دشمنش پروراكيد

 .قرار داد يبند، سرگذشت و داستاك يكالها يرا كجات داد و فرعون و لككرياكش را كابود كرد، و آكان را برا اسرائيل بنياو 

به  :فرمايد ياشاره م "قَوْ ٍ يُؤْمِنُونَلِ" كند، و با جمله ياست، كه داستان ايكان را بر پيامبرش كقل م -جل شاكه -يپس او خدا

خواهد كرد، و بر اين مؤمنين ماتضنچ منت كهاده وارث دشمناككان  يهمان رفتار را با دشمنان اينان عمل ياينكه به زود

 .و دشمن ايكان كرد، با مؤمنين و دشمناككان كي  همان را خواهد كرد اسرائيل بنيسازد، و دقيقا آكهه با  يم
 

                                                          

                 

يار اخت ف براكگي ت و از آكان  ندين گروه هماكا فرعون در سرزمين مصر به سرككى و استكبار پرداخت و ميان ساكنان آن د

او در اين ميان طايفه بنى اسرائيل را به استضناف ككيد تا آن جا كه پاراككان را سر مى بريد و  .م تلچ و متفرق بااخت 

  4)زكاككان را براى خدمت باقى مى گذاشت ،  را كه او از فاادگران بود 

فرقه است، در مجمع البيان  يو به مننا "شينه" جمع "شيع" و كلمه .است يپروازو بلند يدر زمين كنايه از ستمگر "علو" 

 يشينه كاميدكد، بدين جهت است كه بنضآن را ها است، و هر فرقه يع شينه است، و اگر  فرقه يبه مننا "شيع" "كلمه" :گفته

 -، اين باشد كه اهل زمين را"را شينه شينه كردفرعون اهل زمين  " :و گويا مراد از اينكه فرمود .1كنند يم يبنض ديگر را پيرو

دسته  ياخت ف و تفرقه افكن ياز راه القا -عهد بوده باشد يبرا "الارض" كه گويا منظور از آكان اهل مصر باشد، و الچ و لا  در

قيا  كموده و امور را بر او دسته كرد، تا كلمه آكان متفك ككود، و يع د  و يع جهت كباشند، تا كتواكند بر او بكوركد، و عليه او 

خواهند قدرت خود را گاترش داده و سل نت خود را تقويت  يدگرگون سازكد، آن طور كه عادت همه ملوك است، كه  ون م

 .زكده كگاه داشتن است ياست، كه به مننا "استحياء" از "يياتحي" و كلمه .بركد يكنند، اين كقكه را به كار م

فرعون در زمين علو كرد، و با گاتردن دامنه سل نت خود بر مرد ، و اكفاذ قدرت خويش در  :كه آيه اين است يو حاصل مننا

 يدر ميان آكان، مرد  را دسته دسته كرد، تا يع د  و يع جهت ككوكد، و كيرو يآكان بر مرد  تفوق جات، و از راه تفرقه افكن

 .كمايند يت كنند، و از كفوذ اراده او جلوگيرآكان ضنيچ گكته، كتواكند در مقابل قدرت او مقاوم يجمن دسته

باشند  يم الا    )عليهفرزكدان ينقوب  اسرائيل بنياست، و  اسرائيل بني "مِنْهشُْ هًياَْتَضْنِچُ طائفَِ" و منظور از يع طايفه در جمله

اد، در مصر ماكدكد، و پس از سالها زاد و كه پدر و برادران خود را به مصر خواكد، و در آكجا من   د الا    )عليهكه از زمان يوسچ 

 .شان به ه اران كفر رسيد ولد عده

كوشيد، و اين كار را تا  يكرد، و در تضنيچ آكان بايار م يمنامله بردگان را م اسرائيل بنيبا  الا    )عليهيو فرعون مناصر موس

بگذاركد، كه  يآيد سر ببركد، و دختران آكان را باق يدكيا ماين دودمان به  يبداكجا ادامه داد كه دستور داد هر  ه فرزكد پار برا
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 يرا كابود كند، كه در كتيجه كال آكان به كل اسرائيل بنيمردان  يخواست به كل يمنلو  است سراكجا  اين كقكه شو   ه بود، او م

 .شد يمنقرض م

كه اكااكها را  ياينكه خلقت عموم يزمين بود، براج و مفادين در  يرا طرح كرد، اين بود كه و يا علت اينكه فرعون  نين كقكه

قبايل و دودماكها را به طور  يديگر در باط وجود فرق كگذاشته، و تمام يا با تيره يا كند در ميان تيره يايجاد كرده بود و م

مين، هدايت كند، با تمتع از امتنه حيات ز يحيات اجتماع يكه به سو يبهره داده، آن گاه همه را به جهاز ياز هات يمااو

 .مند شود خود بهره يو وزن اجتماع يمجه  ساخته تا هر يع به قدر ارزش وجود

ديگر، و  يو برده كردن قوم يدهد، و تجاوز از اين سنت و آزاد ساختن قوم ياست كه صنع ايجاد از آن خبر م ياين همان اص ح

ديگر از آكهه استحقاق آن را داركد، افااد در زمين  ي  كردن قومكه استحقاق آن را كداركد، و محرو ياز  ي هاي يقوم يمند بهره

 .ككاكد يم يه كت و كابود ياست، كه اكااكيت را به سو

را  اسرائيل بنيكه  يآن اسباب و شراي  يدر آن متولد شد، تصوير شده، كه تمام "ع" يكه موس يو در اين آيه آن جو و محي 

 .ه داشت، و خدا او را از ميان همه آن اسباب سالش بيرون آوردكرد بر او كي  احاط يمحكو  به فنا م
 

                                                      

                                       

آرى ، فرعون براى اكقراض بنى اسرائيل ت ش مى كرد ، در حالى كه ما مى خواستيش كااكى را كه در زمين به استضناف ككيده 

كه در اختيار فرعوكيان آكان را پيكواياكى قرار دهيش كه از ايكان پيروى شود و مواهبى را  ;شده بودكد كنمتى گراكانگ ع ا كنيش

و مى خواستيش آكان را مالع آن سرزمين گرداكيش و در آن ماتقرشان سازيش و از كاحيه همين   5)بود از آنِ ايكان كنيش 

  6)ماتضنفان ، به فرعون پادشاه مصر و هامان وزير او ، و لككريان اين دو ، همان را بنماياكيش كه هماره از آن هراس داشتند 

بوده، و از همين جهت واحد وزن را  يثقل و سنگين يدر اصل به مننا -شود يكه از ك   راغب استفاده م يبه طور -"من" كلمه

او را از  :منت كهاد مننايش اين است كه يبر ف ك يكنمت سنگين است، و ف ك يگفتند، و منت به مننا يم "من" هش در سابك

 يوَ كُرِيدُ أَنْ كَمُنَّ عَلَ" ماكند آيه يمنت عمل يشود، يك يكلمه به دو كحو استنما  مو اين  :كنمت، گراكبار كرد، و كي  همو گفته

آن گراكبار شوكد، و  يبدهيش كه از سنگين يضنيچ شمرده شدكد كنمت يخواهيش به آكان كه در زكدگ يم يينن "الَّذِينَ اسْتُضْنفُِوا

زشت است،  يو اين از جمله كارها "اكد كهند كه مالمان شده يبر تو منت م -أَسْلَمُوايَمُنُّونَ عَلَيعَْ أَنْ " ، ماكند آيهيدو  منت زباك

به ايكان دهد  يو جاي يو تمكين ضنفا در زمين به اين است كه مكاك 2مگر در صورت كفران كنمت، اين بود خ صه ك   راغب 

است، كه به  "كون" صيغه مفنل از ماده "مكان" كلمه :هكه مالع آكجا شوكد، و در آن استقرار يابند، و از خليل كقل شده كه گفت

را از آن مكتك  "تمكن و تماكن" گرفته، و فنل"فنا " بر وزن يشود، آن را مصدر يم يخاطر اينكه بايار در زباكها جار

  3.اكد را مكتك كموده "تمن  "با اينكه مصدر كيات، فنل "من  "اكد، هش  نان كه از كلمه كموده

منهش و كحن كريد  هياتضنچ طائف"گرفته و تقدير ك   را "هطائف"را حا  از كلمه "...وَ كُرِيدُ أَنْ كَمُنَّ"جمله :است كه تر آن مناسب

بداكيش  "...كهيش يكه ما بر هماكها كه ضنيچ شمرده شدكد منت م ياز اهل زمين را ضنيچ شمرد در حال يا فرعون طايفه -ان كمن

                                            
2
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3
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و ليكن قو  او  ظاهرتر از  ."إِنَّ فِرْعَوْنَ عَ  فِي الْأَرضِْ"جمله مورد بحث ع چ است بر جمله :كدا ديگر از مفارين گفته 4يبنض

 "يبا اينكه مضارع است و مننا ي ه به احتما  او  و  ه دو  حكايت حا  گذشته است، ينن"كريد"و كلمه .آيه است

 .كند يرا افاده م خواستيش "يشده مننا دهد، و ليكن  ون در حكايت حا  گذشته استنما  يرا م"خواهيش يم

آمده، همه منت مذكور  يدر پ يكه بند از آن پ يو همهنين جم ت ديگر"كمن"يع چ تفاير است برا"هًوَ كَجْنَلَهشُْ أَئِمَّ"و جمله

 .كنند يرا تفاير م

در ميان  يو ير زمين و تفرقه افكنديش جو علو فرعون داكرا در آن پرور الا    )عليهيكه ما موس يجو :و مننايش اين است كه

كه ما خواستيش بر همان ضنيچ شدگان از  يكرد، در حال يكابودشان م يكه به كل يبود، استضناف اسرائيل بنيمرد  و استضناف 

ان اقتدا آن گراكبار شوكد، به اين كه خواستيش آكان را پيكوا كنيش، تا ديگران به ايك يبداريش كه از سنگين يارزاك يهر جهت، كنمت

كه سالها تابع ديگران بودكد، و كي  خواستيش آكان را وارث ديگران در زمين كنيش،  يكنند و در كتيجه پيكرو ديگران باشند، در حال

از زمين را ملع آكان كنيش، تا  يبند از آككه زمين در دست ديگران بود، و خواستيش تا در زمين مكنتكان دهيش، به اينكه قامت

خواست آكان را  يكه فرعون م يكداشتند، ج  همان جاي ير يابند، و مالع آن باشند، بند از آككه در زمين هيچ جايدر آن استقرا

از همين ماتضنفين، آن سركوشت را  در آكجا ماتقر كند و خواستيش تا به فرعون پادشاه مصر و هامان وزيرش و لككريان آن دو

بر ايكان  يره شوكد، و ملع و سل نت و ما  و ثروت و  اسرائيل بني يبود كه روز ككان دهيش كه از آن بيمناك بودكد، و آن اين

ايكان  يكه به سو يروز "الا   ليهماع"و برادرش يدرباره موس  رسش و سنت آكان را از دستكان بگيركد، هش  نان كه خودشان

 :گايل شدكد، گفتند كه

در  اسرائيل بني يرا كه فرعون برا يا اين آيه شريفه كقكه 5"يحْرِهمِا وَ يَذْهبَا بِ َرِيقَتكِشُُ المُْثْليُرِيدانِ أَنْ يُ ْرِجاكشُْ مِنْ أَرْضِكشُْ بِاِ"

هش كه جرات حرف زدن و كفس ككيدن يع كفر  يحت اسرائيل بنيپروراكد تصوير كموده است، و آن كقكه اين بود كه از  يسر م

آكان احاطه يافته  يشؤون هات يكه را تا آكجا به كار برده بود كه قدرتش به تمامكگذارد، و اين كق يزمين باق يدر روداشته باشد 

داد، البته  يآكان را م يو ترسش همه جواكب وجود آكان را پر كرده بود و آن قدر آن بيهارگان را خوار ساخته بود كه حكش كابود

را كه  يكجات دهد، و ثقل كنمت يبود كه آكان را از زير يوغ و به اين تنلك گرفته ياين ظاهر امر بود، و اما در باطن امر اراده اله

 نين بود كه  ياراده اله يمنتقل كند، آر اسرائيل بنيكش را گمراه ساخته بود، از آكان گرفته و به  آ  فرعون و آن ياغيان گردن

كان گرداكد و آكهه به كفع آ  فرعون جريان يافت، همه را به كفع آ يجريان م اسرائيل بنيرا كه عليه  يهاي آن اسباب و كقكه يتمام

  .هش كيات كه حكمش را به تاخير اكدازد يكند و كا يخدا حكش م ييافت به ضرر آكان تمامش كند، آر يم

 بحث روايي
ماتضنفين ":، فرموده "وَ كُرِيدُ أَنْ كَمُنَّ علََي الَّذِينَ اسْتُضْنفُِوا فِي الْأَرْضِ"ذيل آيهكه در است ، روايت الا    )عليهاز علي بن ابي طالب در الدر المنثور است كه ابن ابي شيبه، ابن منذر، و ابن ابي حاتش، 

 6.يوسچ و فرزكداكش :عبارتند از"في الارض

 .اسرائيل باشند و گر كه ظهور آيه در خ ف منناي م بور روشن است شايد مراد همان بني :مؤلچ

كگاهي به علي و حان و  وسلش  وآله عليه الله )صليخدا  رسو  :فرمود شنيد ، مي الا    )عليهاز اما  صادق  :مد بن سنان، از مفضل بن عمر، روايت كرده كه گفتو در مناكي الاخبار به سند خود از مح

 : يات؟ فرمود وسلش  وآله عليه الله )صليخدا    رسو گويد عرضه داشتش منناي اين ك  شما بند از من ماتضنچ خواهيد شد، مفضل مي :كرد و گريات و فرمود "الا   عليهما"حاين

تا روز  پس اين آيه ."وَ كَجنْلََهُشُ الْوارِثِينَ هوَ كُرِيدُ أَنْ كَمنَُّ عَلَي الَّذِينَ اسْتُضنْفُِوا فِي الْأَرْضِ وَ كَجنْلََهُشْ أئَِمَّ":فرمايد بند از من شما اماميد،  ون خداوكد ع  و جل مي :مننايش اين است كه

  7.قيامت در باره ما جريان دارد و اين پيكوايي تا روز قيامت در ما جاري است

                                            
4
  43، ص 22ج  روح المناكي،  
5
  63خواهند شما را با سحر خود از سرزمينتان بيرون كموده، و راه و رسش زكدگيتان را به دست كابودي و فراموشي باپاركد. سوره طه، آيه  اينان مي  
6
 122، ص 5الدر المنثور، ج   
7
 72مناكي الاخبار، ص   
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آيد كه همه روايات اين باب از قبيل جري و ت بيك مصداق  است، روايات باياري از طريك شينه رسيده است، و از اين روايت برمي "ع"در اين كه آيه مذكور درباره ائمه اهل بيت  :مؤلچ

 .بر كلي است

كند و  دهد و لگدپراكي مي هايش سراكجا  زير بار ما خواهد رفت و رو به ما خواهد كمود هماكند شتري كه در آغاز بهه خود را شير كمي دكيا بند از همه سرككي :و در كهج الب غه فرموده

 8."وَ كَجنْلََهُشُ الْوارِثِينَ هًعَلَي الَّذِينَ اسْتُضنْفُِوا فِي الْأَرْضِ وَ كَجنَْلَهُشْ أئَِمَّ وَ كُرِيدُ أَنْ كَمنَُّ":كند آن گاه اين آيه را ت وت فرمود سراكجا  به وي ميل و ع وفت مي

 

                                                           

                  

ما به مادر موسى الها  كرديش  .در همان زماكى كه پاران بنى اسرائيل را مى ككتند ، مادر موسى به موسى حامله شد و او را ب اد 

بيفكن و كترس ،  "رود كيل  "رود ب رگ  تا آن گاه كه بر جان او كترسيده اى او را شير ده ، ولى آن گاه كه ترسيدى او را در آن :

كه ككته كمى شود و از دورى وى اكدوهگين مباش كه ما او را به تو باز مى گرداكيش و از پيامبراكش قرار مى دهيش و او را به سوى 

  7)خاكدان فرعون و بنى اسرائيل به رسالت مى فرستيش 

است، و در قرآن كريش در س ن  يپنهاك يگفتگو ياست كه به مننا"يحاءا"باب يصيغه متكلش مع الغير از فنل ماض "اوحينا"كلمه

گيرد، هش  يصورت م يبه د  كا ييا به طور الها  و افكندن م لب :شود كه ياز م لوقاتش استنما  م يبا بنض تنالي خدايگفتن 

"لَها  يبِأَنَّ رَبَّعَ أَوْح": نان كه در آيه
"حْلِالنَّ يرَبُّعَ إِلَ  يوَ أَوْح"و آيه 2

به اين مننا آمده، و يا  " يأُ ِّ مُوس  يوَ أَوْحَينْا إِل"، و آيه 12

شود، كه به  ياز قبيل شي ان كي  استنما  م يتنال يدر غير خدا يبه اكبياء و فرستادگان خدا و وح يبه طور ديگر، كظير وح

"أَوْليِائِهشِْ  ييُوحُونَ إِلإِنَّ الكَّياطِينَ لَ":فرمايد يمآن كند و قرآن درباره  يم يدوستان خود وح
11. 

 .دريا و كهر ب رگ است يبه مننا "يش"طرح و افكندن است، كلمه يبه مننا "القاء"كلمه

به كار رفته، و تقدير ك    "يو م تصر گوي"ايجاز  از كلمات، يبا حذف قامت" يأُ ِّ مُوس  يوَ أَوْحيَْنا إِل":و در اين جمله كه فرمود

به اين حد رسيده بود،  اسرائيل بني يكه شدت و بيهارگ يدر حال يينن"...به و وضنته و اوحينا اليها يموس حبلت ا ": نين است

 ...كرديش كه يو ما به مادر او وح "كفهميد يباز كا"، و او را زاييد "كفهميد يو كا"حامله شد،  يبه و يمادر موس

شير بده، و  الا    )عليهيبه موس :بند از آككه او را زاييد گفتيش يالها  به مادر موس يما با كوع :آيه  نين است كه يو مننا

كه لككريان فرعون خبردار  -بر او يبه شير دادن ادامه بده، و  ون ترسيد يده يكم يكه از جاكب فرعون احتما  خ ر يمادام

كه از روايات بر  يكه به طور -ريا بيندازاو را به د -شوكد، و او را گرفته ماكند ه اران كودك كه همه را ككتند به قتل برساكند

او غمگين مكو، كه ما دوباره او را به تو  يو ديگر از ككته شدن او مترس، و از جداي -مذكور همان كيل بوده يآيد دريا يم

 .بوده باشد اسرائيل بنيآ  فرعون و  يبه سو يدهيش، تا رسول يگرداكيش و او را از پيامبران قرار م يبرم

كي  "أُمِّهِ كَيْ تقََرَّ عَيْنُها وَ لا تَحْ َنَ  يفَرَدَدْكاهُ إِل"است، هش  نان كه جمله "يلا تح ك"در يتنليل كه "إِكَّا رَادُّوهُ إِلَيعِْ"پس جمله

 ياست كه احتما  وقوع مكروه يخوف در جاي :از كظر مورد اين است كه "ح ن" و "خوف"و فرق بين .شاهد بر اين تنليل است

 .يباشد، كه احتمال ياست كه وقوع آن ق ن يح ن در جاي يشد، ولدر بين با

 

                                            
8
 526كهج الب غه صبحي الصالح، ص   
2
   5ه زمين وحي كرده. سوره زل ا ، آيه  ون كه پروردگارت ب  

12
  68پروردگارت به زكبور عال وحي كرد. سوره كحل، آيه   

11
 121سوره اكنا ، آيه   
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                                                 

         

و از آن رود برگرفتند و ك د فرعون آوردكد ، تا سراكجا  دشمن آكان شود فرعوكيان او را يافتند  [مادر موسى او را به كيل اكداخت  ]

آرى ، فرعون و هامان و لككريان آن دو ، در ككتن پاران بنى اسرائيل و رها كردن موسى به راه  .و مايه ح ن و اكدوهكان گردد 

  8)ه در كگهدارى و تربيت وى كوشيدكد خواستند آن كس را كه كابودى آكان به دست او بود بككند ولى كداكات ;خ ا رفتند

آن باشد، و از همين باب است  يو برداشتن آن است، بدون اينكه اكاان در جاتجو يبرخوردن به  ي  يبه مننا"التقاط"كلمه

 -12اكد كه گفته يبه طور -"لِيكَُونَ لَهشُْ عَدُوًّا وَ حَ َكاً"در جمله "لا "و حرف .گويند يم "لق ه"كند يپيدا م يكه كا يكه به  ي 

و مراد از ح ن  "سقش" و "سقش"به يع مننا است، ماكند -با ضمه و سكون -"ح ن"با دو فتحه و -"ح ن"و كلمه .لا  عاقبت است

 .اكدوه ايكان است يبرا يكرده به خاطر مبالغه در سببيت و الا    )عليهيعلت ح ن است، پس اگر اط ق ح ن بر موس

است، هش  نان كه م  ئ اسش فاعل از باب  "بر وزن علش ينلش علما"ي  ا خ ا  يفاعل از خ جمع و اسش  "خاطئين"و كلمه

 يخاطئ به كا:اين است كه -كه راغب گفته يبه طور -"م  ئ" و "خاطئ"و فرق بين .باشد يافنا ، از أخ أ ي  ئ اخ اء م

و  "إِنَّ قَتْلَهشُْ كانَ خِ ْأً كَبِيراً":ن كه در قرآن فرمودهداكد هش  نا يكم يرا بكند كه آن را كار خوب يشود كه ب واهد كار ياط ق م

را اكجا  دهد كه آن را كار  يشود كه ب واهد كار ياستنما  م يبه خ ف م  ئ، كه در مورد كا "وَ إِنْ كنَُّا لَ اطِئِينَ":فرموده

وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً ":ست، و در قرآن آمدها -به دو فتحه -آيد، و اسش مصدر آن خ ا يصحيح از آب در كم يداكد، ول يم يخوب

"خَ َأً
 .اين بود خ صه گفتار راغب .14جامع بين اين دو لفظ عدو  از جهت است يو مننا13

كه با  يفرعون و هامان در آن رفتار :مننايش اين است كه "إِنَّ فِرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ جُنُودَهُما كاكُوا خاطِئِينَ":پس اينكه فرمود

را  يملع و از بين رفتن سل نتكان به دست ايكان تا به خيا  خود مقدرات اله يكردكد از ترس سركگوك يو موس اسرائيل بني

در اكهدا  سل نت كداشتند، ككتند، و آن  ياز كودكان را كه هيچ اثر ياينكه جمع بايار يتغيير دهند، راه خ ا پيمودكد، برا

ت او بود او را از بين همه اطفا  استثناء كرده، و از دريا گرفتند، و در دامن خود سل نت فرعوكيان به دس يكه كابود يكودك

 .تربيت كردكد

را در دريا يافتند، و از آب گرفتند، و كتيجه اين كار آن شد كه همين  الا    )عليهيآ  فرعون موس :آيه اين است كه يو مننا

فرعون و هامان و لككرياككان در ككتن فرزكدان مرد  و زكده كگهداشتن  يدشمن و وسيله اكدوه آكان شد، آر الا    )عليهيموس

بازگكتند و او را با  يكند، كابود كنند، ول يآكان را كابود م يرا كه به زود يخ ا كار بودكد، آكان خواستند كا الا    )عليهيموس

 15.كما  جد و جهد حفظ كموده و در تربيتش مجداكه كوشيدكد

 

 

 

                                            
12

   241، ص 7مجمع البيان، ج   
13

 22سوره كااء، آيه   
14

 ."خ ا "مفردات راغب، ماده  
15

تنالي عقابكان كرد به اين كه دشمن  كار بودكد، پس خداي اكد به اينكه فرعوكيان گنه كردهشود اينكه: بنضي خاطي بودن فرعوكيان را تفاير  با اين بيان روشن مي  

 . 241، ص 7مجمع البيان، ج )ايكان را در دامن خود ايكان پروراكيد، ضنيچ است
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                                                        

     

اين كور  كش من و تو و  :آن هنگا  كه موسى را ك د فرعون آوردكد ، همار فرعون به شفاعت او برخاست و به شوهرش گفت 

اين  نين كردكد ولى كمى  .اميد مى رود كه به ما سود رساكد و يا او را به فرزكدى بگيريش  .ر ماست ، مبادا بككيدش مايه سرو

  2)فهميدكد حقيقت ماجرا  يات و فرجا  كارشان  ه خواهد شد 

از آب و آوردكش    الا  )عليهيدر هنگا  گرفتن موس -كند كه يهمار فرعون را حكايت م ياين آيه شريفه شفاعت و مياكجيگر

 :گويد يكند و م يخ اب به فرعون م -ك د فرعون آكجا بوده

كند،  ياين جمله خ اب به عمو  م در "او را كككيد -لا تقتلوه".اين كودك كور  كش من و تو است يينن "قُرَّتُ عَيْنٍ ليِ وَ لعََ"

 .اكد اكد، بايار بوده كت داشتهكه در ككتن اطفا  به عنوان سبب، مباشر، آمر و مامور شر ي ون افراد

و لذا  .افكنده بود، گفت يرا در قلب و الا    )عليهيو هماكا همار فرعون ك   م بور را، به خاطر اين كه خداوكد محبت موس

را  او يكيافت ج  اينكه ك ات ب  و ككتن را از او بگرداكد، و سپس پيكنهاد فرزكد يا در كچ او كماكد، و  اره يديگر اختيار

وَ ":كرده است، فرموده الا    )عليهيداكاته كه به موس يهاي از منت يديگر اين جريان را يك يدر جا تنالي خدايبكند، كه 

"عَيْنيِ  يمِنِّي وَ لِتُصْنَعَ عَل هأَلقَْيْتُ عَلَيعَْ مَحَبَّ
16. 

را در او بديد، و از اين جمله كه  يجذبه اله يه آثار ج لت و سيماگفت ك ياين جمله را وقت -"أَنْ يَنفَْننَا أَوْ كَتَّ ِذَهُ وَلَداً  يعَا"

 .كداشتند يشود فرعون و همارش پار يمنلو  م "أَوْ كتََّ ِذَهُ ولََداً":گفت

را كرد، و  يهمار فرعون اين س ن را گفت، و اين مياكجيگر :اين جمله حاليه است، و مننايش اين است كه -"وَ هشُْ لا يَكْنُرُونَ"

كنند و حقيقت حا  و سراكجا   يداكاتند  ه م يكه او و م اطبينش كم يبرگرداكيد، در حال الا    )عليهيككتن را از موس ي ب

 .شود يكار  ه م

 بحث روايي
وقتي مادرش به او حامله شد، اثر حملش  :، برايش حديث كرد كه فرمودالا    )عليهمالش، از ابي جنفر اما  باقر محبوب، از ع ء بن رزين، از محمد بن   گفته، پدر  از حان بن"... أُ ِّ مُوسي  وَ أَوحَْيْنا إلِي"در تفاير قمي در ذيل آيه

ين بدان جهت بود كه اسرائيل، تا آكان را زير كظر بگيركد كه كداميع حامله است تا گ ارش دهند، و ا ظاهر كگكت تا هنگا  زاييدكش، و فرعون زكاكي از قبط را مامور كرده بود بر زكان بني

پيهد در آن  ، كه طومار زكدگي و حكومت فرعون و ياراكش به دست او درهش مي"موسي بن عمران"آيد به كا  فرزكدي در ميان ما به وجود مي :اكد اسرائيل گفته به او خبر رسيد كه بني

خواهند ككود، و به همين منظور در ميان مردان و زكان ايكان جدايي  ككش، تا آكهه آكان مي آيد او را ميهنگا  فرعون سوگند خورد كه از اين به بند هر فرزكد پار كه براي آكان به دكيا 

 .اكداخت و مردان را زكداكي كرد

تنالي  كنند، ولي خداي شود، و او را ذبح مي ميحيچ از اين پار كه هش اكنون ككته  :او را زاييد، كگاهي پر از غش و اكدوه به وي كرد و گريات و گفت الا    )عليهو بند از آككه مادر موسي

براي  : را ركگت زرد شد؟ گفت :گفت الا    )عليهپس به مادر موسي .من وف ساخت و او را كابت به او ع وف و مهربان كرد الا    )عليهد  آن زن را كه موكل بر او بود به سوي موسي

شد هش  ديد مگر آككه ع قمند و دوستدارش مي تنالي  نان بود كه احدي او را كمي به حكش خداي الا    )عليهس، از سوي ديگر موسيا  را ذبح كنند، آن زن گفت متر ترسش بهه اينكه مي

17."محبتي از خود  بر تو افكند  -مِنِّي هوَ أَلْقَيتُْ علََيْعَ مَحَبَّ":تنالي فرموده  نان كه خداي
 

كاز  كرده، كدايش داد كه كودك را در  الا    )عليهمند به وي شد، و خداوكد تابوت را بر مادر موسي بود دوستدار و ع قه الا    )عليهبه همين سبب زن قب ي كه موكل بر مادر موسي

 الا    )عليهسلين قرارش خواهيش داد، پس مادر موسيگرداكيش و از مر مترس و غمناك مباش كه ما او را به تو باز مي"وَ لا تَ افِي وَ لا تَحْ َكِي"بگذار، و به دريا بيفكن، "صندوق"آن تابوت 

 .او را در تابوت كهاده و درب آن را محكش بات، و به رود كيل افكند

هان  كمش به يع رفت و آن روز در آن قصر بود، و همارش آسيه كي  با او بود، كه در ضمن تماشا كاگ از سوي ديگر فرعون در ساحل رود كيل قصري داشت، كه براي تفريح بداكجا مي

فرعون دستور داد آن صندوق را از آب  .برد، سياهي هش  نان ك ديع شد، تا به درب قصر رسيد كرد، و پايين و بالايش مي سياهي افتاد كه بر روي آب بود و امواج دريا و باد با آن بازي مي

                                            
16

 32من محبتي از خود  بر تو افكند  و براي اينكه زير كظر  رشد كني. سوره طه، آيه    
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  تنالي اين يكي از كودكان اسرائيلي است، ولي تا خواست اقدا  به قتل او بكند خداي :ست بي دركگ گفتگرفته و ك دش بردكد، همين كه درب آن را باز كرد ديد كه كودكي در ميان آن ا

 .محبت او را در دلش افكند، محبتي بايار شديد، و همهنين قلب آسيه را كي  مجذوب او ساخت

 .18است الا    )عليهيا اص  او را پار خود بگيريش، و هيچ خبر كداشتند كه اين كودك موسياو را كككيد شايد ما را سود بب كد، و  :فرعون خواست او را به قتل برساكد، آسيه گفت

اگر آن  خوركد سوگند، به آن كس كه به حرمتش سوگند مي :روايت كرده كه فرمود وسلش  وآله عليه الله )صليخدا  از رسو  "قُرَّتُ عَينٍْ لِي وَ لَعَ لا تقَْتلُُوهُ":در مجمع البيان در ذيل جمله

  12.كرد، و ليكن او به خاطر آن شقاوتي كه خدا برايش كوشته بود امتناع ورزيد داكات خدا او را هش ماكند همارش هدايت مي النين خود داكات فرعون كي  مي هطور كه آسيه موسي را قر
 

                                                

           

با الهامى كه به مادر موسى شد ، دلش از ترس و اكدوه پاك و تهى گرديد ، كه اگر قلبش را با آن الها  محكش ككرده بوديش ، 

به حراستِ ما از موسى اطمينان يابد و بدان باور  آرى ، به او الها  كرديش تا .ك ديع بود بر اثر كاشكيبايى راز خود را فاش كند 

  12)داشته باشد 

است، و ربط بر هر  ي ، باتن آن است، و در  "ربط"از ماده "رب نا"و كلمه .اظهار است يبه مننا "ابداء"از مصدر "يتبد"كلمه

اين است  الا    )عليهيغت قلب مادر موسو مراد از فرا .است الا    )عليهيآيه شريفه كنايه از اطمينان دادن به قلب مادر موس

زا در دلش  پريكان و خاطرات وحكت يشد، و لازمه اين فراغت قلب اين است كه ديگر خيالها يدلش از ترس و اكدوه خال :كه

 يبايات م ف يرا كه م الا    )عليهيخ ور ككند، و دلش را مض رب ككند و د ار ج ع كگردد، و در كتيجه اسرار فرزكدش موس

 .كبركد يبه راز و يكند، اظهار ككند و دشمنان پ

هماكا فراغت  الا    )عليهيآيد كه سبب اظهار ككردن مادر موس ياز ظاهر سياق برم :ايش كه ما اين مننا را از اين راه استفاده كرده

لا تَ افِي وَ لا ":فرستاد كه يخاطر او بوده، و علت فراغت خاطرش ربط بر قلبش بوده كه خدا سبب آن شده است،  ون به او وح

 ."...گرداكيش يمترس و غش م ور كه ما او را به تو برم -تَحْ َكيِ إِكَّا رَادُّوهُ إِلَيْعِ

پرده از راز برداشته و سر  يهماكا ك ديع بود كه و يم ففه از مثقله است، ينن "ان"كلمه "...إِنْ كادَتْ لَتبُْدِي بِهِ لَوْ لا"در جمله

 :اينكه فرمود يو مننا .سازدرا فاش  يموس

داركد، وثوق  تنالي خدايباشد كه وثوق و اطمينان به  يما قلب او را تقويت كرديش تا از كااك :اين است كه "مِنِينَؤلِتكَُونَ مِنَ الْمُ"

 .او ج ع ككند و در كتيجه سر او فاش كگردد يكند، و در كتيجه صبر كند و برا يبه اينكه خدا فرزكدش را حفظ م

باشد، و حاصل  يم"فارِغاً  يوَ أَصْبَحَ فُؤادُ أُ ِّ مُوس"تا آخر آيه، در مقا  بيان جمله "إِنْ كادَتْ لتَُبْدِي بِهِ"يو مجموع اين جم ت ينن

شد سر فرزكدش فاش  يكه باعث م ي، از ترس و اكدوهيبه سبب وح الا    )عليهيقلب مادر موس :آيه  نين است كه يمننا

پيدا  الا    )عليهيكرديش و وثوق به محافظت خداوكد از موس يتثبيت كم ي، اگر ما قلب او را به وسيله وحي، آرشد يگردد خال

 22.كرد، ك ديع بود كه سرگذشت فرزكدش را با ج ع و ف ع اظهار كمايد يكم
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 241، ص 7مجمع البيان، ج   
اكد، همه ضنيچ است، مثل آن مفاريكه در جمله:)وَ  هاي آيه م البي غير اين را آورده گردد اينكه: بنضي از مفارين در تفاير جمله و از آكهه گذشت روشن مي  22

روح   )وقتي كه شنيد پارش به دا  فرعون افتاده، از شدت ترس و حيرت، خالي از عقل شد الا    )عليهادر موسيگفته:)ينني قلب م  فارِغاً  أصَْبحََ فؤُادُ أُ ِّ مُوسي

روح   )از آن وحيي كه بدو شد فارغ گكت و از ياد آن خالي شد و آن را فراموش كرد الا    )عليهديگر كه گفته:)قلب مادر موسي . يا آن مفار 42، ص 22المناكي، ج 

خالي گكت، و خ صه دلش براي  الا    )عليهاز هر  ي ي غير از ياد موسي الا    )عليه. و يا آن مفارديگر كه گفته:)ينني قلب مادر موسي 42، ص 22ي، ج المناك

 شود. ، زيرا هيچ يع از اين كظرات از سياق آيه استفاده كمي 242، ص 7مجمع البيان، ج   )فارغ شد الا    )عليهموسي
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                                   

او در پى موسى  .او را دكبا  كن تا ببينى فرجامش  ه مى شود  :مادر موسى ، موسى را به رود كيل اكداخت و به خواهر وى گفت 

ولى آكان متوجه ككدكد كه خواهر اين كودك در پى اوست  .ديد خدمتكاران فرعون او را از آب گرفتند  ;از دور كظاره اش مى كرد

  11)و او را كگهباكى مى كند 

 يرا گرفتن و رفتن است، و قصه را هش كه به مننا يپا و اثر كا يدكباله جا يبه مننا "قص"كلمه :در مجمع البيان گفته

 يو كي  در مننا .كند يم يپيرو يدر كقل آن از اول يگويند، كه دوم يگذشته است، به همين جهت قصه م يداستاكها

21.او را از دور بديد يو ينين :گفته"فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ"جمله
 

 :گفت -كه دخترش باشد -الا    )عليهيبه خواهر موس الا    )عليهيمادر موس :آيه اين است كه يو مننا

هش  نان  الا    )عليهيرا بگير، ببين  ه بر سرش آمد، و آب، صندوق او را به كجا برد؟، خواهر موس الا    )عليهيدكبا  موس

كه فرعوكيان متوجه مراقبتش  ياكد، در حال را از دور ديد كه خدا  فرعون او را گرفته الا    )عليهيا آككه موسدكبا  او را گرفت، ت

 .ككدكد
 

                                                    

     

 .پس شير هيچ دايه اى را كنوشيد  ;از پذيرش دايگان باز داشتيش -پيش از حضور خواهرش در ك د فرعوكيان  -و ما موسى را 

آيا مى خواهيد شما را به خاكواده اى كه سرپرستى و دايگى او را  :پس ك د فرعوكيان شتافت و گفت  ;خواهرش حكايت او دريافت

  12)يرخواه او باشند ، راهنمايى كنش برايتان به عهده گيركد و خ

است، و مننايش اين  يتحريش تكوين يكيات، بلكه به مننا يحرا  شرع ياز تحريش است، كه در اين آيه به مننا "حرمنا"كلمه

 .پاتان قبو  ككرد، و از مكيدن پاتان زكان امتناع ورزيد يكرديش كه از احد يما او را طور :است كه

قبل از آككه خواهرش ك ديع شود از مكيدن پاتان زكان  الا    )عليهيمننايش اين است كه موس "قبلمن ":و اينكه فرمود

 .زن شيرده يينن"مرضنه است"جمع -اكد كه گفته يبه طور -"مراضع"امتناع ورزيده بود، و كلمه

كه هات از سياق  ياين جمله تفريع بر م الب قبل است،  ي  -"اصِحُونَأَهْلِ بَيْتٍ يَكفُْلُوكَهُ لَكُشْ وَ هُشْ لَهُ ك  يفَقالَتْ هَلْ أدَُلُّكُشْ عَل"

ء اخته فكلما اتوا له بمرضع  يو حرمنا عليه المراضع غير امه من قبل ان تج":حذف شده، گويا فرموده يآيد كه در اينجا  ي  يبرم

اهل بيت يكفلوكه لنفنكش و هش له  يادلكش عللترضنه لش يقبل ثديها فلما جاءت اخته و رأت الحا  قالت عند ذلع لا  فرعون هل 

كرديش كه پاتان غير  يبرسد زكان شيرده را بر او حرا  كرديش، و طور الا    )عليهيما قبل از آككه خواهر موس يينن -كاصحون

                                                                                                                                                      
سوره   )حذف شده، و تقدير ك   اين است كه:)لو لا ان رب نا علي قلبها لابدته و اظهرته اكد: جواب كلمه)لو لا آكان است كه گفته ن اقوا  در ضنچ، قو  ديگركظير اي

ت بايد صدر جمله قرار گيرد، ينني شبيه به ادوات شرط است كه به همين جه اين است كه: كلمه)لو لا -آن طور كه گفته شده -، و وجه اين تقدير  24يوسچ، آيه 

و ما در اين م لب در ذيل آيه)وَ جوابش از خودش جلوتر كيفتد، اين ككته، مفارين كامبرده را وادار كرده كه جواب اين كلمه را در تقدير بگيركد، تا جلوتر از آن كباشد. 

به آكجا  -مناقكه كرديش  24،سوره يوسچ آيه كرد كرديش هر آينه آن را فاش و ظاهر مي اگر ما قلب او را محكش كمي -بُرْهانَ رَبِّهِ  لَقدَْ هَمَّتْ بهِِ وَ هَشَّ بِها لَوْ لا أنَْ رأَي

 .مراجنه كنيد

 
21

 242، ص 7مجمع البيان، ج   
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د، به آ  مادرش را كگيرد، در كتيجه هر  ه زن شيرده آوردكد پاتاكش را قبو  ككرد، همين كه خواهرش آمد، و وضع را بدي

اين كودك را به كفع شما به عهده  يكنش كه آكان تكفل و سرپرست يراهنماي يخواهيد شما را به خاكداك يآيا م :فرعون گفت

 ".باشند يكه خيرخواه و يبگيركد؟ خاكداك

 

                                                        

     

بدين  .او آكان را به مادر موسى راهنمايى كرد ، و آكان كودك را به مادرش تاليش كردكد  .فرعوكيان پيكنهادش را پذيرفتند 

كه وعده هاى خدا حك  ترتيب ، موسى را به مادرش بازگرداكديش تا ديده اش روشن شود و مح ون كباشد و تا به  كش خود ببيند

  13)است ، ولى بيكتر مرد  راستى و درستىِ وعده هاى الهى را باور كمى كنند و در آن ترديد روا مى داركد 

سياق بر آن دلالت دارد،  يكه در آيه كيامده، ول يكه بر سرش آمده تفريع بر م الب قبل شده، البته با م الب ياين آيه با حرف فاي

 نين و  نان؟ پس  يكنش بر اهل بيت يآيا شما را راهنماي :گفت الا    )عليهيخواهر موس :است كه و حاصل مننايش اين

را تاليش  الا    )عليهيكرد، پس موسراهنمايي  الا    )عليهيفرعوكيان پيكنهادش را پذيرفتند، و او ايكان را به مادر موس

 .برگرداكيديش ها به مادرش مادرش كردكد، در كتيجه او را با اين كقكه

و مراد از  .اين جمله تنليل و بيان علت اين است كه  را او را به مادرش برگرداكديش -"...كَيْ تقََرَّ عَيْنُها وَ لا تَحْ َنَ وَ لِتَنْلشََ"

اين است كه با مكاهده فرزكدش يقين پيدا كند، و تحقك وعده خدا را به  كش ببيند،  ون مادر  "تا بداكد -لتنلش"كلمه

 يداكات كه وعده او حك است، و ايمان به آن كي  داشت، ول يقبل از اين جريان وعده خدا را شنيده بود، و م الا    )عليهيموس

 .را به او برگرداكديش تا با ديدن او يقين به حقاكيت وعده خدا كند الا    )عليهيما موس

وَ لكِنَّ "است، به دليل اينكه فرموده يكيات، بلكه م لك وعده اله  الا   )عليهيتنها وعده برگرداكدن موس "وعده خدا"و مراد از

خدا گرفتار شع و ريبند، و  يها كنند، و غالبا در وعده ييقين پيدا كم يينن "داكند يبيكتر مرد  كم يول -أكَْثَرَ النَّاسِ لا يَنْلَمُونَ

كه خدا  يا با مكاهده حقاكيت اين وعده الا    )عليهيسمادر مو :آيه اين است كه يدلهايكان م مئن به آن كيات و حاصل مننا

 22.خدا حك است يها به او داد، يقين پيدا كرد، به اينكه م لك وعده

                                            
22

سي است به مادرش، كه در آيه قبلي آمده هاي او كيات، بلكه همان وعده برگرداكدن مو اكد كه: مراد از وعده خدا، م لك وعده و  ه باا بنضي از مفارين گفته  

از راوي كقل  أُمِّهِ ...  در تفاير قمي در ذيل آيه)فَرَدَدْكاهُ إِلي)سازد ، به بياكي كه گذشت كمي . ولي اين تفاير با جمله)و لكن ... 231، ص 24تفاير ف ر رازي، ج )بود

 . سي  ند روز از مادرش غايب شد؟ تا خداي ع  و جل دوباره او را به وي برگرداكيد؟ فرمود: سه روز  عرضه داشتش: موالا   عليهكرده كه گفت: به اما  ابي جنفر )

 الا    بود؟ الا   برادر پدري و مادري موسي)عليه گويد پس عرضه داشتش هارون)عليه مي

الا   ،  را مگير ، پرسيد : كدا  يع ب رگتر بودكد؟ فرمود: هارون)عليهفرمايد: )اي پار مادر  ريكش و سر   فرمود: بله، مگر ككنيدي ك   خداي ع  و جل را كه مي

 كرد. الا    وحي مي الا    به هارون)عليه شد و موسي)عليه الا    مي شد؟ فرمود: وحي به موسي)عليه پرسيد  وحي به هر دو كاز  مي

كرد و آكهه  الا    با پروردگارش مناجات مي و كهي به هر دو واگذار بود؟ فرمود: موسي)عليه پرسيد  بفرماييد ببينش آيا حكومت در بني اسرائيل و منصب قضاوت و امر

شد. پرسيد :  الا    خليفه و جاككين او مي شد هارون)عليه كرد و  ون براي مناجات غايب مي كوشت و با آن علش در بني اسرائيل قضاوت مي شد مي به سويش وحي مي

الا    فرزكدي هش داشت؟  الا    و هر دو در )تيه  درگذشتند. پرسيد  آيا موسي)عليه الا    قبل از موسي )عليه رفتند؟ فرمود: هارون)عليهكدا  يع زودتر از دكيا 

  .134، ص2الا    شد)تفاير قمي، ج كه، ذريه آ  عمران از هارون)عليه

آيد كه آن  سازد، هش  نان كه از تورات كي  برمي واياتي ديگر كه بر فرزكد داشتن آن جناب دارد، كميمؤلچ: اشكالي كه به اين روايت متوجه است اين است كه: ذيلش با ر

 حضرت فرزكد داشته است.
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                                             

اش رسيد و برومند شد و اعتدا  و برپايى يافت ، به او داككى ع ا كرديش كه براساس آن در  پس هنگامى كه موسى به تواكايى

منارف الهى و امور اخ قى و آداب اجتماعى درست قضاوت مى كرد ، و به او علمى آموختيش كه با هيچ گوكه جهل و كاداكى 

  14)ان را س ا مى دهيش اينها پاداش كيكوكارى او بود و ما بدين سان كيكوكار .آمي ته كبود 

بدكش به حد قوت و شدت برسد، و اين غالبا  ياكاان آن قدر زكده بماكد و عمر كند تا كيروها :اين است كه يبه مننا "بلوغ اشد" 

باشد، پس استواء در  ياعتدا  و استقرار م ياست، كه به مننا "استواء"از "ياستو"و كلمه .گيرد يصورت م يدر سن هجده سالگ

بند  ياش استقرار يابد و اين در افراد، م تلچ است، بيكتر بند از بلوغ اشد ينن يدر كار زكدگ يآدم :اين است كه ي، به منناحيات

حكش و علش و كي  در باره احاان در  ند جا از اع اي  يينن  و ما در سابك در باره بقيه الفاظ آيه .شود يحاصل م ياز هجده سالگ

 .اين كتاب بحث كرديش

 يرواي بحث
بود، و استوايش روييدن  يبلوغ اشدش هجده سالگ :فرمود" يوَ لَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ اسْتَو"كه در ذيل جملهاست روايت  الا    )عليهاز اما  صادق به سند خود از محمد بن كنمان احو ،  يدر مناك

  23.محاسنش

 

  بيان آيات

كند، و در آن، قامتي از حوادث را كه بند از رسيدكش به حد بلوغ پيش  مي را بيان )ع اين آيات فصل دو  از داستان موسي 

 .فرمايد آمده، و به بيرون شدكش از مصر و رفتنش به سوي مدين اكجاميد، ذكر مي

                                                    

                                             

                                                      

                                                    

                                                 

                                                     

                                                

                                             

 

 

                                            
23

 1ح  226مناكي الاخبار، ص   
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                                                           

                                                          

                

موسى آن هنگا  كه مرد  مصر به خاكه هايكان رفته و از كو ه و بازار بى خبر بودكد ، از قصر فرعون به درآمد و به آن شهر وارد 

يكى از آن دو ، اسرائيلى بود و همكيش موسى  .در آن جا دو مرد را يافت كه به ككمكش و ستي  با يكديگر برخاسته بودكد  .شد 

آن مرد اسرائيلى كه همكيش موسى بود ، موسى را در برابر دشمن  .منان وى و طايفه بنى اسرائيل ، و ديگرى قِب ى و از دش

موسى بر آكهه گذشت پكيمان شد  .موسى با مكتى گره كرده بر آن قب ى كوبيد و او را ه ك كرد  .قب ى خود به يارى طلبيد 

ه گرى آن دو مرد كه به مرگ قب ى اكجاميد كارى شي اكى ستي  :و آن را زمينه گرفتارى خود به خ رى ب رگ داكات و گفت 

  15)بى ترديد شي ان دشمنى گمراه كننده است كه عداوت و گمراه گرى او آشكار است  ;بود

خبر اهل آن وارد آن شد همان شهر مصر بوده، و تا آن روز داخل  يب الا    )عليهيكه موس يكيات در اينكه آن شهر يترديد

شود كه قصر فرعون در خارج شهر مصر بوده، و  يكرده، و از آن استفاده م يم ي ون ك د فرعون زكدگ مصر ككده بود،

وَ جاءَ رَجُلٌ مِنْ "از آن قصر بيرون شده، و بدون اط ع مرد  شهر به شهر وارد شده، مؤيد اين احتما  جمله الا    )عليهيموس

اع   خ ر  الا    )عليهيكه به شهر آمد و به موس يرساكد آن كا يه بند است، و ماست، كه در  ند آي " ييَاْن هِالْمدَِينَ يأقَْصَ

 .كنند، از بيرون شهر آمد يككتنت مكورت م يكرد كه درباريان داركد برا

اباكها و رفتند، و خي يها م كردكد، و به خاكه يم  ها و بازارها را تن يل است كه مرد  دكان يو منظور از هنگا  غفلت مرد  شهر، وقت

 .شب يشد، ماكند هنگا  ظهر و وس ها يها خلوت م كو ه

زدكد و خ صه  يكردكد و يكديگر را كتع م يدر شهر دو مرد را ديد كه با يكديگر م اصمه م يينن -"فَوَجَدَ فِيها رَجُلَيْنِ يقَْتَتِ نِ"

اين  "هذا مِنْ شيِنَتِهِ وَ هذا مِنْ عَدُوِّهِ"يگر استزدن يكد يككتن يكديگر كيات، بلكه به مننا يدر اينجا به مننا"اقتتا "كلمه

، و از پيروان دين ياز آن دو كفر اسرائيل يكند كه يك يسازد، و بيان م يجمله حكايت حا  است، كه واقنه را مجاش م

بوده جهتش  الا    )عليهياز آن دو پيرو دين موس يو دشمنش بود، اما اينكه گفتيش يك يديگر قب  ي، و يكالا    )عليهيموس

بودكد، هر  ند كه از دين  الا    )عليهخود ابراهيش و اسحاق و ينقوب  يدر دين منتاب به آبا اسرائيل بنيآن روز  :اين است كه

كردكد، و اما اينكه گفتيش  يرسما تظاهر به پرستش فرعون م اسرائيل بنيكماكده بود، و  يآن ب رگواران در آن روز ج  اسش  ي 

 كردكد، و شاهد يم يدشمن اسرائيل بنيبود، جهتش اين است كه آن روز قب يان با  الا    )عليهيو دشمن موس يقب  يدوم

وَ لَهشُْ عَليََّ ذَكْبٌ ":كند كه گفت يحكايت م الا    )عليهيكريش از موس قرآن :بوده اين است كه ياينكه اين مرد دشمن، قب 

 24."فَأَخافُ أَنْ يقَْتُلُونِ

كصرت است،  يبه مننا "غوث"است،  ون "استنصار"يبه مننا "استغاثه"كلمه ."الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ يتَغاثَهُ الَّذِي مِنْ شِينَتِهِ عَلَفَاسْ"

 .خواست تا او را عليه دشمنش كمع كند الا    )عليهياز موس يمرد اسرائيل :جمله اين است كه يو مننا

كه  يبه طور -"وك " و كلمه .گردد يو دشمن بر م يبه آن مرد قب  "عليه" و "وك ه"ضمير در - "هِعَلَيْ  يفقََض  يفَوكََ َهُ مُوس"

حكش است، و اگر  يبه مننا"قضاء" و كلمه 25.باشد يكچ دست م يطنن و دفع و زدن با تمام يبه مننا -اكد راغب و ديگران گفته

                                            
24

 14ترسش مرا بككند. سوره شنراء، آيه  و ايكان را بر من گناهي است مي  
25

 "وك  "مفردات راغب، ماده  
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جمله اين است  ياست كه با مردكش از كارش فارغ شد و منناكنايه از اين "عليه يقض"شود، و گفته شود يمتند "يعل"با حرف

 :شود كه ياز همين تنبير استفاده م .آن دشمن را با تما  كچ دست و مكت زد و يا دفع كرد و او هش مرد الا    )عليهيموس :كه

 ."فقتله":فرمود يم "وك ه"يبود به جا يكبوده، زيرا اگر عمد يقتل م بور عمد

است، كه در ميان آن دو م اصش واقع شده، و   درگيرياشاره به آن  "هذا"لفظ -"مَلِ الكَّيْ انِ إِكَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌقا َ هذا مِنْ عَ"

اين عمل "كابت به عمل شي ان كابت داد، و صريحا كفرمود يشده بود، و اينكه آن را به كوع يمنجر به مرگ آن قب 

جنس و يا منكا  ياست، و مننا يابتداي "من"، و با در كظر گرفتن اينكه كلمه"شي اكاتاين از عمل " :دبلكه فرمو "شي اكات

است كه به  يكه در ميان آن دو اتفاق افتاده بود، از جنس عملدرگيري اين  :كند كه يرساكد، اين مننا را افاده م يبودن را م

افكنده و  يان است كه در ميان آن دو عداوت و دشمنگردد،  ون شي  يم يشود، و يا از عمل شي ان كاش يشي ان كابت داده م

به دست او  يو مرد قب  .مداخله كرد الا    )عليهييكديگر وادارشان كرده است و كار بداكجا منجر شد كه موسدرگيري با به 

ن جريان پنهان داكات كه اي يم الا    )عليهيموس يآر .گرديد يس ت يد ار خ ر و گرفتار الا    )عليهيككته شد، و موس

كه در جريان م بور مداخله  يو اشراف و درباريان و فرعون از او و از هر كا .شوركد يقب يان عليه او م يماكد، و به زود يكم

 .داشته، شديدترين اكتقا  را خواهند گرفت

اين ضمنا ر داد، اشتباه كرده وزد كه اين كار او را در منرض ه كت قرا يكه به آن مرد قب  ياينجا بود كه متوجه شد در آن مكت

كند لذا حكش كرد به  يكم يحك و صواب راهنماي يج  به سو يتنال ياينكه خدا يدهد، برا يوقوع در اشتباه را به خدا كابت كم

 .اينكه اين عمل مناوب به شي ان است

، يبود كه عمد يأاينكه اولا خ  يبرا كبود، يتنال يكابت به خدا الا    )عليهيموس يهر  ند كافرماك "يككتن قب "و اين عمل 

را از او دفع كرد، و ليكن در عين حا  اين طور هش كبوده كه  يداشت، و مرد كافر و ظالمرا  يو ثاكيا جنبه دفاع از مرد اسرائيل

دارد،  يا وا مخد يرا به گناه و كافرماك يكداشته باشد،  ون شي ان همان طور كه از راه وسوسه آدم يا شي ان در آن هيچ مداخله

و مكقت است، هش  يكه گناه كيات، ليكن اكجامش مايه گرفتار يكند، كار يهمهنين او را به هر كار م الچ صواب كي  وادار م

و همارش را از راه خوردن آن درخت ممنوع، گرفتار كمود، و كار آكان را به آكجا ككاكيد كه از بهكت  الا    )عليه نان كه آد 

 .بيرون شوكد

است از آكهه واقع شد كه آن دو كفر به جان هش افتادكد و  )ع  ياظهار اك جار موس "هذا مِنْ عَمَلِ الكَّيْ انِ"در حقيقت جمله پس

س ت و كدامت از آن است، و  ياكجاميد و خ صه، اك جار از اين گرفتار ياو كاگ ير به مداخله گرديد و كار به ككته شدن قب 

ض لت است، كه به شي ان  يكه از او سرزد كوع ياشاره است از آن جناب به اينكه اين كار"وٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌإِكَّهُ عَدُ":اينكه فرمود

كه موجب مؤاخذه است كبود، بلكه صرفا اشتباه بود، ليكن همين اشتباه هش مناوب به خدا  يمناوب است، هر  ند كه كافرماك

ه كننده آشكار است، و اين واقنه كار اشتباه و از سوء تدبير او بود، كه او را بلكه مناوب به شي ان است كه دشمن و گمرا .كيات

وَ فَنَلْتَ فَنْلَتعََ الَّتيِ فَنَلْتَ وَ أَكْتَ مِنَ ":كرد و گفت  اعتراض يفرعون به و يكرد، و به همين جهت وقت يبه عاقبت وخيش مبت  م

فَنَلْتُها إِذاً وَ أَكاَ ":، در پاسخ فرمود"يمرا در حك خودت كفران كمود يو خوبيها، و كنمت يكه آن كار را كرد يتو هماك -الكْافِرِينَ

 26."كرد  كه از گمراهان بود  يمن اگر آن كار را كرد ، وقت -مِنَ الضَّالِّينَ

 

 

                                            
26

 22 سوره شنراء، آيه  
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                                            

از تو مى خواهش آن  ;پروردگارا ، من با ككتن آن قب ى ، خود را در خ ر ه كت افكند  و به خويكتن ستش كرد  :موسى گفت 

پس خداوكد  نين كرد ، زيرا او باى پرده پوش و  .را بر من بپوشاكى و پيامدش را از من بگرداكى و مرا از شرّ فرعوكيان برهاكى 

  16)مهربان است 

به كفس خود ستش كرده،  ون كفس خود را به خ ر اكداخته بود، و  :از آن جناب ك د پروردگارش است به اينكه ياين جمله اعتراف

مننايش مغفرت مص لح، و آمرزش گناه كيات، بلكه مراد از آن  "فَاغفِْرْ لِي":آيد كه درخواست كرده و گفته ياز اين اعتراف برم

كن، و مرا از عواقب وخيش آن خ ص گردان، و از شر فرعون و دربارياكش كجات بده، و  ياين عمل را خنثخدايا اثر  :اين است كه

"وَ قَتَلْتَ كَفاْاً فَنَجَّينْاكَ مِنَ الْغشَِّ"اين مننا از آيه
 .شود ياستفاده م يبه خوب27

و همارش حكايت  الا    )عليهش از آد كري است كه قرآن يو اين اعتراف به ظلش، و درخواست مغفرت، كظير همان طلب مغفرت

28."قالا رَبَّنا ظَلَمنْا أَكفُْانَا وَ إِنْ لشَْ تَغفِْرْ لَنا وَ تَرْحَمْنا لَنكَُوكَنَّ مِنَ الْ اسِرِينَ":و فرموده .كرده
 

 

                                 

وردگارا ، به شكراكه كنمتى كه به من ع ا كردى با تو پيمان مى بند  كه هرگ  گنهكاران را در ارتكاب گناهكان يارى پر : گفت

  17)ككنش 

پروردگارا به سبب  :سببيت است، و مننايش اين است كه يبرا"بِما أَكْنَمْتَ" در جمله"باء" حرف":اكد از مفارين گفته 22يبنض

تو بر عهده من باشد كه هرگ  ياور مجرمين كباشش، و بنا بر اين مننا، جمله مورد بحث  ين عهد برا، اييآكهه بر من اكنا  كرد

 ."تنالي خداياست از آن جناب با  يعهد

خور   يسوگند م :آيه اين است كه يقاش است، كه جواب آن حذف شده، و مننا يدر جمله م بور برا "باء":اكد ديگر گفته32 يبنض

 ."، كه هر آينه توبه كنش، و يا امتناع بورز  از اينكه پكتيبان مجرمين باششيداشت يه من ارزاكها كه ب به آن كنمت

است كه در اككاء واقع  يآن سوگند ياستن اف  است، و قاش يقاش استن اف يقاش هات ول يبرا"باء":اكد كه ديگر گفته31 يبنض

 :شود، كه يآيه بنا بر اين احتما  اين م ي، و مننا"سراغش بيا تو را به خدا -يباللَّه زرك"يبگوي يشود، مثل اينكه به كا يم

 .، تا در كتيجه پكتيبان مجرمين كباششي، و مرا حفظ فرماييدهش كه بر من ع وفت كن يپروردگارا تو را سوگند م

اكنا  خدا به  -گفته اين مفارين بنا به -"بِما أَكْنَمْتَ عَليََّ"اينكه مراد از جمله يبهتر است، برا ياز ميان اين  ند وجه، وجه اول

 ياش را از قتل قب  از شر فرعون حفظ كرد، و به مادرش برگرداكيد، و يا به اين كه توبه ياو را در كودك :است، يا به اين كه يو

او را  تنالي يخداقبو  كمود و او را ب كيد البته بنا بر اينكه از راه الها  يا خواب و امثا  آن علش پيدا كرده باشد به اين كه 

 :شود كه يك مش اين م يبوده، و مننا تنالي خدايآمرزيده است و هر يع از اين دو احتما  باشد سوگند او سوگند به غير 

، و اين قاش سوگند در ك   ...كه يخور  به اينكه مرا آمرزيد يو يا سوگند م ...كه يخور  به اينكه مرا حفظ كرد يسوگند م

                                            
27

 42و ككتي مردي را و ما از اكدوهت كجات داديش. سوره طه، آيه   
28

 23آيه  گفتند پروردگارا ما به كفس خود ستش كرديش، و اگر تو ما را كيامرزي، و رحش ككني، به طور مالش از زياككاران خواهيش بود. سوره اعراف،  
22

 234، ص 24تفاير ف ر رازي، ج   
32

 55، ص 22روح المناكي، ج   
31

 55، ص 22روح المناكي، ج   
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حكايت كرده باشد، كه به غير خود او سوگند خورده باشد، به همين  يارد، و هيچ منهود كيات كه از كاسابقه كد تنالي خداي

 .سوگند كيات، تا اين اشكا  متوجه شود يبرا "باء"جهت است كه گفتيش وجه او  بهتر است،  ون بنا بر وجه او  اص  حرف 

است كه غير خودش را به جر  وادار سازد،  يآن كا "مجر "مراد از":اكد ارين گفتهاز مف 32يبنض -"فَلَنْ أكَُونَ ظَهِيراً لِلْمُجْرِمِينَ"

، ياز و الا    )عليهيكردن موس يبا او در افتاد، و يار يكه مرد قب  ياو به جر  ككيده شود، ماكند همان اسرائيل يياربا  و يا

در كابت به  يدر اين جمله، مجاز"مجرمين"ر كلمهرا د ار دردسر و ارتكاب جر  ساخت پس در حقيقت د الا    )عليهيموس

 ."مرتكب جر  شود الا    )عليهيمجر  كبود بلكه سبب شد تا موس يكار رفته،  ون آن مرد اسرائيل

خور  به اكنامت بر من، كه  يسوگند م :جمله اين است كه يفرعون و قو  اوست، و مننا"مجرمين"مراد از":اكد ديگر گفته33 يبنض

ك دش كرو ، و م زمش  -ماكند سابك -و ديگر با مصاحبت و م زمت ياور و كمع كار فرعون و قومش ككو ، و ديگرتوبه كنش، 

 ."لككرش كگرد  يككو ، و خ صه سياه

 ."با مقا  كدارد ياين وجه هيچ تناسب":مفار ديگر اين وجه را رد كرده به اينكه

 ياست از سو يعهد و پيماك"أَكْنَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أكَُونَ ظَهِيراً لِلْمُجْرِمِينَ رَبِّ بِما"جمله :اما آكهه حك م لب است اين است كه

داشته به جا آورده  يارزاك يرا كه به و يككند، تا شكر كنمتهاي  را در جرمش كمع يكه ديگر هيچ مجرم الا    )عليهيموس

فَأُولئِعَ مَعَ الَّذِينَ أَكْنَشَ اللَّهُ "است، زيرا جمله يولايت اله -به آن ك ده يبا در كظر گرفتن اينكه قيد -"كنمت"باشد، و مراد از

"عَلَيْهِشْ مِنَ النَّبيِِّينَ وَ الصِّدِّيقِينَ وَ الكُّهَداءِ وَ الصَّالِحِينَ
كبيين و  :عبارتند از"الَّذِينَ أَكْنشََ اللَّهُ عَلَيْهشِْ"دهد بر اينكه ي، شهادت م34

 .صديقين و شهداء و صالحين

اهْدِكَا الصِّراطَ المُْاْتقَِيشَ، صِراطَ الَّذِينَ أَكْنَمْتَ عَلَيْهشِْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِشْ "و اين كامبردگان اهل صراط ماتقيمند، كه به حكش آيه

"وَ لَا الضَّالِّينَ
است، كه  يمننا، ترتب روشنكردن مجرمين، بر اكنا  به اين  ي، از ض لت و غضب خدا ايمنند و ترتب امتناع از يار35

 .در آن كيات يهيچ خفاي

 يكه حضرت او را يار يامثا  فرعون و درباريان اويند، كه امثا  آن مرد اسرائيل"مجرمين"شود كه مراد از ياز همين جا منلو  م

اعما  توبه كند، و  گوكه ، تا از آن يزدكش به قب  يجر  بود و كه سيل ياز اسرائيل الا    )عليهيكردن موس يكرد،  ون كه يار

كنند تا گمراه شوكد و  يممكن است مرتكب جر  شده باشد، با اينكه او از اهل صراط ماتقيش است كه هرگ  منصيت خداوكد كم

إِكَّهُ كانَ ":آكان كدارد، و فرموده يبه اغوا يبوده، كه شي ان راه يخداوكد در قرآن تصريح كرده بر اينكه آن جناب از م لصاك

 36."لَصاً وَ كانَ رَسُولًا كبَِيًّامُ ْ

را هرگ   يو كي  در همين  ند آيه قبل تصريح كرد بر اينكه به او حكش و علش داد و او از كيكوكاران و از متقيان بود، و  نين كا

 .دارد يمجر  در جرمش واكم يو او را به يار .كند يو يا غضب بيجا گمراه كم يتنصب فاميل

قا َ رَبِّ إِكِّي "و"قا َ هذا مِنْ عَمَلِ الكَّيْ انِ" :را در حكايت ك   آن جناب سه مرتبه تكرار كرده و فرمود"قا "و اگر قرآن كلمه

سياق در اين سه جمله، م تلچ است،  ون در جمله او  حكش و  :اين است كه يبرا"قا َ رَبِّ بِما أَكْنَمْتَ عَليََّ"و"ظَلَمْتُ كَفْايِ

 .و در جمله سو  عهد و پيماكش را .و در جمله دو  استغفار و دعايش راقضاوت او را حكايت كرده 

                                            
32

 همان  
33

 همان  
34

 62سوره كااء، آيه   
35

 7سوره فاتحه، آيه   
 51سوره مريش، آيه  36
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                                                           

        

فرعون باز كگكت و شب را هراسان در شهر بماكد و به اكتظار شرّى از كاحيه فرعون به سر مى برد موسى پس از آن ، ديگر به قصر 

، كه كاگهان همان مرد اسرائيلى كه روز گذشته موسى را به يارى طلبيده بود ، با فريادى بلند ، از وى بر ضدّ قب ىِ ديگرى كمع 

  18)اه درست را كمى پويى و آشكارا بيراهه مى روى تو ر :موسى از سر توبيخ به آن اسرائيلى گفت  .خواست 

 يا خاكه"قصر فرعون  يبند از آن جريان ديگر به سو "ع" يتا دلالت كند بر اينكه موس"فيِ المَْدِينَةِ"را مقيد كرد به"اصبح"كلمه

استغاثه  يبه مننا"استصراخ"و كلمه .، بركگكت، و شب را در شهر مصر به سر برد"كرد يم يآكجا زكدگ كه تا آن روز از عمرش در

از راه راست و صواب  يخ ا يبه مننا"غوايت"صيحه و فرياد مكتك شده، و كلمه يبه مننا"صراخ"بلند است، كه از يبه صدا

 .راه راست يافتن است يكه به منن"رشد"است به خ ف

و همه شب را با  -به كاخ فرعون بركگكتو  -آن شب را در شهر به صبح رساكيد، الا    )عليهيموس :آيه اين است كه يو مننا

 يبلند از او يار يخود طلبيد، با صدا يكه ديروز او را به يار يباربرد، و همين كه صبح شد، دوباره همان مرد يترس و كگراك

كه تو  يراست :از در توبيخ و سرزكش به او گفت الا    )عليهيديگر كجات بده، موس يخواست، كه اينع مرا از  نگا  يع قب 

و  يدشمن ي، و اين توبيخ بدين جهت بود كه او با مردميراه رشد و صواب را پيش گير يخواه ي، كه كميآشكارا گمراه هات

 .خاست يبا آكان ج  شر و فااد بركمدرگيري و  يكرد كه از دشمن يمقاتله م
 

                                                             

                                        

ئيلى كه به خاطرعتاب موسى گمان پس هنگامى كه موسى خواست بر آن قب ى كه دشمن هر دوى آكان بود بتازد ، آن مرد اسرا

اى موسى ، آيا مى خواهى مرا به قتل برساكى همان  :مى كرد موسى آهنگ وى كرده است و مى خواهد بر او حمله برد ، گفت 

  12)گوكه كه ديروز فردى را ككتى ؟ تو ج  اين كمى خواهى كه در زمين ستمگرى كنى و كمى خواهى از مصلحان باشى 

گردد،  يطلبيد، برم يرا به كمع م )ع  يكه موس ي، همان كايبه مرد اسرائيل "گفت -قا "ضمير ":اكد گفته 37بيكتر مفارين

ديروز به قتل برساكد،  يبا اين توبيخ و عتابش بنا دارد او را ماكند قب  الا    )عليهيخيا  كرده بود موس ياينكه مرد اسرائيل يبرا

؟ از ي، همان طور كه ديروز يع كفر را ككتيمرا بكك يخواه يآيا م الا    )عليهيسمو يا :لذا از خكش او بيمناك شد، و گفت

بوده، لذا به دربار فرعون برگكت، و جريان را به  الا    )عليهيديروز موس يطرف دعوايش فهميد كه قاتل قب  يس ن او، قب 

 .گرفتند الا    )عليهير قتل موسگ ارش داد، فرعون و دربارياكش به مكورت ككاتند، و سر اكجا  تصميش ب يو

 38.دهد ياينكه سياق هش بدان شهادت م ياست، برا يو اين تفاير به كظر ما كي  تفاير درست

                                            
37

 57، ص 22روح المناكي، ج   
38

، و مننهاي بقيهه الفهاظ آيهه روشهن      و ليكن اين تفاير قابل اعتناء كياهت ” گوينده اين س ن قب ي بوده، كه اسرائيلي” اكد كه: ها آيه را  نين تفاير كرده ليكن بنضي  

 است.
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است به تورات موجود در عصر ك و  قرآن،  ون در آن تورات آمده كه  يتنريض"أَنْ يبَْ ِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُما":و در اينكه فرمود 

كه  يخواست خكش بگيرد، بر كا الا    )عليهيفرمايد كه كه، موس ياكد اين جمله م بوده يمه در آن روز اسرائيلدو طرف م اص

كند كه  ياكد و كي  اين جمله تاييد م كبوده يهر دو اسرائيل كتيجه آككه هش دشمن خودش، پس بود و يهش دشمن مرد اسرائيل

اينكه سياق اين جمله سياق  ي، برايبوده، كه قب  ياسرائيل"ي نين و  نان كن يخواه يم  الا    )عليهيموس يا"گوينده جمله

 .م مت و شكايت است

 بحث روايي
گو از توحيد در اين مدت با فرعون گفت الا    )عليهكرد، تا به حد بلوغ و مردي رسيد، و موسي هش  نان ك د فرعون با كاز و كنمت زكدگي مي  الا    )عليهموسي :گويد در تفاير قمي مي

كاگ ير از كاخ او بيرون گكته، و وارد شهر شد، در شهر دو كفر را ديد   الا    )عليهداشت، تا آككه تصميش گرفت او را از بين ببرد، موسي كرد، و فرعون س ت او را از اين س نها بازمي مي

را به كمع طلبيد،   الا    )عليهبود موسي  الا    )عليهدين موسيبر فرعون، آن مردي كه  دين بربود، و ديگري   الا    )عليهدين موسيبر زدكد، يكي  كه يكديگر را مي

 .او را كمع كرد، و دشمنش را سيلي زد، ولي همين سيلي به زكدگي او خاتمه داد، كاگ ير موسي در شهر متواري شد الا    )عليهموسي

  الا    )عليهشد، قب ي وقتي موسي  الا    )عليهه گرفتار مردي قب ي شده، و او را محكش گرفته، آن مرد دست به دامن موسيهمين كه فرداي آن روز شد، دوباره مرد ديروزي را ديد ك

 :را ديد به او گفت

32.خواهي مرا هش بككي همان طور كه ديروز يع كفر را ككتي، كاگ ير اسرائيلي را رها كرده و پا به فرار گذاشت  آيا مي
 

يا بن  :هش ك د او بود، مامون به آن جناب عرضه داشت "ع"من در مجلس مامون حضور يافتش، وقتي كه اما  رضا  :الاخبار به سند خود از علي بن محمد بن جهش روايت كرده كه گفت و در كتاب عيون

 : يات؟ فرمود"علََيْهِ قا َ هذا منِْ عَمَلِ الكَّيْ انِ  فقََضي  فَوكََ هَُ مُوسي"منناي آيهبلي، عرضه داشت پس بگو ببينش  :رسو  اللَّه آيا اعتقاد تو آن كيات كه اكبياء منصو  از گناهند؟ فرمود

زدكد، يكي از  د كه يكديگر را ميوارد يكي از شهرهاي فرعون شد، هنگامي وارد شد كه مرد  از ورودش غافل بودكد، ينني بين مغرب و عكا بود، و در همان موقع دو كفر را دي "ع"موسي 

اين از عمل شي ان بود، ينني اين ك اع كه بين اين دو  :اي به او زد، كه منجر به مرگش شد، با خود گفت تنالي دفع كرد، و ل مه پيرواكش، و يكي از دشمناكش، دشمن را به حكش خداي

 .ننده و آشكار است، ينني شي ان دشمني گمراه ك"إكه"كفر درگرفت كقكه شي ان بود، كه اينكه ككتن من از عمل شي ان بود،

 ؟"پروردگارا من به خود ستش كرد  مرا بيامرز -رَبِّ إِكِّي ظلََمتُْ كفَْاِي فَاغفْرِْ لِي":بگويد  الا    )عليهاين پس  ه مننا دارد كه موسيبنابر :مامون گفت

 ون غفران به "ينني پس مرا از دشمناكت پنهان كن، "فَاغفِْرْ لِي"، كه وارد اين شهر شد ،پروردگارا من خود را در غير آن موقنيتي كه بايد قرار داد  :مننايش اين است كه :اما  فرمود

رَبِّ ":موسي گفت .او را از  كش دشمنان پوشاكيد، كه او پوشاكنده رحيش است -"فغََفَرَ لَهُ إكَِّهُ هُوَ الغْفَُورُ الرَّحِيشُ"تا به من دست كيابند، و مرا به قتل كرساكند، خدا هش "منناي پوشاكدن است

ا ، پكتيبان مجرمين ك واهش شد، بلكه با اين كيرو همواره به  خدايا به پاس اين كنمت و كيرو كه با يع سيلي يكي از دشمنان را از پا درآورد  و به شكراكه آن تا زكده"بِما أكَنَْمتَْ عَلَيَّ

 .خي   تا تو راضي گردي مجاهدت و مبارزه ايكان برمي

كه كاگهان همان مرد ديروزي باز او را به كمع طلبيد، و "فَإِذَا الَّذِي استَْنْصَرهَُ بِالْأمَْسِ يَاْتَصرِْخُهُ"آن شب را موسي با ترس و كگراكي به صبح رساكيد، -"فِي الْمَدِينَةِ خائفِاً يَترََقَّبُ فَأَصْبَحَ"

كني، سوگند كه تو را ادب خواهش كرد، و خواست تا بر او خكش  مردي دعوا كردي، امروز با اين مرد دعوا مي باتو براستي مردي گمراه آشكاري، ديروز  :دست به دامنش شد، موسي گفت

تو به خواهي مرا بككي هش  نان كه ديروز يع كفر را ككتي؟  اي موسي آيا مي :بگيرد، همين كه با خكش به سوي او كه از پيروان او و دشمن قب ي امروز و قب ي ديروز بود رفت، گفت

خدا تو را از جاكب اكبيايش ج اي خير دهد اي ابا  :مامون از اين بيان لذت برد و گفت .جو بوده باشي خواهي اص ح كظر  به غير اين منظوري كداري كه در زمين جباري باشي، و تو كمي

 42.الحان 

                                                 

        

اى موسى ، سران فرعوكى  :مردى از دورترين كق ه شهر مصر ، از همان جا كه قصر فرعون قرار داشت ، دوان دوان آمد و گفت 

  22)پس از اين شهر بيرون شو كه من از خيرخواهان توا   ;درباره تو به مكورت ككاته اكد تا تو را به قتل برساكند

 يمِنْ أقَْصَ"و ظاهرا جمله .، و ضد خياكت استيمكورت و خيرخواه يمكتك است، كه به مننا"ائتمار"از مصدر"ياتمرون"كلمه

 ."جاء"جمله يقيد است برا"هالْمدَِينَ

                                            
32

 137، ص 2تفاير قمي، ج   
42

 128، ص 1عيون الاخبار، ج   
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كه آمد و به  يو به دستور او صورت گرفته، و اين مرداين ائتمار و مكورت در حضور فرعون  :و ظاهر آيه اين است كه

و بيرون شهر مصر  يو قصر فرعون در اقص -اكد تو را بككند، از همان مجلس آمده خبر داد كه تصميش گرفته  الا    )عليهيموس

 .را از تصميش خ ركاك آكان خبردار كرد، و اشاره كرد كه از شهر بيرون شود  الا    )عليهيموس و بوده

كند  يكه از آيه مورد بحث كرديش، كظريه سابك را كه گفتيش قصر فرعون و محل سكوكتش بيرون شهر بوده، تاييد م ياين استيناس

 .آيه روشن است يو مننا
 

                                   

او به مناجات با خدا  .بيرون رفت ، در حالى كه از فرعوكيان ترسان بود و در اكتظار آن بود كه گرفتار آيد  موسى بى دركگ از مصر

  21)پروردگارا ، مرا از اين مرد  ستمكار رهايى ب ش  :پرداخت و گفت 

است  يو در اين تاييد .بده كه ترسان و كگران بود، گفت پروردگارا مرا از شر مرد  ستمكار كجات يپس از شهر بيرون شد، در حال

 بر اين كه 

 .داكات يخويش جر  كم يرا ككت، برا يآن عملش را كه به خ ا مرد قب   الا    )عليهيحضرت موس

  بيان آيات

است، در اين داستان بيرون شدكش از مصر به طرف مدين را آورده كه بند از ككتن  )ع اين آيات فصل سو  از داستان موسي 

فرعون رهاپار آكجا شد، و در آكجا با دختر پير مردي كهن سا  ازدواج كرد، و در قرآن كريش كا  آن پير مرد قب ي از ترس 

، پيغمبر مدين  الا    )عليهاي از روايات اهل سنت آمده كه او شنيب و پاره  الا    )عليهكيامده، ليكن در روايات امامان اهل بيت

 .بوده

                                                  

                                                  

                                                  

                                                    

                                                   

                                              

                                                

                                         
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                                        

اميد است پروردگار  مرا  :گفت  ;رج شد و به سوى مَديَن روى آورد ، راهش را كمى شناختو آن گاه كه موسى از مصر خا

  22)راهنمايى كند و راه ماتقيش آن ديار را به من بنماياكد 

اين كار را از تلقاء خود  يف ك :شود يبرابر و مقابل هر  ي  است، و كي  گفته م يبه مننا"تلقاء"در مجمع البيان آمده كه كلمه

41.وسط راه، و يا راه وسط است  يبه مننا"سَواءَ الاَّبِيلِ"كفس خود كرد، و كلمه ياز قبل خود و به داع يكرد، ينن
 

بوده در  يزياته، و اين شهر يبوده كه شنيب در آكجا م يكا  شهر -كه در كتاب مراصد الاط ع آمده يبه طور -"مدين"و كلمه

هش كه گوسفندان  يوك تا آكجا شش من   ماافت بوده، و از تبوك ب رگتر،  اهكه از تب"تبوك"يروبرو "قل  "يكنار دريا

مصر بوده، و از قلمرو حكومت  ياين شهر در هكت من ل":اكد ديگر گفته 43يو بنض 42شد در هماكجا بوده يشنيب از آن آب داده م

 فرعون خارج بوده، و به همين 

 ."متوجه آكجا شده است "ع" يجهت موس

از پروردگار  اميدوار  كه  :بند از بيرون شدن از مصر متوجه مدين شد، گفت الا    )عليه يموس يوقت :ين است كهآيه ا يو مننا

كه م حظه  يبه طور -از سياق .مرا به راه وسط هدايت كند، و د ار اكحراف از آن و ميل به غير آن، كگكته و گمراه ككو 

راه را بلد كبوده، از پروردگارش اميد داشته كه او را به راه مدين  يا داشته، ولآيد كه آن جناب قصد مدين ر يبرم -فرماييد يم

 .هدايت كند
 

                                                        

                                    

و آن گاه كه بر سَرِ آب مدين رسيد ، گروهى از [ خداوكد دعايش را ماتجاب كرد ، و او راه ماتقيش مدين را در پيش گرفت ]

فت كه گوسفنداككان را از ورود به آبك ور باز مى مرد  را ديد كه گوسفندان خود را آب مى دهند ، و در ك ديكى آكان دو زن را يا

روش ما اين است كه گوسفندان را آب كمى دهيش تا  وپاكان از  :كارتان  يات و  ه مى كنيد ؟ گفتند  :به آن دو گفت  .داركد 

نداكمان را به اين پدرمان پيرى سال ورده است و خود كمى تواكد گوسف .آبك ور درآيند و گوسفندان خود را از آن خارج سازكد 

  23)جا آورد

آن  :حبس و منع است، و مراد از آن، اين است كه ي، كه به مننا"ذود"است و آن مضارع است از ماده"تذود"تثنيه"تذودان"كلمه

ه ، هش  نان كشدكد ماكع ميدو زن گوسفندان خود را از اينكه به طرف آب بروكد، و يا از اينكه با گوسفندان مرد  م لوط شوكد، 

 وپان است، كه كارش  راكيدن  يبه مننا"رعاء"آب دادن به گوسفندان و  هارپايان است و كلمه"ياقون"مراد از كلمه

 .باشد يگوسفندان م

از مرد  را ديد كه داشتند گوسفندان  يرسيد، در آكجا جماعت"مدين"به آب  الا    )عليهيموس يوقت :آيه اين است كه يو مننا

كردكد،  يم يآكها دو كفر زن را ديد كه گوسفندان خود را از اينكه به طرف آب بروكد، جلوگير يو در ك ديك دادكد، يخود را آب م

                                            
41

 246، ص 7مجمع البيان، ج   
42

 362مراصد الاط ع )المرصد  ص   
43

 247، ص 7مجمع البيان، ج   
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 يهمپا يگذاركد گوسفندان به طرف آب بيايند و از اينكه  را مرد ياز راه استفاار و از اينكه  را كم  الا    )عليهيموس

دهيش تا آككه  وپاكها از  يما گوسفندان خود را آب كم :كنيد؟ گفتند ي؟  ه م"ما خَ ْبكُُما":گوسفندان كيات، پرسش كرد، و گفت

تواكد خودش  يسال ورده است، او كم يما عادتمان اين طور است، و پدرمان پير مرد يآب دادن گوسفندان خود فارغ شوكد، ينن

 .كنيش يآب دادن به گوسفندان باشد، و لذا ما اين كار را م يمتصد

 

                                                             

                                                       

                      

پروردگارا ، به اين كيرويى كه  :آن گاه موسى براى آن دو ، گوسفنداككان را آب داد ، سپس از آبك ور به سوى سايه رفت و گفت 

يكى از آن دو زن در   24)به من ع ا كرده اى و خيرِ من در آن است ، كيازمند  و براى حفظ و بقاى آن به طنامى محتاجش 

پدر  تو را فرا مى خواكد تا م د آب دادكت به  :برمى داشت ، ك د موسى آمد و به وى گفت  حالى كه با كهايت حيا و عفت گا 

هنگامى كه وى داستان خود را حكايت كرد ،  .او از حا  و كارش پرسيد  .موسى ك د شنيب رفت  .گوسفندان را ، به تو بپردازد 

  25)ه دور شده و كجات يافته اى هراسى به خود راه مده كه از دسترس آن مرد  ستش پيك :شنيب گفت 

تنفچ و تحجب  يآن دو از آب دادن گوسفندان، هش به خاطر كوععقب ماكدن از گفتار آن دو دختر فهميد كه  الا    )عليهيموس

 .آكان آب ككيد، و گوسفندان ايكان را سيراب كرد يآن دو است و هش به خاطر ستش مرد  به آن دو لذا پيش رفت و برا

پس از آب دادن گوسفندان برگكت به طرف سايه، تا  يينن -"الظِّلِّ فقَا َ رَبِّ إِكِّي لِما أَكْ َلْتَ إِليََّ مِنْ خَيْرٍ فقَِيرٌ يإِلَ يوَلَّثشَُّ تَ"

و "محتاجش يا پروردگارا من به آكهه از خير به سويش كاز  كرده":استراحت كند،  ون حرارت هوا بايار زياد بود، آن گاه گفت

در "ما"اكد، تا سد جوعش شود، بنابراين بهتر آن است كه بگوييش مراد از ر مفارين اين دعا را حمل بر درخواست طنا  كردهبيكت

خداست اكجا  دهد، ماكند دفاع  يكه موجب رضا ياست، كه بتواكد با آن اعما  صالح و كارهاي يبدك يكيرو ."لِما أَكْ َلْتَ إِليََّ"جمله

 .است"يال"يبه مننا"ما"بر سر كلمه"لا "از فرعون به قصد مدين، و آب دادن به گوسفندان شنيب، و، و فرار ياز اسرائيل

داده، كنايه است از اظهار فقر به  يكاز  كرده و به افاضه خودش به و يكه خدا آن را به و يو اين اظهار فقر و احتياج به كيروي

 .كگهدارد يكازله و آن موهبت را باق يكه آن كيرو يطنام

 يداده، و حت ياكجا  كم يداشته، كه هيچ عمل يدر اعما  خود مراقبت شديد الا    )عليه يشود كه موس ياز اين بيان روشن م

اش را هش به اين منظور  ياعما  طبين يپروردگارش، و به منظور جهاد در راه او، حت يرضا يكرده، مگر برا ياش را هش كم اراده

 .خدا كيرو داشته باشد يجهاد، و تحصيل رضا يخورده كه برا يين منظور مداده، غذا را به ا ياكجا  م

مظلو  و ككتن  يب فاصله از اينكه كيرويش صرف يار يخورد،  ون بند از زدن قب  يداستان او به  كش م يو اين ككته از سراپا

كه از مصر بيرون آمد از  يو كي  وقت"كُونَ ظَهِيراً لِلْمُجْرِمِينَرَبِّ بِما أَكْنَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَ":فرموده يشده، به عنوان شكرگ ار يظالم

كه به راه افتاد از شدت ع قه به راه حك، و ترس از  يو كي  وقت"رَبِّ كَجِّنِي مِنَ الْقَوْ ِ الظَّالِمِينَ":در اك جار از ستش و ستمكار گفت

كه گوسفندان شنيب را آب داد، و به  يو باز وقت"نْ يَهْدِيَنيِ سَواءَ الاَّبِيلِرَبِّي أَ  يعَا":كرد كه ياكحراف از آن راه، اظهار اميدوار

خدا شده، و دريغ از اينكه اين كيرو را از كچ  يكه خدا به او داده، صرف در راه رضا يطرف سايه رفت از در مارت از اينكه كيروي

كه خود را اجير شنيب  ي، و كي  وقت" َلْتَ إِليََّ مِنْ خَيْرٍ فقَِيرٌرَبِّ إِكِّي لِما أَكْ":بدهد، و ك وردن غذا آن را سات كند، گفت
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گوييش وكيل  يخدا بر آكهه در اين قرارداد م -ما كقَُو ُ وَكِيلٌ  يوَ اللَّهُ عَل":گفت كرد و دختر او را به عقد درآورد، الا    )عليه

 44."است

گردد، و اگر  يبرم"امرأتين"به كلمه"از آن دو ييك -احديهما"ضمير در-"...استِْحْياءٍ يفَجاءَتْهُ إِحْداهُما تَمْكِي عَلَ"

بوده، "استحياء"رساكدن عظمت آن حالت است، و مراد از اينكه راه رفتنش بر يآورد، برا -را ككره، بدون الچ و لا "استحياء"كلمه

مصدريه است، و به "يعََ أَجْرَ ما سقََيْتَ لنَالِيَجْ ِ"در جمله"ما"عفت و كجابت از طرز راه رفتنش پيدا بود، و حرف :اين است كه

 .آب دادكت به گوسفندان ما را بدهد يخواكد تا به تو ج ا يپدر ما تو را م :دهد كه يجمله  نين مننا م

ك ات احوا   الا    ليه)ع ي، اشاره دارد به اينكه شنيب در برخورد با موس"...فَلمََّا جاءَهُ وَ قَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قا َ لا تَ َچْ"جمله

به او تاكين كفس داد به اين كه از شر  الا    )عليهداستان خود را بدو گفت، و شنيب الا    )عليه ياو را پرسيده، و سپس موس

 .كداشتند يآكان كجات يافته،  ون فرعوكيان بر مدين تال 

از درخواستهايش  يكرده بود، كامل شده،  ون يك الا    )عليه يرا كه قب  موس يدر اين جا استجابت خداوكد از آن سه دعاي

، دو  از يمژده داد كه كجات يافت ياين بود كه خدا او را از مصر و از شر مرد  ستمگر كجاتش دهد، كه شنيب در اين آيه به و

سپس بود، و  يمن له دعاياش كند، كه اين خود به  يراهنماي"سَواءَ الاَّبِيلِ"درخواستهايش اين بود كه اميدوار بود خدا به

درخواست سومش رزق بود، كه در اينجا شنيب او را دعوت كرد كه م د آب ككيدكش را به او بدهد، و ع وه بر و شد "مدين"وارد

 .به او داد، كه مايه سكوكت و آرامش خاطرش باشد ياين خداوكد رزق ده سا  او را تامين كرد، و همار

 بحث روايي
 رَبِّ إِكِّي ":كه گفت الا    )عليهكه در ذيل حكايت ك   موسياست روايت  الا    )عليهاز اما  صادقبراهيش از پدرش از ابن ابي عمير از ش صي كه كامش را برد، در كافي از علي بن ا

 45.منظورش طنا  بوده  :فرمود"لِما أكَْ َلتَْ إِلَيَّ منِْ خيَْرٍ فقَِيرٌ

 :ويه از اكس بن مالع روايت كرده كه گفتابن مرد :و در الدر المنثور است كه

آن روز "رَبِّ إكِِّي لِما أكَْ َلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فقَيِرٌ":براي آن دو دختر آب ككيد و سپس به طرف سايه رفت، و گفت الا    )عليهوقتي موسي :فرمود وسلش  وآله عليه الله )صليخدا  رسو 

 46.تاج بود به يع مكت خرما مح الا    )عليهموسي

 

                                           

و بهترين كاى كه  ;اى پدر ، او را براى كارهايت است دا  كن ، كه هش تواكا است و هش درستكار :يكى از دختران شنيب گفت 

  26)س است كه كيرومند و امين باشد كنى ، آن ك است دا  مى

اجير او شود، در همه  الا    )عليه يفهماكد كه مراد اين بوده كه موس يرا بدون قيد ذكر فرموده، اين مننا را م"استيجار"اينكه

وسفندان به مقا  تنها مااله  راكدن گ يحوائج او، و خ صه قائش مقا  خود شنيب باشد، در همه كارهايش، هر  ند كه به اقتضا

 .كظر بيايد

مابب است، و  ياست، و اين از باب به كار بردن سبب در جا"استاجره"جمله يدر مقا  تنليل برا"...إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ"جمله

 يردپدر او را اجير كن كه م يا -الامين يامين، و خير من استاجرت هو القو ييا ابت استاجره لاكه قو":تقدير آيه  نين است

                                            
44

خير ديني، ينني كجات از سهتمكاران اسهت، بنيهد      خير) اكد: مراد از كلمه نضي گفتهاكد، و كي  اينكه ب را لا  تنليل گرفته  لما )در كلمه  لا )و اينكه بنضي از مفارين  

 كند. است و سياق، آن را افاده كمي
45

، 2)عياشهي، ج مؤلچ: عياشي هش كظير آن را از حفص از آن جناب روايت كرده، و عبهارت روايهت او  نهين اسهت:)طنا  مقصهودش بوده       .287، ص 6فروع كافي، ج )  

  كظير آن را آورده و در كهج الب غه هش مثل آن را فرموده، ينني فرمود:)به خدا قاش درخواست  ي ي جه  كهاكي كهه آن را    الا   ليهكي  از ليث از اما  باقر )عو   .332ص

    226هج الب غه صبحي الصالح، ص .)كب ورد ككرد 
46

 125، ص 5الدر المنثور، ج   
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 يو از اينكه دختر شنيب موس."و امين باشد ياست كه قو يامين است، و منلو  است كه بهترين اجير آن كا كيرومند و

در آب دادن گوسفندان  الا    )عليه يشود كه آن دختر از كحوه عمل موس يكرد، فهميده م يو امين منرف يرا قو الا    )عليه

با آن دو دختر از خود ككان  يكه آن جناب در گفتگو ييرومند است، و همهنين از عفتك يديده كه فهميده او مرد يطرز كار

 يداد، و از اينكه غيرتش تحريع شد، و گوسفندان آكان را آب داد، و كي  از طرز به راه افتادن او تا خاكه پدرش شنيب  ي هاي

 .برده است يديده كه به عفت و اماكت او پ

را  الا    )عليه يبوده كه به دستور پدرش رفت و موس يهمان دختر"...يا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ"گوينده جمله :شود كه ياز اينجا منلو  م

 .گويد ياز مفارين همين را م يو كي  كظريه جمن "الا   ليهماع"به خاكه دعوت كرد، هش  نان كه روايات امامان اهل بيت 

 بحث روايي
در پاسخ  الا    )عليهاي پدر او را اجير خود كن،  ون بهترين اجير آن كاي است كه قوي و امين باشد، شنيب :به پدر گفت الا    )عليهر شنيبيكي از دو دخت :گويد در تفاير قمي مي

تو پكت  :از اينجا كه به من گفت :خ گفتبه من گفتي كه قوتش را از آب ككيدكش فهميدي، كه به تنهايي آن همه دلو از  اه ككيد، اما اماكتش را از كجا به دست آوردي در پاس :گفت

كنند، من از اينجا فهميد  او مردي امين است،  ون همين كظر كينداختن بدكبا  زكان، خود از  سر من بيا، و مرا راهنمايي كن،  ون من از دودماكي هاتش كه به پكت زكان كظر كمي

47.اماكتداري است 
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                                     

را به تو ت ويج كنش به شرط آن كه در برابر آن هكت سا  اجير من  من مى خواهش يكى از اين دو دختر  :شنيب به موسى گفت 

از كاحيه من ال امى بر تو كيات ، و بدان كه كمى خواهش بر تو س ت  ;باشى ، و اگر اين مدت را به ده سا  برساكى اختيار با توست

واهد ه مرا از درست كرداران و شاياتگان بگير  ، و هرگ  كار مكقت بارى برعهده تو ك واهش گذاشت ، و به زودى ه اگر خدا ب 

  27)خواهى يافت 

هكت و يا ده سا  اجير او  يكند، و آن اينكه خود را برا يم الا    )عليه يبه موس يپيكنهاد الا    )عليهدر اين آيه شنيب 

كبوده، به شهادت اينكه  يعقد ق ن درآورد، البته اين قرارداد يبه عقد و ياز دو دختر خود را به همار يكند، در مقابل او هش يك

 .باشند يمنين ككرده كه كدا  يع از آن دو همار و الا    )عليهشنيب 

أَنْ   يعَل"جمله ياكد، و مننا آيد كه دختران در آن هنگا  حاضر بوده يبرم "از اين دو دختر  ييك -ابْنَتيََّ هاتَيْنِ يإِحْدَ"و از جمله

 :ين است كها"تَأْجُرَكيِ ثمَاكيَِ حِججٍَ

، و براي من اجير كني هكت سا در مدت از اين دو دختر  را به ككاحت درآور ، در مقابل اينكه تو هش خودت را  يخواهش يك يم

است، كه مراد از آن يع سا  است، و اينكه سا  را حجه خواكد به اين عنايت است كه در هر سا  يع  هجمع حج"حجج"كلمه

 .شود يبار حج بيت الحرا  اكجا  م

بوده، و در ك د مرد  آن دوره كي  منمو   الا    )عليهگردد كه مااله حج خاكه خدا ج و شرينت ابراهيش  يو از همين جا روشن م

 .بوده است

بر  است كه خودت زايد ي، كارياگر اين هكت سا  را به اختيار خودت به ده سا  رساكد يينن -"فَإِنْ أَتمَْمْتَ عَكْراً فَمِنْ عنِْدِكَ"

 .ي، بدون اينكه مل   بدان باشيا قرارداد كرده

                                            
47

 . 248، ص 7مجمع البيان، ج )   روايت كردهالا   ليهير اين را صاحب مجمع البيان از علي )عمؤلچ: كظ . 138، ص 2تفاير قمي، ج )  
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فرمايد كه من  يخواهد، و م يكه از او م يدهد از كحوه كار يدر اين جمله خبر م الا    )عليهشنيب  -"وَ ما أُرِيدُ أَنْ أَشُكَّ عَلَيعَْ"

 .يمن خود را به زحمت و مكقت اكداز يخواهش تو در خدمتگ ار يصالح هاتش، و كم يم دوم

يافت، پس  يمن از صالحين هاتش، و ان شاء اللَّه تو هش اين مننا را در من خواه يينن -"ستََجِدُكِي إِنْ شاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ"

 .يكفاه كيات، بلكه متنلك است به دريافت موس يمربوط به ص حيت او ف "شاء اللَّه ان"استثناء 

 بحث روايي
اي موسي درباريان در مكورتند  :مردي از اقصاي شهر دوان دوان آمد، و گفت :روايت كرده كه در حديثي طولاكي فرمود الا    )عليه  دي كه وي به سدير صيرفي دارد، از او از اما  صادقبه سن48در كتاب كما  الدين 

و اكديكناك از مصر بيرون شد، و بدون اينكه مركبي و حيواكي و خادمي با خائچ    الا  )عليهكه تو را به قتل برساكند، پس بي دركگ بيرون شو، كه من از خيرخواهان توا ، پس موسي

مون  اه هاتند، و آب ها و بلنديهاي زمين را پكت سر گذاشت، تا به سرزمين مدين رسيد، در آكجا به درختي رسيد، و ديد كه در زير آن،  اهي است، و مردمي پيرا خود بردارد، پاتي

تواكيش با اين مردان بر  ايد؟ گفتند، پدر ما پيري سال ورده است و ما دو دختر كاتواكيش، كمي اي گوسفند داركد، پرسيد شما  را اياتاده ضنيچ هش ديد كه با خود رمه ككند، و دو دختر مي

ه حا  آن دو دختر باوخت، پس دلو را از آكان گرفت و به آن دو گفت دلش ب الا    )عليهموسي .ما مكغو  شويشو آكگاه  سر كوبت در بيفتيش، منتظريش تا آكان از آب ككيدن فارغ شوكد

 .گكته بودكدگوسفنداكتان را ك ديع بياوريد، پس همه آكها را سيراب كرد، دختران همان صبح زود كه آمده بودكد، برگكتند، در حالي كه هنوز مردان برك

اين را وقتي گفت كه حتي به كيش  :و روايت كرده كه .اي محتاجش پروردگارا من بداكهه كه به من از خير كاز  كرده :گفتسپس به زير درخت رفت، و در آكجا ككات، و  الا    )عليهموسي

دلش به حا  ما ه مردي صالح ديديش، كه داكه خرما هش محتاج بود، از سوي ديگر وقتي دختران ك د پدر برگكتند از آن دو پرسيد امروز   ور به اين زودي برگكتيد؟ گفتند بر سر  ا

خواكد تا م د آب  ناب آمد، گفت پدر  تو را ميسوخت، و برايمان آب ككيد، پدر به يكي از دختران خود گفت، برو آن مرد را ك د من آور، يكي از آن دو دختر با حالت شر  و حيا ك د آن ج

 .ككيدن تو را به تو بدهد

كنيش، پس وقتي ك د  به پكت زكان كگاه كمي الا    )عليها به من ككان بده، خودت از پكت سر  بيا، براي اينكه ما دودمان ينقوببه دختر گفت راه ر الا    )عليهموسي :روايت كرده كه

 .مترس كه از شر مرد  ستمكار كجات يافتي :گفت الا    )عليهشنيب .آمد و ماجراي خود را بدو گفت الا    )عليهشنيب

ود تو است اين دو دختر را به عقد تو درآور ، به شرط اينكه تو هش هكت سا ، خودت را اجير من كني، اگر اين مدت را به ده سا  رساكدي اختيار با خ خواهش يكي از من مي :آن گاه گفت

 .42كنند موسي همان ده سا  را خدمت كرد،  ون اكبياء همواره طرف فضل و تماميت را اختيار مي :پس روايت فرموده كه

پدر   :گفت الا    )عليهكدا  يع از آن دو دختر بود كه آمد و به موسي  :روايت كرده، كه در پاسخ ش صي كه پرسيد الا    )عليهحان بن سنيد، از صفوان، از ابي عبد اللَّه اما  صادق  :لبيان است كهو كي  در مجمع ا

مدت بيكتر را، ينني مدت ده سا  را، ش ص ديگر  :كدا  يع از دو مدت را خدمت كرد؟ در پاسخ فرمود :دازدواج كرد، يكي ديگر پرسي همان دختر كه بندا با او :خواكد؟ فرمود تو را مي

شود كاي با زكي ازدواج كند و شرط كند كه مدت دو ماه مث  براي پدرش  مگر مي :ش ص ديگر پرسيد ،قبل از آن :آيا قبل از ده سا  با او عروسي كرد، يا بند از آن؟ فرمود :پرسيد

 :داكات؟ فرمود از كجا مي :رساكد، ش ص ديگر پرسيد داكات كه شرط را به اتما  مي مي الا    )عليهموسي :مت كند، و آن گاه قبل از تما  شدن دو ماه با دختر عروسي كند؟ فرمودخد

52.را وفا كند  الا    )عليهماكد تا شرط شنيب داكات زكده مي مي
 

 شد؟ خاكه كنبه زيارت مي وسلش  وآله عليه الله )صليخدا  آيا قبل از بنثت رسو  :پرسيد الا    )عليهش صي از اما  صادق :تهحلبي گف :گويد و در تفاير عياشي مي

و را خدمت كند، و در داستان ازدواجش شرط كرد هكت حج، ا الا    )عليهكند كه به موسي  حكايت مي الا    )عليهآري، و تصديك اين مننا در قرآن است، كه از شنيب  :فرمود

  51."علي ان تاجركي ثماكي سنين":و كفرمود"أَنْ تَأْجرَُكِي ثَماكِيَ حِجَجٍ  عَلي":فرموده

نيب به سر رساكيد؟ فرمود مدت كداميع از دو مدت را موسي براي ش :پرسيد وسلش  وآله عليه الله )صليخدا  ش صي از رسو  :واحدي به سند خود از ابن عباس روايت كرده كه گفت :در مجمع البيان آمده كه

52.دورتر و بيكتر را
 

 .در منناي اين حديث روايتي را هش به سند خود از ابي ذر از آن جناب آورده :مؤلچ

اكجا  به موسي كدا  يع از دو مدت را براي شنيب  :را ديد ، و از او پرسيد  "رضي اللَّه عنه"من حان بن علي بن ابي طالب  :ابن مردويه، از مقاش، روايت كرده كه گفت :و در الدر المنثور است كه

53.دومي را :رساكيد؟ اولي را يا دومي را؟ فرمود
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                                                

كه من و كه تو اختيار م الفت كداريش  ;ط كردى و تنهّد كمودى ، ميان من و تو برقرار باشدآكهه شر :موسى در پاسخ شنيب گفت 

اگر هكت سا  را برگ ينش ، بيش از آن را از  ;، و هر كدا  از آن دو مدت را كه من اختيار كنش كبايد به من ستمى روا داشته شود

خداوكد بر آكهه گفتيش و شرط كرديش شاهد است ، و  .ز آن مجبور مكن من م واه ، و اگر ده سا  را اكت اب كرد  ، مرا به كمتر ا

  28)در صورت اخت ف ، او ميان ما داورى خواهد كرد 

 يينن"ذلِعَ بَيْنِي وَ بَيْنعََ":گفت الا    )عليهدر پاسخ شنيب الا    )عليهيگردد، موس يبرم الا    )عليهيبه موس"قا "ضمير در

ثابت باشد بين من و تو، كه من م الفت آن كنش، و كه  ي، و اين مناهده كه پيكنهاد كموديو شرطها كه كرد ياين قرارداد كه گفت

 .تو

است كه در ك   شنيب آمده و منين ككده بود، بلكه به طور  ياين جمله بيان آن دو مدت -"أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَ  عُدْوانَ عَليََّ"

من خود اختيار دار  كه هر يع از  :جمله مورد بحث اين است كه ي، و مننايا خودت كرده يتمامش كن اگر ده سا  :مردد گفت

مرا به  ياين دو مدت را ب واهش برگ ينش، خ صه اين اختيار واگذار به من است، اگر تنها هكت سا  خدمت كرد ، تو حك كدار

 .يمنع كن يآن دو سا  اضاف مرا از يتواك يم، و اگر ده سا  را برگ يد  باز هش كيبيكتر از آن مل   كن

او را گواه هش  يگيرد، كه به طور ضمن يخدا را در آكهه بين خود شرط و پيمان باتند، وكيل م -"ما كقَُو ُ وكَِيلٌ  يوَ اللَّهُ عَل"

هد باشد، بلكه گفت بين آن دو با او باشد، و به همين جهت كگفت خدا شا يگرفته، تا در صورت ت لچ و اخت ف حكش و داور

است  يكدارد، و اما وكيل شدكش وقت يهميكه با خدا هات، احتياج به شاهد گرفتن كا ياينكه شهادت و داور يوكيل باشد، برا

 الا    )عليهخواست از فرزكداكش ميثاق بگيرد كه يوسچ يم يكه وقت الا    )عليهاو را وكيل خود بگيرد ماكند ينقوب يكه كا

خداوكد بر آكهه  -ما كقَُو ُ وكَِيلٌ  ياللَّهُ عَل":گفت -"فَلمََّا آتَوْهُ مَوْثقَِهشُْ قا َ"بنا به حكايت قرآن كريش در آيه -رداكندرا به او برگ

54."گويش وكيل است يم
 

 

  بيان آيات

اش از مدين به طرف  هاست، كه در آن، اجمالي از حركت آن جناب با خاكواد الا    )عليهاين آيات فصل ديگري از داستان موسي 

اسرائيل، و تكذيب آكان رسالت وي را، و سراكجا   مصر، و مبنوث شدكش به رسالت به سوي فرعون و قو  او، براي كجات دادن بني

شود به ك و  تورات، كه گويا منظور از بيان قصه همين  غرق شدككان را در دريا آورده، تا آككه در آخر داستاكش منتهي مي

 .تقامت آخر اس

                                     

                                        

                                               

                                             
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                                    

                                          

                                       

                                                

                                          

                                            

                                          

                                           

                                              

             

 

   

                                                    

                                     

به خاكواده  ;پس آن گاه كه موسى مدت قرار داد را به پايان رساكيد و با خاكواده اش رواكه مصر شد ، در كنار كوه طور آتكى ديد

شايد پيرامون آن راهنمايى بيابش و از راه برايتان خبرى بگير  ، يا پاره اى از آن  ;اين جا بماكيد كه من آتكى ديد  :اش گفت 

  22)آتش بياور  ، باشد كه آتكى برافروزيد و گر  شويد 

را كه قرار  يآن مدت الا    )عليهيموس :به سر بردن مدت مقرر است، كه مراد از آن در آيه اين است كه"قضاء اجل"مراد از

تر را به سر  يخدمت كند، به سر رساكيد، كه در روايت گذشته ديديش فرمودكد مدت طولاك الا    )عليهيبشن يگذاشت برا

 يبه مننا"مِنَ النَّارِ هجَذْوَ"است و كلمه يديدن و به  كش خوردن  ي  ياست، كه به مننا"ايناس"از مصدر"آكس"و كلمه .رساكيد

 .گر  شدن به آتش است ياست، كه به مننا"  ءاص"از مصدر"تص لون"از آتش است، و كلمه يا پاره

 الا    )عليه يآيد كه موس يبايار سرد بوده، و كي  برم يدهد كه اين جريان در شب واقع شده، و گويا شب يسياق آيه شهادت م

به  يده آتكها بو ياز طرف طور كه در آن ك ديك الا    )عليه يموس يو همراهاكش راه را گش كرده بودكد، در  نين شراي 

 يدهد هماكجا بماكند، تا او برود به طرف آكهه به  كمش خورده، شايد در آكجا اكااك يخورد، به اهل خود دستور م ي كمش م

اين عبارت  يبه جا"طه"آتش گرفته بياورد، تا با آن گر  شوكد، در سوره يا ببيند، و از او بپرسد راه كجا است، و يا آككه پاره

 -يالنَّارِ هُد يلَنَلِّي آتِيكشُْ مِنْها بِقَبَسٍ، أَوْ أَجِدُ عَلَ"عبارت ."از راه برايتان بياور  يشايد از آكجا خبر -كُشْ مِنْها بِ َبَرٍلَنَلِّي آتِي":كه
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"شو  يبياور  و يا بر كنار آتش راهنماي يا شايد از آن برايتان پاره
در آمده و اين تنبير بهترين دليل است بر اينكه اين كاروان 55

 .آن شب راه را گش كرده بودكد

هش با او بوده، و  ي، شاهد است بر اينكه غير از همارش كس ديگر"...اينجا باشيد":كند كه يو همهنين اينكه به اهلش خ اب م

و در تورات در سفر خروج، اصحاح  ."تو اينجا باش":گفت ي، و اگر تنها همارش با او بود م"باشيد"لذا تنبير به جمع آورده 

  ...در اين سفر همارش و فرزكداكش را همراه داشته الا    )عليهي، آمده كه موس22 هار ، آيه 

 بحث روايي
اكه رود، راه را گش كرد، و آتكي ديد، اش را برداشت تا به طرف خ مدت را به سر برد خاكواده الا    )عليهبند از آككه موسي :روايت كرده كه فرمود الا    )عليهابو بصير از اما  باقر :در مجمع البيان است كه

 56.بينش اينجا باشيد كه من آتكي مي :به اهل بيتش گفت

 

                                                  

            

هنگامى كه موسى به سراغ آن آمد ، از جاكب راست درّه ، در ق نه زمينى كه با س ن گفتن خداوكد مبارك شد ، از درختى كه 

  32)اى موسى ، هماكا من خداوكد  كه پروردگار همه جهان ها هاتش  :آن جا قرار داشت كدايى به او رسيد كه 

در اصل به "يواد"كلمه :است، و كي  همو گفته يمننايش كنار واد"يادشاطئ الو":گفته"شاطئ"كلمه يدر مفردات در مننا

گويند، و جمع اين  يم يگذرد، و به همين اعتبار شكاف ميان دو كوه را كي  واد ياست كه سي ب از آكجا م يمحل يمننا

و مراد از  .بوده باشداطرافش ك ياز زمين است كه به شكل زمينها يا ق نه يبه مننا"هبقن"، و كلمه57آيد يم"اوديه"كلمه

 يسمت  پ است، و مقصود در اينجا ايمن و سمت راست واد يكه به مننا"أيار"جاكب راست است، در مقابل"ايمن"كلمه

 58.است

يا  يقرار داشته كه كدا يكه در آن درخت "يكناره سمت راست واد"است از  يق نه و كق ه م صوص"مباركه هبقن"و

 الا    )عليهيو تكلش او با موس ياله يبرخاسته، و مبارك بودكش به همين خاطر است، كه كدااز آن درخت  الا    )عليهيموس

به خاطر همين شرافت و قداست مامور شد كفش خود را  الا    )عليهييافت، و موس يدر آن جا واقع شد، و از اين راه شرافت

 :بكند، هش  نان كه فرمود

مبدأ آن  ياين آيه شريفه بدون ترديد دلالت دارد بر اينكه درخت م بور به وجه 52- "يادِ الْمُقَدَّسِ طُوفَاخْلَعْ كَنْلَيعَْ إِكَّعَ باِلْو"

كه هات اين كي  مالش است كه درخت س ن كگفته، بلكه س ن س ن خدا و قائش به او بوده، كه  يكداء و آن گفتگو بوده،  ي 

از  يتنال يبود كه خدا يبه خود متكلش، پس در حقيقت درخت حجاب  قائش به درخت، همان طور كه ك   ما آدميان قائش است

كه با  يبوده كه لايك ساحت قدس او باشد، احتجاب يس ن گفت، البته اين احتجاب به منناي الا    )عليهيآن با موس يورا

                                            
55

 12سوره طه، آيه   
56

 252، ص 7مجمع البيان، ج   
57

 "ش ا "مفردات راغب، ماده  
58

 كبايد اعتناء كرد. 73، ص 22روح المناكي، ج ) اكد: ايمن از يمن در مقابل شومي است و به آكهه بنضي گفته  
52

 12كنلين خود بكن كه تو در وادي مقدس طوايي. سوره طه، آيه   
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مَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْياً أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ أَوْ يُرْسِلَ وَ ما كانَ لبَِكَرٍ أَنْ يكَُلِّ"احاطه او بر هر  ي  منافات كداشته باشد، هش  نان كه آيه

"رَسُولًا فَيُوحِيَ بإِِذْكِهِ ما يَكاءُ
 61.، يا از پكت حجابي، كي  س ن گفتن خدا با يع فرد بكر را منحصر كرده به طريك وح62

كه كامش اللَّه است خبر  ين جمله تفايريه است، و در آن از ذات متنالدر اي"أن"كلمه -"إِكِّي أَكَا اللَّهُ رَبُّ الْنالَمِينَ  يأَنْ يا مُوس" 

 يكند، و شرك را به همه اكواعش به طور م لك از او كف يدر ربوبيت توصيچ م يدهد، و او را به وصچ وحداكيت و يكتاي يم

مالع و مدبر  يبه مننا"رب"تن اينكههمه عالميان ستود، و با در كظر گرف ياو را به ربوبيت برا يكند، به اين بيان كه وقت يم

كگذاشته كه مربوب غير او باشد، در  ياز عالميان را باق يهايش او را پرستش كنند، ديگر  ي  باشد، و ماتحك است كه مملوك يم

طه است كه در سوره  يپس در آيه شريفه اجما  آن م الب .او كيات يسوا يكماكده، و منبود يغير از او باق يكتيجه ديگر رب

كند، در آكجا  يگاكه توحيد و كبوت و مناد اشاره م كه در آيه مورد بحث به طور اجما  به منارف سه يتفصيلش آمده، و اين كداي

 هقشِِ الصَّ وَ أَ":و در باره كبوت فرموده ،"إِكَّنيِ أَكَا اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا أَكَا فَاعبُْدْكيِ":آكها را از يكديگر جدا كرده، در باره توحيد فرموده

 62."...هآتِيَ هَإِنَّ الاَّاعَ":و در باره مناد فرموده"لِذكِْرِي

 

                                                       

          

عصا اژدهايى شد كه همهون مارى  .موسى عصاى خويش اكداخت  .اى موسى ، عصايت را به زمين بيفكن  :دا شد كه و كي  ك

 :به او گفته شد  .وقتى موسى عصايش را اين گوكه ديد ، هراسان روى گرداكد و فرار كرد و باز كيامد  .كو ع به شدّت مى خ يد 

  31)ى كه ايمنند اى موسى ، پيش آى و كترس ، تو از كااكى هات

 .تفاير اين جمله در سوره كمل گذشت

و ":حذف شده، و تقدير آيه  نين است"بدو گفته شد -قيل له"در اين آيه، جمله -"أَقْبِلْ وَ لا تَ َچْ إِكَّعَ مِنَ الْآمِنِينَ  ييا مُوس"

و در اين خ اب "يمترس كه تو از ايمناك پيش برو و يموس يو بدو گفته شد ا -اقبل و لا ت چ اكع من الآمنين يقيل له يا موس

"لا تَ َچْ إِكِّي لا يَ افُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ  ييا مُوس"آيه شريفه يدهد، و با اين جمله مننا يبه او امنيت م
شود، كه  يروشن م 63

 :مننايش اين است كه

 .توبيخ باشد ، و رسولان ك د من ايمنند، كه اينكه مفاد آن عتاب ويتو فرستاده و مرسل يموس

                                            
62

كنهد. سهوره    رسد كه خدا با او تكلش كند، مگر از طريك وحي، يا از وراي حجاب، يا اينكه رسولي بفرستد پس او به اذن خود هر  ه ب واهد وحي مي هيچ بكري را كمي  

 51شوري، آيه 
مجمع   )لي كه قائش بدان باشداكد:)درخت محل ك   بوده،  ون ك   از مقوله عرض است، و محتاج است به مح گفته و از همين جا ضنچ اين تفاير كه بنضي  61

ترين مرتبه تماس خدا با اكبياء  كرد عالي الا    )عليهاكد: اين كحوه تكلمي كه خدا با موسي و همهنين اينكه بنضي ديگر گفته گردد. روشن مي  251، ص 7البيان، ج 

وجه فااد اين تفاير اين   251، ص 7مجمع البيان، ج )س ه س ن او را شنيدهبدون وا الا    )عليه  است،  ون بدون واس ه با وي س ن گفته، و موسيالا   ليه)ع

ك   خدا از ما وراي حجاب بود، و حجاب در اين تكلش درخت بود، كه واس ه  -گفتيش -تنالي بدون واس ه كبوده،  ون است كه: در اين جريان كي  س ن گفتن خداي

ر آيه شوري اين بود كه تكلش كردن خدا با خلك خود به يكي از سه كحو است، يكي به وسيله رسو  و مبلغ، دو  از تنالي، و ظاه و خداي الا    )عليهشد ميان موسي

  وراي حجاب، سو  كه عاليترين مراحل تكلش است تكلش بدون واس ه و بدون حجاب است.
62

 14 -16سوره طه، آيه   
63

 12سوره كمل، آيه   
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                                                    

                                   

 .را در گريبان خويش ببر ، آن گاه كه خارج شود ، بى هيچ بيمارى و عارضه اى ، سپيد و درخكان خواهد بود  اى موسى ، دستت

اين دو آيت ، حجت  .و از خوف خدا بازويت را به خود بهابان و فروتن و خاشع باش و همهون متكبران بازوان خود را مگكاى 

برهان به سوى فرعون و اشراف قو  او برو كه آكان مردمى هاتند كه از راه خدا با اين دو  .هاى روشنى از جاكب پروردگار تواَكد 

  32)بيرون رفته اكد 

 .است يمرض پيا -كه گفته شده يبه طور -"سوء"فرو بردن دست در آن است، و مراد از"سلوك دست در گريبان"مراد از

تنريض باشد به تورات كه در سفر "يبدون پيا -مِنْ غَيْرِ سُوءٍ"و ظاهرا در اينكه بيرون آوردن دست از گريبان را مقيد كرد به قيد

 :گويد يخروج، اصحاح  هار ، آيه شكش، م

دست خود را در گريبان كرد و سپس  الا    )عليهيسپس رب بدو اين را هش گفت، كه دست خود به گريباكت فرو كن، موس"

 ."دهبيرون آورد، ديد كه كاگهان دستش ماكند برف از برص سفيد ش

 -"رهب"و كي  -به دو فتحه -"رهب"و همهنين -به فتحه راء و سكون هاء -"رهب"كلمه -"...وَ اضْمُشْ إِلَيْعَ جنَاحَعَ مِنَ الرَّهْبِ" 

 -ديگر يبه قو  بنض -دست، و يبه مننا -64يبه قو  بنض -"جناح"و كلمه .ترس است يهمه به مننا -به ضمه راء و سكون هاء

 65.بازو است يبه مننا

اين جمله كنايه است از امر به ع   بر آكهه خدا از او خواسته، و تحريع او بر اينكه در اب غ رسالت  :اكد گفتهاز مفارين  يبنض

 .احوا ، او را از اكجا  ماموريتش باز كدارد يخدا جديت به خرج دهد، تا ترس در بنض

خكوع و تواضع را به خود بگيرد،  ون عادت  يست آن جناب سيماخواسته ا :و از كظر ما بنيد كيات كه مراد از آن اين باشد كه

اكد، در كتيجه جمله مورد  داركد كه گويا در حا  خميازه يمرد  متكبر و خودپاند اين است كه همواره بازوها را از پهلو جدا م

"وَ اخفِْضْ جنَاحعََ لِلْمُؤْمنِِينَ"جمله يدر مننا يبحث به عنايت
را دستور  وسلش  وآله عليه الله )صلي يگرام خواهد بود، كه رسو  66

 .مؤمنين تواضع كند يدهد برا يم

 بحث روايي
بدون "تَ ْرُجْ بَيْضاءَ منِْ غيَْرِ سُوءٍ وَ أَدْخِلْ يَدكََ فِي جَيْبِعَ"، در آيه"منِْ غيَْرِ سُوءٍ"مقصود از كلمه :روايت كرده كه در ضمن حديثي فرمود الا    )عليهاز كتاب طب الأئمه به سند خود از جابر جنفي از اما  باقر 

 67.مرض برص است 

                                            
64

 75، ص 22مناكي، ج روح ال ، 252، ص 7مجمع البيان، ج   
اين است كه: هر وقت، در هنگا  مكاهده اژدها شدن عصا، د ار ترس شدي،  اكد:)مراد از اينكه فرمود:)جناحت را از ترس به خودت ضش كن از مفارين گفته بنضي  65

 . 75، ص 22روح المناكي، ج  ، 252، ص 7مجمع البيان، ج ) دست خود را بر سينه خود بهابان 

   وقتي ديد كه عصا اژدها شد، دستهاي خود را از ترس به طرف جلو بازالا   ليهاكد:)مننايش اين است كه: دستهاي خود را جمع كن،  ون موسي )ع گفتهديگر  بنضي

، ص 22روح المناكي، ج  ، 252، ص 7مجمع البيان، ج ) فرمايد: دستهايت را جمع كن، و آن را از ترس باز مكن، براي اينكه تو از ضرر آن ايمني  كرد اين جمله مي

75 . 

بوده باشد، و حا  آككه اين كظش  تتمه جمله)أَقْبِلْ وَ لا تَ چَْ إِكَّعَ مِنَ الْآمِنِينَ وقتي صحيح است كه جمله)اضمش... -فرماييد به طوري كه م حظه مي -ليكن اين دو وجه

  سازد. جمله، آكهش بدون واو ع چ، كمي با فاصله شدن جمله)اسْلعُْ يدََكَ فِي جَيْبعَِ... ، در ميان دو
66
 88پر و با  خود را براي مؤمنين بگاتران. سوره حجر، آيه   

67
 )ط كجچ  اثر ابي عتاب عبد اللَّه بن سابور 55طب الأئمه، ص   
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                                 

  33)پروردگارا ، من كاى از اين قِب يان را ككته ا  ، مى ترسش مرا به قصاص بككُند  :موسى گفت 

ترسش مرا به جر  قتل كفس  يدارد م يكه به دست آن جناب ككته شد اشاره كموده، و اظهار م ي در اين جمله به داستان مرد قب

 .و به عنوان قصاص بككند
 

                                                   

 .او مرا تصديك مى كند و پيامش را به روشنى مى رساكد  .از من زباكى گوياتر دارد ، او را همراه من به يارى بفرست  و برادر  هارون

  34)من بيش آن دار  كه مرا تكذيب كنند و من كتواكش درستىِ مدعاى خويش را بيان كنش 

 ."كند يم يو پكتيباك ياو را يار :اين است كهاست، مننايش "يردء ف ك يف ك"شود يگفته م يوقت":گفته 68در مجمع البيان

 :است كه كرده، و آن اين بود كه يتنليل درخواست"إِكِّي أَخافُ أَنْ يكَُذِّبُونِ"جمله

آيد كه آن جناب از اين ترس داشته كه فرعوكيان تكذيبش كنند، و او  يرا با من بفرست، و از سياق برم الا    )عليهبرادر  هارون

شده، كه اينكه  يكه در زباكش بوده، بيكتر م يو كتواكد حجت خود را بيان كمايد،  ون در حا  خكش لكنتخكمگين شود، 

كردكد باك  يرا تكذيب م يكه و يرا با من بفرست تا مرا تكذيب ككنند، زيرا آكهاي الا    )عليههارون :مننايش اين است كه

 الا    )عليهيموسامر و فرامين اوكه ب واهد زير بار  ياو تكذيب كنند، كا را هش همراه الا    )عليهكه هارون  كداشتند از اين

 .هش با او باشد باز تكذيب خواهد كرد الا    )عليهكرود و او را تكذيب كند هارون

"هارُونَ  ي َلِكُ لاِاكيِ فَأَرْسِلْ إِلقا َ رَبِّ إِكِّي أَخافُ أَنْ يكَُذِّبُونِ وَ يَضِيكُ صَدْرِي وَ لا يَنْ"جمله، آيه يدليل بر گفتار ما در مننا
62 

 .كند يرا در همين مورد حكايت م الا    )عليه ياست، كه س ن موس

گوياتر از من دارد،  يتر از من است، و زباك فصيح الا    )عليهشود كه برادر  هارون يآيه مورد بحث اين م يبنابراين ما حصل مننا

كنند، قاكنكان سازد، زيرا من  يمرد  با من م اصمه م يمرا در مدعايش تصديك كند، و وقتپس او را به ياريش بفرست، تا صدق 

 .ترسش تكذيبش كنند، آن وقت ديگر كتواكش صدق مدعايش را برايكان روشن ساز  يم
 

                                                         

     

ما به زودى به وسيله برادرت هارون بازويت را محكش و استوار مى كنيش و تو را كيرومند و برتر مى سازيش  :خداوكد به موسى گفت 

تو  .كه هرگ  بر شما دست ك واهند يافت  و شما دو تن را به وسيله آيات و منج ات خويش بر آكها  يره مى سازيش ، به گوكه اى

  35)و هارون و هر كاى كه از شما دو تن پيروى كند ، پيروز خواهيد بود 

                                            
68

 253، ص 7مجمع البيان، ج   
62

هارون را به سوي من بفرست ، سوره شهنراء، آيهه    شو ، و آن وقت زباكش بند آيد، پسا  سر رود، و عصباكي  ترسش تكذيبش كنند، آن گاه حوصله گفت: پروردگارا من مي  

13 
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تو را به وسيله او تقويت خواهش كرد، و همهنين عد   :كنش، كنايه است از اينكه يبازويت را به وسيله برادرت محكش م :اينكه فرمود

ست از اينكه آكان قدرت و تالط بر ككتن شما ك واهند يافت، گويا آن دو ب رگوار را در يع وصو  فرعوكيان به آن دو، كنايه ا

رسند،  يگروه فرعوكيان به شما كم :طرف و فرعوكيان را در طرف ديگر دو گروه فرض كرده، كه با هش ماابقه داركد، آن گاه فرموده

 .تا  ه رسد به اينكه از شما سبقت گيركد

خواهيش كرد، و  يتقويت و يار الا    )عليهتو را به وسيله برادرت هارون يبه زود :فرمود تنالي خداي :ت كهآيه اين اس يو مننا

دهيش،  يكه ما شما دو كفر را به وسيله آن غلبه م يبرايكان قرار خواهيش داد، تا به سبب آيات يا شما تالط و اقتدار و غلبه يبرا

أَكْتمُا وَ مَنِ اتَّبَنكَُمَا ":ن غلبه دادن آن دو ب رگوار را بر فرعوكيان بيان كموده، و فرمودهكتواكند بر شما مالط شوكد، آن گاه همي

و اين بيان را آورد تا بفهماكد كه كه تنها آن دو تن  ."كند غالب خواهيد بود يشما و هر كس كه شما دو كفر را پيرو -الْغالِبُونَ

 .بود غالبند، بلكه پيروان ايكان كي  غالب خواهند

حجت و  يبه مننا :اكد از مفارين گفته 72يبنض يقهر و غلبه است ول يبه مننا"سل ان"كلمه :شود كه ياز اين بيان روشن م

دهيش، و اگر سل ان به اين مننا باشد بهتر آن است كه بگوييش  يشما دو كفر حجت و برهان قرار م يما برا يبرهان است، ينن

 :شود كه يبنا بر وجه او  مننا اين م" :توضيح اينكه"فَ  يَصِلُونَ إلَِيْكمُا"كه به جمله"بونغال"متنلك است به "بآياتنا"جمله

شما به سبب حجت و برهان ما  :شود كه يكنند و بنا بر وجه دو  اين م يفرعوكيان به سبب آيات و منج ات ما بر شما غلبه كم

71."غالب خواهيد بود
 

 

                                                           

                                                    

 

آكهه موسى آورده است ج   :پس هنگامى كه موسى با منج ات و ككاكه هاى روشن و روشنگر ما ك د فرعوكيان آمد ، گفتند 

آيينى كه او مدّعى آن است سابقه اى كدارد و از پدران ك اتين ما به ما  .افاوكى كه به دروغ آيات الهى مى كامدش كيات 

پروردگار  از شما به كاى كه  :موسى در پاسخ فرعوكيان گفت   36)برگ يده باشند  كرسيده است و ككنيده ايش كه اين آيين را

بداكيد كه شما كيكب ت كمى  .هدايت را از جاكب او آورده آگاه تر است و بهتر مى داكد كه فرجا  كيع دكيا و آخرت از آنِ كيات 

  37)شويد ، زيرا حقيقت اين است كه ستمكاران به كيكب تى ك واهند رسيد 

صيغه اسش مفنو  است، "يمفتر"، وياست موصوف به مفتر ياين سحر :ك د فرعوكيان آمد، گفتند الا    )عليهيموس يوقت يينن

است، كه سحر به عنوان مبالغه موصوف  يمصدر ميم ياست، ممكن هش هات بگوييش مفتر يمجنو  و من درآورد يو به مننا

گوييش اص   يبه عدالت مبالغه كنيش، كه جرثومه عدالت است، م ي در اتصاف ش صب واهيش مث  يوقت:به آن شده، توضيح اينكه

اين سحر از بس خ ف واقع است كه گويا عين جنل كردن است، كه اينكه  :اكد خود عدالت است، در اينجا كي  فرعوكيان گفته

 .مجنو  باشد
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 253، ص 7مجمع البيان، ج   
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 اي در تنرض آكها كديديش از كقل آكها خودداري كموديش. اكد، كه  ون فايده البته در منناي آيه شريفه وجوه ديگري كي  ذكر كرده  
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 يمن درآورد ياينها ج  سحر يكه آن جناب آورد، ينن يمنج اتاشاره است به "يما هذا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَر"در جمله"هذا"اشاره

 .دهد ياست كه خودش درست كرده، و به دروغ به خدا كابت م يي يبند كيات،  كش

 كه آورده، كه منج ات م بور را حجت و دليل بر ياشاره است به دعوت"ما سمَِنْنا بِهذا فيِ آبائِنَا الْأَوَّلِينَ"در جمله"هذا"و اما اشاره

كيات،  ون با تكرار اسش اشاره  يآن قرار داده، و اما احتما  اينكه مراد از اين اشاره هش همان منج ات بوده باشد، احتما  صحيح

گفتند ما  -فَلَنَأْتِيَنَّعَ بِاِحْرٍ مِثْلِهِ":منج ات آن جناب را ديدكد، بنا بر حكايت قرآن گفتند يسازد، ع وه بر اين فرعوكيان وقت يكم

"كظير آن را خواهيش آورد كي 
در پدران گذشته خود سراغ  يما  نين  ي ":گفتند الا    )عليهيو حا  آككه در پاسخ موس 72

است، كه منج ات  الا    )عليه يدر اين جمله دعوت موس"اين -هذا"شود مراد از يپس منلو  م ."ايش كداشته، و از آكان ككنيده

ما سابقه كظير اين را كداريش،  ون سابقه  :مننا كدارد كه بگويند الا    )عليهينج ات موس، از اين هش كه بگذريش در مقابل ميو

 .شود يكم آن منج ات، و رد دعوت آن جناب يكداشتن از امثا  آن منج ات پاس گو

ا برايمان كقل م يگذشته و قديم  است كوظهور، كه از پدران يآورده دين الا    )عليهيآكهه موس :آيه اين است كه يپس مننا

است،  ي، كه در آيه بند"... يرَبِّي أَعْلشَُ بِمَنْ جاءَ بِالْهُد"از اعصار به آن منتقد بوده باشند، و با اين مننا، جمله يككده، كه در عصر

 .كي  تناسب دارد

 ياين آيه پاس  :سياق اين است كه يمقتضا -"...قِبَةُ الدَّارِمِنْ عنِْدِهِ وَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عا  يرَبِّي أَعْلَشُ بِمَنْ جاءَ باِلْهُد  يوَ قا َ مُوس"

و "وَ ما سَمِننْا بِهذا فِي آبائنَِا الْأَوَّلِينَ":گفتند الا    )عليهياز ك   فرعوكيان كه در رد دعوت موس الا    )عليهيباشد از موس

كه همان رب النالمين است و خلقت  -پروردگار من :دفرماي يو اتما  حجت از راه تنجي  است، گويا م ياساس اين جواب بر تحد

شود، و همين  يكه موفك به دار آخرت م يآورد، و كا يم يكه هدايت ياز شما داكاتر است، به كا -و امر به دست او است

را وعده داده ، و م-كه همان دين توحيد است يهدايت -پروردگار است كه مرا به عنوان رسو  فرستاده تا هدايت برايتان بياور ،

 .است كه از كاحيه خود به من داده است يكه هر كس به دينش بگرود دار عاقبت داشته باشد، و دليل بر اين ادعايش آيات بينات

 .است كه آورده يدعوت دين"يهد"خودش است، و مراد از"آورده يكه هدايت يكا"پس منظورش از عبارت

آخرت است كه افراد سنيد در آكجا من   دار ، يا بهكت است كه همان "الدَّارِ هتكَُونُ لَهُ عاقِبَ وَ مَنْ"در جمله"الدَّارِ هعاقِبَ"و مراد از

"حَيْثُ كَكاءُ هوَ أَوْرَثَنَا الْأَرضَْ كَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّ":كريش از زبان ايكان حكايت كرده و گفته كنند، هش  نان كه قرآن يم
و يا آككه مراد  73

به همين مننا است، "لِلْمُتَّقِينَ هالْناقِبَ"سوره اعراف 128سركوشت خوب دكيا است، هش  نان كه در آيه "رِالدَّا هعاقِبَ"از

 -ينَلِلمُْتَّقِ هلقَِوْمِهِ اسْتَنيِنُوا بِاللَّهِ وَ اصْبِرُوا إِنَّ الْأَرضَْ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يكَاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْناقِبَ  يقا َ مُوس":فرمايد يم

دار باشيد، كه خدا زمين را به هر كس ب واهد ارث  به خدا استناكت كنيد، و خويكتن :به قو  خود گفت الا    )عليهيموس

دكيا و دار آخرت است، كه به كظر ما از  اعش از دار"الدَّارِ هعاقِبَ"و يا آككه مراد از"دهد، و سراكجا  كيع از آن پرهي كاران است يم

هش مؤيد آن "إِكَّهُ لا يفُْلحُِ الظَّالِمُونَ"است، هش  نان كه تنليل يبهتر از اول يبهتر از آن دو، و سپس دوم يوماين سه احتما  س

 .است

 هعاقِبَ"، تنريض به فرعون و قومش است و در آن"شوكد ي ون ستمكاران رستگار كم -إِكَّهُ لا يفُْلحُِ الظَّالِمُونَ":و در اينكه گفت

از عدالت  ياساس سنت حيات را بر ظلش بنا كهادكد، كه منلو  است در  نين كظام  اينكه آكان يكرده، برا يكان كفرا از اي"الدَّارِ
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 58سوره طه، آيه   
73

 74ا ارث به ما داد، تا هر جا از بهكت را كه ب واهيش من   گ ينيش. سوره زمر، آيه و زمين ر  
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از كظا  كون است، در كتيجه بر خ ف كظا   ياست، كه ج ئ يبر خ ف ف رت اكااك يكيات، و  نين كظام يخبر ياجتماع

 74."شوكد يرستگار كم يرا كابود خواهد كرد، پس  نين مردم يو كظا  آفرينش  نين كظا  و اجتماع"آفرينش كي  هات 

 

                                                        

                                     

من ج  خود  منبودى براى  .اى ب رگان ، درستىِ آكهه موسى مرا بدان فرا مى خواكد براى من روشن ككده است  :و فرعون گفت 

آن برآيش ، اى هامان ، براى من بر گِل آتش بيفروز و آجر تهيه كن و با آن كاخى مرتفع بااز تا بر فراز  .شما سراغ كداشته ا  

  38)من مى پندار  كه او از دروغگويان است  .شايد از وجود خداى موسى آگاهى بيابش 

تاييد  يمرد  دعوت به حك آورده، و آن دعوت را با منج ات يزكد، كه برا يكنايه م الا    )عليهيدر اين جمله فرعون به موس

كه  يما ثابت ككده، و همهنين خوارق عادات يبرا يكن يعوت مآن د يحقيقت و صحت آكهه تو به سو :خواهد بگويد يكرده، م

 .مرد  سراغ كدار  يغير از خود  برا يباشد، و اص  من منبود تنالي خدايما ثابت ككده كه از طرف  يبرا يآورد

، تا در د  حك به جاكب آورده ي، م لب را در سياق و عبارت"شما سراغ كدار  يغير از خود  برا يمن منبود":پس اينكه گفت

ديگر حكايت شده همين است،  يكه در جا ياز و يمرد  جا باز كند، و مورد قبو  قرار گيرد، هش  نان كه ظاهر قو  ديگر

 75."يكشُْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشادِوَ ما أَهْدِ  يما أُرِيكشُْ إِلَّا ما أَر":گويد يم

و دعوت  الا    )عليهين اظهار كرد كه از آيات و منج ات موسب رگان قو  خود  ني يفرعون برا :پس حاصل مننا اين است كه

غير از خودش در عالش  يدر عالش هات، كه رب همه عالميان باشد، و اص  اط ع از منبود ياو برايش روشن ككده كه منبود

 .پيدا كند ي عاط"ياله و منبود موس"آن از يباازد، بلكه از بالا يدهد كه برج يكدارد، آن گاه به هامان دستور م

منحصر در  يآكهه را كه موس يينن"از قبيل قصر قلب است "ما عَلِمْتُ لَكشُْ مِنْ إِلهٍ غَيْرِي"شود كه جمله يبا اين بيان روشن م

كمود،  يم يكرد، و از غير خدا كف يخدا اثبات م يالوهيت را تنها برا الا    )عليهي، موس"كرد او منحصر در خود كرد يخدا م

كرد، و اما ساير الهه كه او و قومش آكها را  يم يكف تنالي خدايخود اثبات، و از  يرا برا  درست به عكس، الوهيت فرعون

 .پرستيدكد، آيه متنرض آكها كيات يم

خكت  :اين است كه هامان آتش بيفروز بر گل، و مراد از اين عبارت يا يينن -"ال ِّينِ فَاجْنَلْ ليِ صَرْحاً يفَأَوقِْدْ لِي يا هامانُ عَلَ"

صرح "بلند است، كه از همه جا پيدا باشد، و اين كا  از فنل يبرج يبه مننا"صرح"كلمه .خا  را در آتش بپ  و آجر بااز

بلند  يظاهر شد، بنا بر اين در جمله مورد بحث دستور داده آجر و قصر ياين است كه  ي  يگرفته شده، كه به مننا"ء الكي

 .برايش باازد

، به اين عنايت الا    )عليهيداده، و گفته اله موس الا    )عليهيرا كابت به موس"اله"در اين جمله -" يإِلهِ مُوس  يي أَطَّلِعُ إِللَنَلِّ"

خواكد، و اين ك   از باب قرار دادن كتيجه  ياو م ياست كه مرد  را به سو الا    )عليهيشناسد، و اين موس يكه خود او آن را كم
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را ع چ كرده بر جمله)ما هذا إلَِّا سحِْرٌ مُفْتَري ... ، كه س ن فرعوكيهان اسهت، صهرفا ايهن اسهت       ربَِّي أَعْلَشُ ...  وَ قا َ مُوسي)وجه اينكه جمله)اكد: بنضي از مفارين گفته  

كقل كند، تا شنوكده بين اين دو س ن مقاياه كند، و صحيح آن دو را از فاسدش تمي  دهد . ليكن اگهر   الا    )عليهيع س ن از آكان و يع س ن از موسي كه: خواسته

د گفتار كفار است، و اين وجهه بها   ر الا    )عليهرا ع چ بر س ن كفار كگرفتيش، بلكه گفتيش كه ك   موسي الا    )عليهخواكنده محتر  دقت كرده باشد ما س ن موسي

 تر است. سياق موافك
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 22كنش. سوره مؤمن، آيه  بينش، و شما را ج  به راه رشاد راهنمايي كمي دهش مگر آكهه را كه خود  مي من به شما ككان كمي  
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اله  ياطلع ال يالاماء لنل يدرجاته، فاكظر ال ياعل يصرحا اصند ال ياجنل ل":دمه است، و تقدير ك    نين استمق يدر جا

و گويا او خيا  "يابش ياط ع يبااز، تا بر آخرين پله آن بالا رو ، و به آسماكها كظر كنش، شايد از اله موس يبرايش برج -يموس

 يكند كه اگر  نين برج ياز طبقات جو يا اف ك من   دارد، لذا اظهار اميد م يبنض است كه در يجام تنالي خدايكرده كه  يم

كرده بلكه  يكم ياشراف و اط ع پيدا كند، ممكن هش هات كه او  نين خيال تنالي خدايآن به  يبرايش درست كنند از بالا

 .خواسته م لب را بر مرد  مكتبه كموده و گمراهكان سازد يم

كموده، از اوضاع كواكب استنباط  يباازكد، تا ستارگان را رصدبند يا مرادش اين بوده باشد كه برايش رصد خاكهو كي  ممكن است 

كند حك  يادعا م الا    )عليهيت بيك كند يا كه، و يا آكهه موس الا    )عليهيمبنوث شده تا با رسالت موس يكند، آيا رسول

يا هامانُ ابْنِ لِي صَرْحاً ":ديگر آن را  نين حكايت فرموده يكريش در جا ست كه قرآناست يا كه؟ مؤيد اين احتما  گفتار ديگر او

 76."، وَ إِكِّي لَأَظُنُّهُ كاذِباً يإلِهِ مُوس  يلَنَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبابَ، أَسْبابَ الاَّماواتِ فَأَطَّلِعَ إِل

كموده،  يغير از خود  سراغ كدار ، ترق يكه قب  گفته بود كه من منبود يلبدر اين جا از م  -"وَ إِكِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الكْاذِبِينَ"

دار ، و گمان دار  كه  يكه تنها كابت به اله ديگر غير از خود  جهل دار ، بلكه از اين طرف گمان به عد   نين منبود :گويد يم

 .مرد  كرده تلبيس و گمراه كردن يگويد، و اين مدعا را برا يدروغ م الا    )عليهيموس

 الا    )عليهياز موس يرا دروغگو خواكده، با اينكه در اين آيه س ن الا    )عليهيو اگر گفته شود در آيه مورد بحث فرعون، موس

كريش  اين را گفته بود، ليكن قرآن الا    )عليهياو دروغگو است، پاسخ اين آن است كه موس :حكايت ككده، پس  را فرعون گفته

تو خودت  -لقََدْ عَلِمْتَ ما أَكْ َ َ هؤُلاءِ إِلَّا رَبُّ الاَّماواتِ وَ الْأَرْضِ":حكايت فرموده، كه گفته بود 122، آيه يدر سوره اسر س ن او را

77."كاز  ككرده يكه اين آيات را ج  رب آسماكها و زمين كا ييقين دار
 

 

                                             

فرعون و لككرياكش به كاحك در سرزمين مصر بر مردمان  يره شدكد و واكمود كردكد كه سراى آخرت امرى مككوك است ، و 

  32)گمان بردكد كه به سوى خداوكد باز گرداكده كمى شوكد 

د  يقين به رجوع داشتند، هش  يما در كظرش رجحان دارد،  ون در سويدا يبه سواست كه بركگكتن  يحالكان حا  كا يينن

كه  يمناد را اككار كردكد در حال -وَ جَحَدُوا بِها وَ استَْيْقنََتْها أَكْفُاُهُشْ ظُلْماً وَ عُلُوًّا":شان فرموده در باره تنالي خداي نان كه 

 ."بود يلش و گردكككدلهايكان به آن يقين داشت، و اين اككارشان از ظ

 بحث روايي
كرده اين است  از پروردگارش حكايت الا    )عليه يكي از پيامها كه موسي :روايت كرده كه فرمود الا    )عليهاز منصو  "وَ اسْتَكبَْرَ هُوَ وَ جُنُودهُُ"جمله الجامع در ذيل در تفاير جوامع

78. افكنش در آتكش مي كس ب واهد در يكي از آن دو با من منازعه كند، و هر "من استتنها شاياته "كبريا و عظمت جامه من است  :فرمود كه
 

                                            
76

پيدا كنش، در كتيجه از اله موسي اط ع يهابش،  هون مهن خيها       اي هامان برايش برجي بااز باشد كه من به آكهه از عوامل آسماكي سبب حوادثي در زمين است اط ع  

 37و  36كنش او دروغگو است. سوره مؤمن، آيه  مي
77

قتي وجود آيد كه اگر حقي و اين گوكه تنبير در جايي مي اكد:)از قبيل كفي منلو  به كفي علش است گفته بنضي از مفارين در توجيه جمله)ما عَلِمتُْ لَكُشْ منِْ إِلهٍ غَيْرِي  

داكش، ينني  نين  ي ي كيات، و كظير اين تنبير در آيه)قُلْ أَ تُنَبِّئُونَ اللَّهَ  شود كه من  نين  ي ي كمي فهميدكد، در  نين مواردي گفته مي داشت حتما همه مي مي

  18سوره يوكس، آيه ، خود او از وجود آن در آسماكها و زمين اط عي كدارد دهند كه بگو آيا به خدا خبر از  ي ي مي -بِما لا ينَْلَشُ فِي الاَّماواتِ وَ لا فِي الْأَرْضِ

گويد: برايش برجي بااز، تا بلكه از اله موسي اط عي  و ليكن اين توجيه با ذيل آيه سازگار كيات،  ون فرعون دكبا  اين جمله مي  413، ص 3تفاير ككاف، ج )است

 پيدا كنش.
78

 332جوامع الجامع، ص   
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                                         

  42)بنگر كه فرجا  ستمكاران  گوكه است ! پس .بدين سبب او و لككرياكش را گرفتيش و آكان را به دريا اكداختيش 

كه هات  يدريا است، و بقيه الفاظ آيه روشن است،  ي  يبه مننا"يش"طرح و دور اكداختن است، و كلمه يبه مننا"كبذ"كلمه

ست كه بر ا يعذاب يآمي  به فرعون و لككريان او، و هو  اكگي  كه در آن است از كظر دور كداشت، و آن لحن توهين يا بايد ككته

 .سر آكان آورد

 

                                      

و آكان را پيكواياكى قرار داديش كه در كفرورزى و ارتكاب گناه مقتدا باشند و مردمان را به كفر و گناه كه درپى داركده آتش است 

  41)قيامت شفاعت هيچ كس به آكان كمى رسد و يارى كمى شوكد  فراخواكند و در

كفر و گناهان گوكاگون،  ون  :است كه ماتوجب آتش است، و آن كارها عبارت است از يدعوت به آتش، دعوت به كارهاي يمننا

  همان"كار"راد از كلمهكند، كه در آن منذب خواهند شد، ممكن هش هات م يتصوير م ياينها است كه قيامتكان را به صورت آتك

 .ماتوجب آتش باشد، كه به طور مجاز و از باب اط ق مابب و اراده سبب، آتش كاميده شده يكارها

ايكان را پيكقد  در كفر و گناه كرد، در كتيجه ديگران به ايكان  :دعوت به آتش اين است كه يپيكوا كردن آكان برا يو مننا

 يكفر كرد؟ و آيا اين كار به عدالت خدا برخورد يكه  را خداوكد ايكان را پيكوا ياگر بپرس اقتداء كرده، و به آكان پيوستند، و

ككرده باشند كه  يخود آكان قب  كار يباشد، ينن يبرخورد دارد كه اين اض   خدا ابتداي يوقت :گوييش يكدارد؟ در پاسخ م

باشد كه آكان قبل از ديگران مرتكب شدكد، به  يكفر و جحود ماتوجب اين اض   باشند، و اما اگر اين اض   به عنوان مجازات

 72.عدالت خدا برخورد كدارد

 .به ايكان ك واهد رسيد يشفاعت هيچ كاصر :، مننايش اين است كه"لا يُنْصَرُونَ هوَ يَوْ َ الْقيِامَ":و اينكه فرمود

 بحث روايي
يَهْدُونَ  هوَ جَنلَْنا مِنْهُشْ أئَِمَّ":شان فرمود يكي پيكوايان هدايت، كه در باره .ائمه در كتاب خدا دو قامند :كه فرمود استروايت     الا )عليهاز اما  صادقبن زيد،  هدر كافي به سند خود از طلح

داركد، قاش دو  پيكوايان ض لت،  دا را بر حكش خود مقد  ميكنند، كه به امر مرد ، بلكه امر خدا را بر امر خود و حكش خ ينني قرار داديش ايكان را اماماكي كه به امر ما هدايت مي"بِأمَْركِا

داكند، و بر طبك  خواكند، امر خود را قبل از حكش خدا، و مقد  بر آن مي ايكان را قرار داديش پيكواياكي كه مرد  را به سوي آتش مي"يَدْعُونَ إِلَي النَّارِ هوَ جنَلَْناهُشْ أئَِمَّ":شان فرمود كه درباره

82.كنند وسها، بر خ ف آكهه در كتاب خداي ع وجل هات، عمل ميهوي و ه
 

                                            
 -وَ جنََلوُا الْمَ ئِكةََ الَّذِينَ هُشْ عِبادُ الرَّحْمنِ إكِاثاً)اكد:مراد از پيكوا كردن آكان براي دعوت به آتش صرف كامگذاري است، ماكند كامگذاري در آيه ي از مفارين گفتهبنض  72

  12سوره زخرف، آيه  ،م ئكه را كه بندگان رحماكند اكاث خواكدكد

رسد. پس  فرمايد: در آخرت لننت ديگران كي  به ايكان مي سازد،  ون مي كمي -به طوري كه خواهيد ديد -اي اينكه با منناي آيه بندو اين تفاير صحيح كيات، بر

، مالش كيات كه اكد، ع وه بر اين در آن آيه ديگر هش كه مفار كامبرده بدان استكهاد كرد شود كه صرف كامگذاري كيات، بلكه آكان واقنا پيكواي ض لت بوده منلو  مي

 به منناي كامگذاري باشد. كلمه)جنل
82

 .216، ص 1اصو  كافي، ج   

  گفتاري پيرامون داستاكهاي موسي و هارون در  ند فصل

 مقا  موسي ك د خدا و پايه عبوديت او. -1

تنالي در آيه شريفه)وَ إِذْ أَخَذكْا منَِ النَّبِيِّينَ  ينت داشتند، و خداي  يكي از پنج پيغمبر اولوا الن   است، كه آكان سادات اكبياء بودكد، و كتاب و شرالا   عليهموسي )

ح و ابراهيش و موسي و از تو، و از كو .گرفتيشما از پيامبران تنهد و زماكي كه  -وَ عِياَي ابنِْ مَريَْشَ وَ أَخَذكْا مِنْهُشْ مِيثاقاً غَلِيظاً  مِيثاقَهُشْ، وَ مِنعَْ وَ منِْ كُوحٍ وَ إبِْراهِيشَ وَ مُوسي

  وسيو آيه)شَرَعَ لَكُشْ مِنَ الدِّينِ ما وصََّي بهِِ كُوحاً، وَ الَّذِي أَوْحَيْنا إلَِيْعَ وَ ما وصََّيْنا بِهِ إبِْراهِيشَ وَ مُ  7سوره اح اب، آيه  ،گرفتيشالبته از تو ميثاقي شديد و عياي بن مريش و 

 ،وصيت كموديش ابراهيش را و موسي و عياي راكه به آن وحي كرديش و آكهه را كه به تو هه وصيت كمود به آن كوح را و آكهه را آئين كهاد براي شما از دين آك -وَ عِياي
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اده و هاي آسماكي، و اكبياي داراي شرينت است، آن جناب را در زمره آكان بر شمرده است. و خدا بر او و بر برادرش منت كه كه راجع به شرينت 13سوره شوري، آيه 

وَ   مُوسي  ، و كي  بر آن دو ب رگوار س   كرده، فرموده:)سَ  ٌ عَلي  114سوره صافات، آيه  ،ما بر موسي و هارون منت كهاديش -وَ هارُونَ  مُوسي  فرموده:)وَ لَقدَْ مَنَنَّا عَلي

، إِكَّهُ كانَ مُ ْلَصاً، وَ كانَ رَسُولاً كَبِيًّا، وَ كاديَْناهُ منِْ جاكِبِ ال ُّورِ  )وَ اذكُْرْ فِي الْكِتابِ مُوسيو كي  او را به بهترين مدح و ثنا ستوده، و فرموده:  122سوره صافات، آيه  )هارُونَ 

سوره مريش، آيه  ،خود ك ديكش كرديشياد آور كتاب موسي را، كه م لص و رسولي كبي بود، و ما او را از جاكب طور ايمن كدا داده، براي هش س ني  -الْأيَْمنَِ، وَ قَرَّبْناهُ كجَِيًّا

داكيد، هش س ن شد،  خدا با موسي به كحوي كه شما كمي -تَكْلِيماً  و كي  فرموده:)وَ كَلَّشَ اللَّهُ مُوسي او ك د خدا آبرومند بود  -و كي  فرموده:)وَ كانَ عِندَْ اللَّهِ وَجِيهاً  52

  164سوره كااء، آيه 

سوره اكبياء او و ساير اكبياء را ستوده، به اينكه ايكان پيامبراكي  88 -84هاي  نا ، و در  ند جاي ديگر، در زمره اكبياء ذكر كرده، و در آيهو كي  آن جناب را در سوره اك

 كيكوكار و صالح بودكد، كه خدا بر عالميان اجتباء و برتريكان داده بود، و به سوي صراط ماتقيش هدايتكان كرده بود.

جمع شده  الا    )عليهايكان را  نين ستوده كه اينان از كااكي هاتند كه خدا بر آكان اكنا  كرده است، در كتيجه صفات زير براي موسي 58در آيه و در سوره مريش 

كتاب مورد بحث قرار گرفته، و است: اخ ص، تقريب، وجاهت، احاان، ص حيت، تفضيل، اجتباء، هدايت و اكنا ، كه در مورد مناسب با آكها، هر يع از اين صفات در اين 

 همهنين پيرامون منناي كبوت و رسالت و تكليش گفتگو شده است.

توصيچ كموده، در سوره اكبياء آيه  و)رحمت آن را به دو وصچ)اما  12منرفي كموده و در سوره احقاف، آيه  كريش آن را)تورات و اما كتابي كه بر آن جناب كاز  شده قرآن

وَ تَفْصِيلًا  هءٍ مَوْعِظَ فرموده:)وَ كَتَبْنا لهَُ فِي الْأَلوْاحِ منِْ كُلِّ شَيْ 145خواكده و در سوره اعراف، آيه  و)كور آن را)هدي 44خواكده، در سوره مائده آيه  ياءو)ض آن را)فرقان 48

 . اي، و كي  براي هر  ي ي تفصيلي كوشتيش برايش در الواح از هر  ي ي موعظه -ءٍ لِكُلِّ شَيْ

اسرائيل تورات را تحريچ كردكد، و در آن اخت ف كمودكد، تاريخ  كريش كه او را به اوصاف م بور ستوده، فرموده كه: بني تنالي در  ند جاي قرآن ي كه هات خداي ي 

ان كرديش كه بند از آككه ب ت كصر خاطركك -  گذشتالا   عليهبه طوري كه در جلد سو  اين كتاب، در ذيل قصص مايح ) -هش مؤيد گفتار قرآن است، براي اينكه

فلا ين به سوي بابل كوچ  فلا ين را فتح كرد و هيكل )منبد يهود  را ويران ساخت، و تورات را سوزاكيد، و در سا  پاكصد و هكتاد و هكت قبل از مي د، يهود را از

بابل را فتح كمود و به يهود اجازه داد تا به سرزمين خود، فلا ين بروكد، و در داد، در سا  پاكصد و سي و هكت قبل از مايح، ينني پنجاه سا  بند، كورش پادشاه، 

 است. تورات را برايكان از بر كوشت پس تورات اصلي منقرض شده و آكهه در دست است محفوظات)ع راء آكجا)ع راي كاهن

 آكهه از سرگذشت موسي كه در قرآن آمده. -2

كريش ذكر شده، و در سي و شش  كامش در صد و شصت و شش جاي قرآن -اكد به طوري كه شمرده -ن كريش بيكتر آمده، وكا  آن جناب از هر پيغمبري ديگر در قرآ

 به كثرت منج ه اختصاص يافته، كه قرآن الا    )عليههايي از داستاكهايش، يا به طور اجما  و يا به تفصيل اشاره شده و در بين اكبياء هاي قرآن به گوشه سوره از سوره

و خون بر مرد ، شكافتن كريش باياري از منج ات باهره وي را ذكر كرده، ماكند اژدها شدن عصاي او، كور دادن دستش، ايجاد طوفان، مالط كردن ملخ، شپش، قورباغه 

 بالاي سر مرد ، و غير اينها. طور دريا، كاز  كردن من و كي  سلوي، و جوشاكدن دوازده  كمه از يع سنگ با زدن عصا، زكده كردن مردگان، و بلند كردن كوه

هايي از داستاكهاي آن جناب آمده، و ليكن تمامي ج ئيات و دقائك آكها را ذكر كفرموده، بلكه به  ند فصل از آكها كه  تنالي گوشه هماك ور كه گفتيش در ك   خداي

ها است كه از هر داستان آكهه كه  كريش در اشاره به داستاكهاي همه اكبياء و امتذكرش در هدايت، و ارشاد خلك اهميت داشته، اكتفاء كرده، و اين دأب و روش قرآن 

 كند. ذكرش مايه عبرت و هدايت خلك است ذكر مي

ه دكيا آمد، اين است كه: آن جناب در مصر در خاكه مردي اسرائيلي ب -آكهه كه ذكرش اهميت دارد كه گفتيش كلياتش در قرآن آمده الا    )عليههاي موسي و از داستان

تنالي  او را در صندوقي  )به دستور خداي الا    )عليهبريدكد، و مادر موسي اسرائيل را سر مي هاي بني و در روزهايي به دكيا آمد كه فرعوكيان به دستور فرعون پار بهه

 يتش كمايد و از آن روز در خاكه فرعون ككو و كما كرد.كهاده، به دريا اكداخت، فرعون او را از دريا گرفت، و به مادرش برگرداكيد تا شيرش دهد، و ترب

كند،  ون ترس اين را داشته كه فرعوكيان به قصاص آن مرد قب ي به قتلش  ككد، و از مصر به سوي مدين فرار مي آن گاه به سن بلوغ رسيده و مردي قب ي را مي

 برساكند.

 مكث كموده و خدمت كرد، و با يكي از دختران او ازدواج كمود. الا    يه)علشنيبك د سپس مدتي مقرر كه همان ده سا  باشد، در مدين 

بيند، و  ون راه را گش  ي ميو پس از به سر رساكدن آن مدت مقرر به اتفاق اهل بيتش از مدين بيرون آمده، در بين راه آكجا كه كوه طور واقع است، از طرف آن كوه آتك

اش  يع بوده، به اميد اينكه كنار آن آتش كاي را ببيند، و راه را از او بپرسد، و هش آتكي برداشته با خود بياورد، به خاكوادهكرده بودكد، و آن شب هش شبي بايار تار

تنالي از كنار  ود خدايش اي آتش برايتان بياور ، و يا كنار آتش راهنمايي ببينش، و از او از راه بپرسش، ولي همين كه ك ديع مي گويد: شما اينجا باشيد تا من برو  پاره مي

گويد، و او را به رسالت خود  دهد، و با او س ن مي سمت راست آن بيابان كه از كظر شكل با زمينهاي اطراف فرق داشته، از طرف درختي كه آكجا بوده، كدايش مي

اسرائيل را كجات  دارد، تا بني ن رسالت به سوي فرعون و قومش گايل ميهاي او است، و به عنوا دهد، كه دو تا از كه منج ه گ يند، و منج ه عصا و يد بيضا به او مي برمي

 دهد.

اسرائيل را همراه او رواكه كند، و دست از  كند كه بني خواكد، و كي  به او پيكنهاد مي آيد، و او را به سوي كلمه حك و دين توحيد مي ك د فرعون مي الا    )عليهموسي

اين ورزد، و در مقا   فرعون از قبو  گفته او امتناع مي دهد، خداست، منج ه عصا و يد بيضا را به او ككان مي نظور اينكه بفهماكد رسو شكنجه و ككتارشان بردارد، و به م

 الا    )عليهن كه موسيحقا سحري عظيش ككان دادكد، اژدها و مارهاي بايار به راه اكداختند، ولي هميآكها هش با سحر ساحران با منج ه او منارضه كند، و  كه آيد برمي
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از سنخ سحر و جادوي ايكان  الا    )عليهعصاي خود را بيفكند، تمامي آن سحرها را بر يد و خورد، و دوباره به صورت عصا برگكت ساحران كه فهميدكد عصاي موسي

است، ولي فرعون هش  نان بر  الا    )عليهو هارون الا    عليه)كيات، همه به سجده افتادكد و گفتند: ما به رب النالمين ايمان آورديش، به آن كاي كه رب موسي

 اككار دعوت وي اصرار ورزيد، و ساحران را تهديد كرد، و ايمان كياورد.

كها را د ار طوفان آورد، يع بار آ ها مي خواكد، و منج ه كرد، او و دربارياكش را به دين توحيد همي مي هش هش  نان به دعوت خود پافكاري مي الا    )عليهموسي

از گرفتاريها كه موسي به  ساخت، يع بار ملخ و شپش و قورباغه و خون را بر آكان مالط كرد، آياتي مفصل آورد، ولي ايكان بر استكبار خود پافكاري كردكد، به هر يع

ز آن عهدي كه به تو داده كه اگر ايمان بياوريش اين ب  را از ما بگرداكد گفتند: اي موسي پروردگار خودت را ب وان و ا شدكد، مي آورد، مبت  مي عنوان منج ه برايكان مي

كرد،  فرستيش ولي همين كه خدا در مدت مقرر ب  را از ايكان برطرف مي اسرائيل را با تو مي آوريش، و بني استفاده كن، كه اگر اين ب  را بگرداكي به طور ق ع ايمان مي

 دادكد. به كفر خود ادامه مي شكاتند، و دوباره عهد خود را مي

اسرائيل از مصر بيرون شدكد و شباكه  و بني الا    )عليهاسرائيل را در يع شب منين بايج كموده از مصر بيرون ببرد موسي دهد تا بني تنالي دستورش مي كاگ ير خداي

  سر، ايكان را تنقيب كرد و همين كه دو فريك يكديگر را از دور ديدكد، اصحاب به راه افتادكد، تا به كنار دريا رسيدكد، فرعون  ون از جريان آگهي يافت، از دكبا

كند در همين حا  به  گفت: حاشا، پروردگار من با من است، و به زودي مرا راهنمايي مي الا    )عليهرسد موسي به وي گفتند: دشمن دارد به ما مي الا    )عليهموسي

اسرائيل از دريا گذشتند فرعون و لككرياكش كي  وارد دريا شدكد، همين كه آخرين  ا ب كد همين كه زد، دريا شكافته شد، و بنيشود كه با عصايش به دري وي وحي مي

 شان را غرق كرد. كفرشان وارد شد، خداوكد آب را از دو طرف به هش زد، و همه

  ايكان را به طرف بياباكي برد كه هيچ آب و علفي كداشت، در آكجا خداوكد آكان الا   ليهعاسرائيل را از شر فرعون و لككرش كجات داد و موسي) بند از آككه خداوكد بني

امر و)سلوي ، )كه اولي گوشتي بريان و دومي  ي ي به شكل تركجبين بود  بر آكان كاز  كرد، تا غذايكان باشد، و براي سيراب شدككان موسي به  را اكرا  كرد و)من

كوشيدكد، و از آن  شناخت و از آن  كمه مي اسرائيل  كمه خود را مي هاي بني همراه داشت زد، دوازده  كمه از آن جوشيد هر يع از تيره خداوكد عصا را به سنگي كه

 افكند. خوردكد، و براي رهايي از گرماي آفتاب، ابر بر سر آكان سايه مي من و سلوي مي

اسرائيل    از بنيالا   ليه  مواعده كرد كه  هل شباكه روز به كوه طور برود، تا تورات بر او كاز  شود. موسي)عالا   ليهتنالي با موسي)ع آن گاه در همان بيابان خداي

ا آككه آوريش ت فتند: ما ايمان كميهفتاد كفر را اكت اب كرد، تا تكلش كردن خدا با وي را بكنوكد، )و به ديگران شهادت دهند  ولي آن هفتاد كفر با اينكه شنيدكد مع ذلع گ

  زكده شدكد، و بند از آككه الا   ليهاي به كوه كرد، كوه مت شي شد ، ايكان از آن صاعقه مردكد، و دوباره به دعاي موسي)ع تنالي)جلوه خدا را آشكارا ببينيش، خداي

 پرست شدكد، و سامري گمراهكان كرد. ون شدكش گوسالهاسرائيل بند از بير تنالي تورات را بر او كاز  كرد آن گاه به او خبر داد كه بني ميقات تما  شد خداي

: برو   بين قو  برگكت، در حالي كه بايار خكمگين و متاسچ بود، گوساله را آتش زد و خاكاترش را به دريا ري ت، و سامري را طرد كرد، و فرمودالا   ليهموسي)ع

گر را بككند، تا شايد يو يكدزده شمكير به يكديگر دستور داد تا توبه كنند، و به همين منظور ك ديكش ككويد ، اما مرد  را  -كه در زكدگي هميكه بگويي:)لا مااس

تنالي كوه طور را بلند كرد، و در    بود سرباز زدكد، و خدايالا   ليهدوباره از پذيرفتن احكا  تورات كه همان شرينت موسي)عوليكن شان قبو  شود و قبو  شد  توبه

 كوبش . داشت، )كه اگر ايمان كياوريد بر سرتان ميبالاي سر آكان كگه 

به تنگ آمده، و درخواست كردكد كه پروردگار خود را ب واكد از زمين گياهاكي برايكان بروياكد، و از سب ي، خيار، سير، عدس،  و)سلوي اسرائيل از خوردن)من سپس بني

ن به اين هدف داخل سرزمين مقدس شويد، كه خداوكد بر شما واجب كرده در آكجا به سر بريد. تنالي دستورشان داد براي رسيد و پياز آن برخوردارشان كند خداي

 تنالي آن سرزمين را بر آكان حرا  كرد، و به سرگرداكي مبت شان ساخت، در كتيجه مدت  هل سا  در بياباكي سرگردان شدكد. اسرائيل زير بار كرفتند، و خداي بني

جناب سرگذشت رفتنش با آن جوان به مجمع البحرين براي ديدار بنده صالح خدا، و رفاقتش با آن عبد صالح است، كه در سوره كهچ آمده و باز يكي از داستاكهاي آن 

 است.

  مقا  هارون )ع  ك د خدا و پايه عبوديت او -3

، و از بندگان است از محانيناينكه  و تقيش، و در داشتن تاليشهايش، و در دادن كتاب، و هدايت به سوي صراط ما تنالي در سوره صافات آن جناب را در منت خداي

   شريع داكاته، و او را از مرس ن داكاته، و از اكبيايش منرفي كرده، و او را از كااكي داكاته كه بر آكان اكنا  فرموده، و او را باالا   ليه، با موسي)عستبه خدا  مؤمن

 فرموده است.احاان، ص ح، فضل، اجتباء و هدايت شريع قرار داده و يع جا ذكر  ساير اكبياء در صفات جميل آكان از قبيل

  35 -22سوره طه، آيه  )صِيراً عَ كَثِيراً، وَ كذَْكُرَكَ كَثِيراً إِكَّعَ كُنتَْ بِنا بَو در آيه)وَ اجْنَلْ لِي وَزِيراً منِْ أَهْلِي، هارُونَ أَخِي، اشدُْدْ بهِِ أزَْرِي، وَ أَشْرِكهُْ فِي أَمْرِي، كَيْ كُاَبِّحَ

  را وزير او قرار دهد، و پكتش را به وي محكش كموده و او را شريع او قرار دهد، تا خدا الا   ليهموسي )ع  در مناجات شب طور دعا كرده و از خدا خواسته كه هارون)ع

 داكاته است.  الا   ليه)عطراز با موسي را در تمامي اين اوصاف هش  الا   ليه)عنو اين در حالي است كه خداوكد هارورا بايار تابيح كنند، و بايار ذكر گويند، 

 كرد. كرده، و او را در رسيدكش به مقاصد ياري مي و آن جناب در تمامي مواقچ م ز  برادرش بوده، و در عمو  كارها با او شركت مي

لِأَخِيهِ   ه مگر همان جاككيني او براي برادرش، در آن  هل روزي كه به ميقات رفته بود،)وَ قا َ مُوسياي كه م تص به آن جناب باشد، كيامد كريش هيچ مااله و در قرآن

پيروي مكن، و وقتي كه به برادر خود هارون گفت: خليفه من باش در قومش، و اص ح كن، و راه مفادان را  هارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَ أصَْلِحْ وَ لا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْادِِينَ

پرست شدكد، الواح تورات را بيفكند، و سر برادر را بگرفت و به طرف خود بككيد،  از ميقات برگكت، در حالي كه خكمناك و متاسچ بود كه  را گوساله
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قه آكان كرده ايش و از آن رو كه و  ون پيوسته گروهى از مرد  به پيروى از آكان گمراه شده اكد ، در اين دكيا هماره لننتى را بدر

  42)در قيامت از سوى كاى يارى كمى شوكد مورد تنفر مردمند و از زشت رويان خواهند بود 

 ون پيكوايان بودكد، و  :فرمايد يفرعوكيان ذكر كرده بود، م يبرا يرا كه در آيه قبل يكند لازمه آن وصف ياين آيه شريفه بيان م

كردكد،  يآكان م يگرفتند، و پيرو ييرو ايكان بودكد لذا همواره در ض لت و كفر و گناه از ايكان الها  مديگران در كفر و گناهان پ

و بهمين جهت هماكند وزر و گناه پيروان كي  به گردن ايكان است، پس ما دا  كه كفر و گناه بند از آكان ادامه يابد، لنن خدا به 

 .يابد يايكان كي  ادامه م

است، و اگر  "وَ كَكْتُبُ ما قَدَّمُوا وَ آثارَهشُْ"، و آيه "وَ لَيَحْمِلُنَّ أَثقْالَهُشْ وَ أَثقْالًا مَعَ أَثْقالِهِشْ"آيه يه شريفه در منناپس در حقيقت آي

 .اين است كه دلالت كند بر اهميت و استمرار آن يرا ككره آورده برا"لنن"در آيه مورد بحث كلمه

                                                                                                                                                      
پس پيش روي دشمنان مرا شرمنده و سرافكنده   گفت اي پار مادر! مرد  مرا ضنيچ كردكد، )و گوش به س نش كدادكد ، و ك ديع بود مرا بككند، الا   ليههارون)ع

   گفت: پروردگارا مرا و برادر  را بيامرز، و ما را در رحمت خود داخل كن، كه تو ارحش الراحميني.الا   ليهمكن، و مرا ج و اين مرد  ستمگر قرار مده، موسي)ع

  داستان موسي در تورات عصر حاضر -4

واي سفر او  از تورات كه پنج سفر است آمده، ج ئيات تاريخ او از حين تولد تا روز وفات، و آكهه از شرايع و احكا  به وي كاز    در ماسالا   ليهداستاكهاي موسي)ع

 اش در آن  هار سفر ديگر، ينني سفر خروج، سفر لاويان، سفر عدد، و سفر تثنيه آمده است. شده، همه

 كه كش هش كيات اخت ف هات.  كه در قرآن آمده در اموري  ي ي كه هات ما بين آكهه كه تورات آورده، با آكهه

اش به  گويد: كداي موسي و س ن گفتن خدا از درخت با وي در سرزمين مدين، قبل از حركت دادن خاكواده ترين موارد اخت ف اين است كه: تورات مي و يكي از مهش

 "يثرون "و تورات كا  پدر زن موسي را هش شنيب كداكاته، بلكه او را) راكيده   گوسفند ميالا   ليهطرف مصر بوده، و خ صه در همان ايامي بوده كه براي شنيب)ع

رسيد، و در آكجا م ئكه خدا برايش  گويد: در همان ايا  كه مكغو  شباكي وي بوده، گوسفند را به ما وراي دشت برده، و به كوه خدا)حوريب مي  كاهن مديان داكاته

اسرائيل  خواست در ميان كهاد، و او را براي كجات دادن بني ا وسط درخت خاري برايش كمودار كردكد، آن گاه خدا با وي س ن گفت، و آكهه ميظاهر شدكد، و آتكي ر

   اصحاح سو  از سفر خروج .)ك د فرعون فرستاد

  را در دامن الا   ليهاده شد، غير از آن فرعوكي بوده كه موسي)ع  به سوي وي فرستالا   ليهيكي ديگر از موارد اخت ف مهش اين است كه: آن فرعوكي كه موسي)ع

  23سفر خروج، اصحاح دو ، آيه  .)خود پروريد، و موسي از شر او گري ت، تا به عنوان قصاص از خون مرد قب ي كه به دست وي ككته شده بود، به قتل كرسد

ميان كياورده، كه وقتي عصاهاي خود را افكندكد، و به صورت مارها درآوردكد، و عصاي  يكي ديگر اين است كه: تورات س ني از ايمان آوردن ساحران به

  منارضه كردكد، و در مقابل الا   ليهگويد كه ساحران هش  نان ك د فرعون بودكد، و با موسي)ع   همه آكها را بلنيد،  ه كردكد، و  ه گفتند، بلكه ميالا   ليهموسي)ع

  اصحاح هفتش و هكتش از سفر خروج .) ، ينني منج ه خون و قورباغه، سحر خود را به كار زدكد  الا ليهدو منج ه موسي)ع

  بود، الا   ليهاسرائيل آن را پرستيدكد، خود هارون، برادر موسي)ع اسرائيل گوساله درست كرد، و بني گويد: آن كاي كه براي بني يكي ديگر اين است كه: تورات مي

  از مراجنت از كوه طور دير كرد، همه ك د وي جمع شدكد، و بدو گفتند براي ما منبودي درست كن، تا الا   ليهاسرائيل ديدكد كه موسي)ع يبراي اينكه وقتي بن

يكان گفت: پس هر  ه   به االا   ليهپيكاپيش ما راه برود، براي اينكه اين مرد )موسي  كه ما را از سرزمين مصر بيرون كرد، كيامد، و كفهميديش  ه شد؟ هارون)ع

 گوشواره به گوش زكان و پاران و دختران خود داريد برايش بياوريد.

  همه را گرفت و قالبي درست كرد، و ط ها را آب كرده در آن قالب ري ت، و به الا   ليههايي كه به گوش داشتند بياوردكد، هارون)ع اسرائيل گوشواره تمامي بني

  اصحاح سي دو  از سفر خروج .)اسرائيل، كه شما را از مصر بيرون كرد فت: اين است منبود شما، اي بنيدرآورد، و گ  اي صورت گوساله

  به دقت زير كظر و م النه قرار بدهد، خواهد ديد كه الا   عليهدر اينجا لاز  است به خواكنده ع ي  تذكر دهش كه اگر آيات قرآكي را در اين قامتها از داستان موسي )

 ا تنريض و كنايه زدن به تورات است.لحن آكه

گويد: دو طرف دعوا در روز دو  اسرائيلي  البته غير از موارد اخت في كه ذكر شد، اخت فهاي ج ئي باياري ديگر كي  هات، ماكند اينكه در داستان ككتن قب ي، مي

قه عصا را اكداخت، و عصا همه سحر ساحران را بلنيد، هارون بود كه به دستور موسي گويد: آن كاي كه در روز مااب و ماكند اينكه مي  اصحاح دو  از سفر خروج )بودكد

 و كي  تورات داستان اكت اب هفتاد كفر را براي ميقات، و ك و  صاعقه، و زكده شدككان بند از مردن را اص  كياورده.  اصحاح هفتش از سفر خروج) آن را اكداخت

  از مراجنت از كوه با خود آورد و به زمين اكداخت، دو تا ت ته سنگ بود، كه الا   عليهسفر خروج آمده كه: الواحي كه موسي )و كي  در تورات، اصحاح سي و دو  از 

  كامكان لوح شهادت بود، و همهنين از اين قبيل اخت فها زياد است.
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                           

                                

                                     

                             

                         

                         

                           

                            

                           

                               

                             

                             

                            

                                    

                                  

                                  

                                   

                             

        

 

اهل محكر از آكها  يخواهند داشت كه دلها يرسند، كاگ ير حالت يكم يقيامت به كصرت هيچ كاصرو همهنين از آكجا كه در روز 

 متنفر و من جر 

است، كه  يروي قبح و زشت يشود، و اين همان مننا يك ديع ايكان كم يخواهد بود، و مرد  از ايكان خواهند گري ت، و احد

 .بايار اشاره فرموده است يآكان قبيح است در موارد كه منظر يدر ك   مجيدش در باره اش اص تنالي خداي

  بيان آيات

از اهل كتاب مراجنهه كمهوده    يبه بنض وسلش  وآله عليه الله )صلي خدا رسو دهد بر اينكه مكركين از قو   يسياق اين آيات شهادت م

در بههاره آن جنههاب از  

ايكههههههان كظريههههههه 

از  ياكد، و بنضه  خواسته

آيات قهرآن را ههش كهه    

را تصديك كهرده   تورات

اكد،  بر آكان عرضه كرده

و اهههل كتههاب پاسههخ   

مهها  ياكههد كههه آر  داده

آكهه در قهرآن در ايهن   

بههاره آمههده، تصههديك   

داريههش، و بههه آكهههه از  

منارف حقه كهه قهرآن   

متضهههمن آن اسهههت،  

ايمان داريهش، و اصهولا   

آوركده قرآن را قبهل از  

آككههه مبنههوث شههود   

شناختيش، هش  نان  يم

از "53"كهههه در آيهههه 

وَ ":همين آيات فرمهوده 

عَلَههيْهشِْ قههالُوا   يإِذا يُتْلهه

آمنََّا بِهِ إِكَّههُ الْحَهكُّ مِهنْ    

رَبِّنا إِكَّا كُنَّها مِهنْ قَبْلِههِ    

 ."ماُْلِمِينَ

و مكركين از اين پاسخ 

اهههل كتههاب كاراحههت   

شههده، بههه مكههاجره و  

بهها آكههان   يدرشههتگوي
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گر را يكهه يكهد   .ههر دو سهحركد   -سِهحْرانِ تَظهاهَرا  "ا هش مثل آن سحر است،اكد كه، اين قرآن سحر و تورات شم پرداختند، و گفته

سَ  ٌ عَلَهيكْشُْ  ":اكد ، در كتيجه اهل كتاب از مكركين اعراض كموده، و گفته"و ما به هر دو كافريش -إِكَّا بِكُلٍّ كافِرُونَ""كنند يكمع م

 ."لا كبَْتَغيِ الْجاهِلِينَ

را بيهان كهرده    الا    )عليهيداستان موس يسبحان وقت يآيد، و خدا يات مورد بحث به دست ماست كه از سياق آي ياين آن  ي 

كرد و دختران آكان را زكده  يزير دست و برده و ضنيچ و زير شكنجه فرعوكيان كه پاراككان را ذبح م ي گوكه مردم :خبر داده كه

ككهان، كهه در دامهن همهان      از همان ستش يد، آكهش به دست كودكگذاشت را بر آن ياغيان خوك وار و طاغيان تبهكار پيروز كر يم

را سر بريدكد، و بند از پرورش يافتنش، او  يكه به فرمان او ه اران كودك از دودمان و ي، دشمنپرورش يافتآشامش  دشمن خون

را  اسهرائيل  بنيغرق كرده، و دودمان را از ميان دشمن بيرون كرد، و دوباره به ميان آكان فرستاد، و بر آكان غالب ساخت، تا همه را 

 .كجات ب كيد و وارث آكان كرد

متضمن دعهوت بهه ديهن توحيهد اسهت، و بهدان         كه -يآسماك يس ن را متوجه كتابها يسبحان بند از ذكر اين ماجرا، رو يخدا

سبحان تورات را كه در آن  يخدا :فرمايد يكموده و م -مرد  است يبرا يشود، و هش حامل تذكرهاي يوسيله حجت بر خلك تما  م

 يهها  قرون گذشته، و ه كهت امهت   يكاز  كرد تا شايد از يادآور الا    )عليهيمرد  بود، بر موس يبصيرتها و هدايت و رحمت برا

 .خدا دست برداركد يها، متذكر شوكد، و از كافرماك يگذشته به جر  كافرماك

بياورد، با اينكه رسهو  اسه      الا    )عليهيكاز  كرد، و در آن داستاكها از موس لش وس وآله عليه الله )صلي خدا رسو و كي  قرآن را بر 

كه خدا كدايش داد، و با او س ن  يكديد و در طور حضور كداشت، آن وقت يكبود، و ك و  تورات را بر و الا    )عليهيدر عصر موس

آن جناب بيان داشت، با اينكه آن جناب در مدين  يته بود براگذش "الا   ماليهع"و شنيب الا    )عليهيگفت، و آكهه بين موس

از در رحمت آن را برايش بيان كرد، تا با كقهل كهردن آن اكهذار كنهد      يتنال يمرد  تنريچ كند، و ليكن خدا يكبود، تا جريان را برا

و گرفتار شهدن بهه مصهيبت قهرار      را كه قبل از او كذير كداشتند،  ون به خاطر كفرشان و فاوقكان در منرض ك و  عذاب يمردم

رَبَّنا لَوْ لا أَرْسَلْتَ إِليَْنها رَسُهولًا   ":گفتند يكرد، هر آينه آن وقت م يكرد، و دعوت را اب غ كم يگرفته بودكد، و اگر اين كتاب را كاز  كم

 .و حجت ايكان عليه خدا تما  بودكنيش،  ي، تا آيات تو را پيرويما كفرستاد يبه سو يپروردگارا  را رسول -"فَنتََّبِعَ آياتعَِ

لَهوْ لا أُوتِهيَ مِثْهلَ مها أُوتِهيَ      ":پيغمبر خود را مبنوث كموده، و قرآن كاز  شد، و حك به سويكان آمد، گفتند يتنال يخدا يوقت يول

هها   دادكهد، آيها همهين    الاه     )عليهيموسه را كدادكد كه به  ي،  را به او آن منج ات"مِنْ قَبْلُ  ي، أَ وَ لشَْ يكَفُْرُوا بمِا أُوتيَِ مُوس يمُوس

كه به اهل كتاب مراجنه كردكد، و اهل كتهاب قهرآن را    يداده شد در هنگام الا    )عليهيكبودكد كه به همان منج ات كه به موس

مهه اينهها   كنند، و مگر كگفتند ما به ه يهش قرآن و هش تورات سحر است كه يكديگر را كمع م :تصديك كردكد، كفر ورزيده گفتند

 كافريش؟

قُلْ فَهأْتُوا بكِِتهابٍ مِهنْ عِنْهدِ اللَّههِ هُهوَ       ":فرمايد يآموزد، تا با آن عليه كفار احتجاج كند، م يخود حجت را م يآن گاه به رسو  گرام

ن و تورات باشد، تا من آن از ك د خدا بياوريد كه بهتر از قرآ يگوييد پس شما كتاب يبه ايكان بگو اگر راست م -مِنْهمُا أَتَّبِنْهُ  يأَهْد

حهك   يخلك كاز  شود، تا مرد  را به سهو  يبه سو يسازد كه بالأخره از كاحيه او كتاب يحكمت خدا واجب م ي، ينن"كنش يرا پيرو

 يهدايت كموده، و بدان حجت بر مرد  تما  شود، و مرد  حك را بكناسند، كاگ ير اگر تورات و قرآن كتاب ههدايت كباشهند، و بهرا   

تهر   يكيات  ون هاد يكند، بوده باشد، و حا  آككه  نين كتاب يكه بهتر از آن دو هدايت م يكباشند، بايد كتاب يت مرد  كافهداي

كيه  آن   يحقه وجود دارد، مؤيد به اعجاز است، و براهين عقل  اينكه آكهه در اين دو كتاب از منارف يشود، برا ياز اين دو كتاب كم

بهتر از آن دو كيات پهس آن دو، كتهاب هدايتنهد و ايهن مهرد  كهه از آن دو اعهراض         ير اين كتاب سماوكند، ع وه ب يرا تاييد م
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كننهد، و از صهراط ماهتقيش گمهراه      يمه  يكفهس خهود را پيهرو    يكنند، بلكه هوا يكنند، به حكش برهان و دليل عقل اعراض كم يم

 "...تَّبِنُونَ أَهْواءَهشُْفَإِنْ لشَْ ياَْتَجيِبُوا لعََ فاَعْلشَْ أَكَّما يَ"اكد، شده

و قهرآن   وسهلش   وآلهه  عليهه  الله )صهلي مكركين ك د آكان رفتند تا از امر محمهد   يكند، كه وقت ياز اهل كتاب را مدح م يآن گاه قوم

 .رداكدكدگ يكنيش، و از حرف لغو مكركين رو يما به او و كتاب او ايمان داريش و او را تصديك م :پرسش كنند، آكان اظهار كردكد كه

 

                                                      

          

زاين رو كتاب آسماكى تورات را كه ا ;پس از آن كه امت هاى پيكين را كابود ساختيش ، س اوار بود كه دعوت و اخ ار تجديد شود

دربرداركده دلايلى روشن و براى مرد  مايه بينش و هدايت و رحمت بود به موسى ع ا كرديش ، باشد كه دريابند و عبرت گيركد و 

  43)عقايد و رفتارهاى باياته را بفهمند 

خور ، كه ما كتاب تورات را به  يمن سوگند م :د كهده يلا  سوگند است، و آيه را  نين مننا م"لقََدْ آتَينْا"بر سر جمله"لا "

 .كموديش يوح يداديش، و آن را به و الا    )عليهيموس

سابك بر ك و  تورات را ه ك كرديش، ماكند  يبند از آن كه اقوا  و كالها يينن -"بَصائِرَ لِلنَّاسِ  يمِنْ بَنْدِ ما أَهْلكَنَْا القُْرُونَ الْأُول"

 .از آكها قو  فرعون باشد يكه بند از ايكان ه ك شدكد، و  ه باا يك ي  ديگرقو  كوح، و اقوا

 يرا ه ك كرده بوديش، و اين قيد برا يداديش، بند از آككه قرون اول الا    )عليهيما كتاب را به موس :فرمايد يدر آيه مورد بحث م

اينكه منالش دين  يبود، برا ي، بكر محتاج به يع كتاب آسماكالا    )عليهياشاره كند به اينكه در اوان بنثت موس :اين است كه

امش گذشته اشاره شود، تا مرد  بداكند كه  يلاز  بود تا در آن به داستاكها يمندرس شده بود، و كي  كتاب يبا رفتن قرون اول ياله

كه  يبرت هاتند عبرت گيركد، و آكهايعاهل د ار شدكد، در كتيجه آكان كه  يآكان به خاطر تكذيب آيات خدا  گوكه به عذاب اله

 .تذكر پذيركد متذكر شوكد

است كه بوسيله  يها و ادله روشن حجت"بصائر"وسيله ديدن است، و گويا مراد از ياست كه به مننا"بصيرت"جمع"بصائر"كلمه

مفنو   :اكد گفته يتاب است، و بنضحا  از ك"بَصائِرَ لِلنَّاسِ"شود، و جمله يشود، و ميان حك و باطل تمي  داده م يآكها حك ديده م

 ."كه در مننا بصائر الناس خواهد بود"له است، 

مايه رحمت است، و  يبه مننا"هرحم"است كه مايه هدايت باشد، و همهنين كلمه ييا هر  ي  يهاد يبه مننا"يهد"و كلمه

بصائر را مفنو  له گرفته بود، اين دو كلمه را كه  ياين دو كلمه حا  از كتابند، ماكند بصائر، كه آن كي  حا  بوده و همان مفار

 .هش مفنو  له گرفته است

كتاب داديش، كه همان تورات است، و اين كتاب را بند از  الا    )عليهيخور  كه ما به موس يسوگند م :و مننايش اين است كه

ر بكر از عذاب را تجديد كنيش، لذا اين كرد كه دعوت به دين توحيد و اكذا يه كت اقوا  گذشته داديش،  ون حكمت اقتضاء م

ها  ها و براهين واضح و روشنگر بود كه اكااكها به وسيله آن حجت كه پر از حجت يداديش، در حال الا    )عليهيكتاب را به موس

احكا  آن  بود كه اكااكها به وسيله عمل به دستورات و شرايع و ييابند، و كي  رحمت يهدايت راه م يبه منارف حقه و به سو
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اين كه اكااكها متذكر شده، آكهه از عقايد و اعما  كه بر آكان واجب است  يشوكد، اين كتاب را كاز  كرديش برا يمكمو  رحمت م

 81.را واجب است اكجا  دهند يبايد منتقد باشند، و  ه اعمال يبكناسند، و بفهمند كه به  ه عقايد
 

                                          

اى پيامبر ، تو در جاكب غربى آن درّه حضور كداشتى آن گاه كه تورات را بر موسى كاز  كرديش و به وسيله آن عهدى را كه با او 

  44)را كبودى داشتيش استوار ساختيش آرى تو از حاضران در آن صحنه و شاهدان آن ماج

 ياست كه حذف شده، كه يا واد يصفت  ي "يغرب"است، و كلمه وسلش  وآله عليه الله )صلي خدا رسو اين آيه شريفه خ اب به 

 .كه  نين و  نان شد يكبود يو يا كوه غرب يتو در جاكب بيابان غرب :است، و يا كوه، و مننايش اين است كه

به  -، و مراد"شده يمتند ي ون با كلمه ال"عهد است،  يدر اينجا متضمن مننا"قضاء"گويا كلمه -"رَالْأَمْ يمُوسَ  يإِذْ قَضَيْنا إِل"

ما امر كبوت او را با كاز  كردن  :اين جمله اين است كه يعهد كرديش، و مننا يما امر را به و :اين است كه -82اكد كه گفته يطور

متنرض آن است، كه در دو آيه بند قرار "وَ ما كُنْتَ بِجاكِبِ ال ُّورِ إِذْ كادَيْنا"محكش كرديش، و اما اصل كبوتش را جمله يتورات به و

 ."وَ ما كُنْتَ بِجاكِبِ الْغَرْبيِِّ"جمله يتاكيد همان جمله قبل است، ينن"وَ ما كُنْتَ مِنَ الكَّاهِدِينَ"و جمله .دارد

را كه ما تورات را بر  يآن هنگام يو حاضر و شاهد كبود! توسلش  وآله عليه الله )صليمحمد  :آيه اين است كه يو مننا

 .يا كوه كاز  كرديش ياز واد يدر جاكب غرب الا    )عليهيموس
 

                                                              

           

و كي   .ليكن ما پس از آن كه امت هايى را بند از او پديد آورديش و زماكى طولاكى بر آكان گذشت ، داستان موسى را بر تو خواكديش 

را باز گويى  اقامت كداشتى و شاهد ماجراهاى موسى در آن ديار كبودى تا بتواكى آن "شنيب و مردمش  "تو در ميان اهل مدين 

آرى ، تو كبودى و خبر كداشتى ولى ما تو را به سوى  .و آيات ما را كه بياكگر سرگذشت موسى است ، بر اين مكركان ب واكى 

  45)قومت به رسالت فرستاديش و آن اخبار را به تو وحى كرديش 

وَ ما كُنْتَ بِجاكِبِ "در جمله يه است از كفاست، و اين جمله استدراك و تبصر يامتداد يافتن مدت زكدگ يبه مننا"ت او  عمر"

، و يكاز  كرديش حاضر كبود ي! در آكجا كه ما تورات را بر ووسلش  وآله عليه الله )صليمحمد  يتو ا :، و مننايش اين است كه"الْغَرْبيِِّ

و ك و   الا    )عليهياستان موسرا بند از آن پديد آورديش، و مدت عمر آكان زياد شد، و بند از آن اينع د يهاي ليكن ما كال

 .كار رفته،  ون مقا ، دلالت بر مننا داشت  به يگوي آوريش، بنابراين در آيه شريفه ايجاز و كوتاه يكتاب بر او را برايت م

                                            
خدا  اكد كه گفت رسو  كاته ، و ابن مردويه، از ابي سنيد خدري روايت كردهدر تفاير الدر المنثور است كه ب ار، و ابن منذر، و حاكش )وي حديث را صحيح دا  81

اي را، در روي زمين بند از ك و  تورات به عذاب  اي از بكر را، و هيچ امتي را، و هيچ اهل قريه تنالي هيچ قومي را، و هيچ دوره سلش  فرمود: خداي و آله و عليه الله )صلي

فرمايد)وَ لَقَدْ آتَيْنا موُسَي  بيني ك   خداي را كه مي ن قريه را كه به عذاب ماخ مبت  ساخت، و به صورت ميمون ما كان كرد، كميآسماكي ه ك ككرد، مگر تنها آ

 .  . ط بيروت122، ص 5الدر المنثور، ج  ) ؟ الْأُولي  الْكِتابَ منِْ بَنْدِ ما أَهْلَكْناَ الْقُرُونَ

آيه مورد استكهاد  ه دلالتي بر مضمون روايت دارد؟ در آخر روايت داشت كه تا قبل از ك و  تورات عذابهايي آسماكي، اقوا  و مؤلچ: در اين روايت روشن كيات كه 

 هايي را ه ك كرد، ولي بند از ك و  تورات اين گوكه عذابها ق ع شد، و آيه شريفه هيچ دلالتي بر اين مننا كدارد. امت
82

 256، ص 7مجمع البيان، ج   
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                                                      

          

و اى پيامبر ، تو در كنار كوه طور ، آن گاه كه موسى را از آن درخت كدا داديش و او را به رسالت برگ يديش ، حضور كداشتى تا خود 

د ، تو را از آن داستان باخبر ساختيش تا ، آن داستان را گ ارش دهى ، ولى به خاطر رحمت و ل فى كه از جاكب پروردگارت بو

  46)مردمى را كه پيش از تو هكداردهنده اى برايكان كيامده بود هكدار دهى ، باشد كه متوجه شوكد و دريابند 

گردد،  يبه مكركين مكه برم"عليهش"و ضمير در .باشد يم "ماكن و اقامت كند يكه در جاي يكا"مقيش  يبه مننا"يثاو"كلمه

كند، بر آكان  يدر مدين را حكايت م الا    )عليهيآيات خدا را، كه داستان موس وسلش  وآله عليه الله )صلي خدا رسو آكان كه 

 .خواكد يم

و كي  استدراك از آن بود، "...وَ لكِنَّا أَكْكَأْكا"در او  آيه است، هماك ور كه جمله ياين جمله استدراك از كف -"وَ لكِنَّا كنَُّا مُرْسِلِينَ"

و قو  او  الا    )عليهشنيب يدر ميان اهل مدين ينن وسلش  وآله عليه الله )صليمحمد  يتو ا :اين است كه ياستدراك دوم يمننا

، ي، كه اينع آيات ما را كه بياكگر داستان او در آكجاست بر مكركين ب واكيگذشت كاظر كبود"مدين"در ي، و آكهه بر موسيكبود

 .يقومت فرستاديش، و اين آيات را بر تو كاز  كرديش تا بر آكان ب واك يه سوو ليكن ماييش كه تو را ب

وَ ما كُنْتَ ":كه فرمود يبا توجه به ظاهر مقابله اين آيه با آيه قبل -"...مِنْ رَبِّعَ هوَ ما كُنْتَ بِجاكِبِ ال ُّورِ إِذْ كادَينْا وَ لكِنْ رَحْمَ"

را در  ياز دور آتك يكه موس ياست كه از آن درخت، در شب يمراد از اين كداء همان كداي :اين است كه"...بِجاكِبِ الْغَرْبيِِّ إِذْ قَضَيْنا

 .طور ديد، برخاست

 يبرا يينن"مفنو  له است، "هرحم"سابك است، و ظاهرا كلمه ياين جمله كي  استدراك از همان كف -"...مِنْ رَبِّعَ هوَ لكِنْ رَحْمَ"

شد، به سياق غيبت  يكامبرده م"ما"از سياق سابك كه خدا در آن به عنوان متكلش مع الغير ، و اگر در اين جمله"رحمت

 .اين است كه به كما  عنايت خدا به آن جناب دلالت كند يبر گكت شده، برا "پروردگارت"

است، و يا هش  وسلش  وآله عليه الله )صلي خدا  رسواهل عصر "قو "ظاهرا مراد از اين -"لِتُنْذِرَ قَوْماً ما أَتاهشُْ مِنْ كَذِيرٍ مِنْ قَبْلعَِ"

 ون هود، صالح، شنيب، و  يايكان است و هش پدران ك ديع ايكان،  ون عرب قبل از آن جناب كي  پيامبراك

 .داشت "الا   ليهماع"اسماعيل

 يس ن گفتيش، و او را برا يكداء كرديش، و با و الا    )عليهي، كه ما به موسيتو در جاكب طور كبود :و مننايش اين است كه

كه خودش حاضر و كاظر بوده باشد، و  ي، خبر دادن كاياين ماجرا را به مرد  مناصر خودت خبر ده يرسالت برگ يديش، تا بتواك

ار كداشتند، اكذ يرا كه قبل از تو كذير يكه از ما به تو شد، آن را به تو خبر داديش تا با كقل آن، مردم يليكن به خاطر آن رحمت

 83.اين كه متذكر شوكد يبرا يكن

                                            
سلش  روايت كرده كه فرمود:  و آله و عليه الله خدا )صلي در ذيل آيه)وَ ما كُنتَْ بجِاكبِِ ال ُّورِ إِذْ كاديَْنا ... ، آمده كه ابن مردويه از ابن عباس از رسو تفاير الدرالمنثور ر د  83

تر از من  ه اين مقا  قرب رساكيد، موسي پرسيد: پروردگارا آيا كاي گراميرا براي س ن گفتن با وي به كوه طور ك ديع كرد، و ب الا    )عليهتنالي موسي وقتي خداي

سلش  است، كه ك د  و آله و عليه الله تر از تو محمد )صلي تنالي فرمود: بله مقرب ك د تو هات؟  ون تو مرا به قرب و رازگويي خود، كائل ساختي، و با من س ن گفتي، خداي

 تر از تو است. من گرامي

اسرائيل دريا را شكافتي، و آكان را از شر فرعون و عمل  اكد با اينكه براي بني اسرائيل تر از بني تر از من ك د تو است آيا امت محمد كي  گرامي كه محمد گرامي پرسيد حا 

ضه داشت: پروردگارا ايكان را به من ككان ده، اسرائيل است، عر تر از بني او كجات دادي، و من و سلوي به ايكان اطنا  كردي؟ فرمود: آري، امت محمد ك د من گرامي

 شنواكش، عرضه داشت آري اي خدا. بيني ولي اگر خواستي صوتكان را به تو مي خ ابش كرد كه اي موسي تو ايكان را كمي
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                                                      

            

دست خود پيش فرستاده اكد عذاب به آكان مى رسيد و كداشتن پيامبر را بهاكه  و اگر كبود اين كه وقتى به س اى گناهاكى كه به

آرى اگر پيامبرى به رسالت كيايدشان مى  ;ساخته و بر ما احتجاج مى كردكد ، ما هرگ  پيامبرى به سوى آكان كمى فرستاديش

تو پيروى مى كرديش و از مؤمنان مى شديش پروردگارا ،  را پيامبرى به سوى ما كفرستادى اگر مى فرستادى از آيات  :گويند 

(47  

است كه در اعتقاد و عمل داشتند، به دليل  يهمان سيئات آكهه به دست خود از پيش فرستادكد -"ما قدمت ايديهش"مراد از جمله

 كموده و از مؤمنين باشيش؟ يتا آيات تو را پيرو يما كفرستاد يبرا ي را رسول :گويند يذيل آيه كه م

رسد اعش از مصيبت دكيا و آخرت است،  ون لازمه اعراض از حك، با كفر و فاك ورزيدن،  يكه به ايكان م ياز مصيبتو مراد 

آمَنُوا وَ   يوَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ القُْر"در اين باره در ذيل آيه شريفه ياست، هش در دكيا و هش در آخرت، و ما بحث م تصر يمؤاخذه اله

"يْهِشْ بَركَاتٍ مِنَ الاَّماءِ وَ الْأَرْضِاتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَ
 .ايش ديگر ايراد كرده يو در ذيل آيات 84

كه منلو  بوده  ياز آكجاي"لو لا"و جواب .، متفرع است بر جمله قبلش، به تقدير كفرستادن رسو "فَيَقُولُوا رَبَّنا لَوْ لا أَرْسَلْتَ"جمله

بما قدمت ايديهش فيقولوا ربنا لو لا ارسلت الينا رسولا فنتبع آياتع و ككون من  هو لو لا ان تصيبهش مصيب"حذف شده، و تقدير آيه

 .باشد يم"المؤمنين لما ارسلنا رسولا

شد، و ديگر س اوار ما كبود كه  ياگر كبود كه در صورت كفرستادن رسو ، حك به جاكب ايكان م :آيه اين است كه يو حاصل مننا

فرستاديش، ليكن  ون اين حجت را عليه  يايكان كم يبه سو يؤاخذه كنيش، هر آينه اص  رسولايكان را به جر  كفر و فاوقكان م

را كه او بر ما  يكنيش آيات يتا پيرو يكفرستاد ي را رسول -لَوْ لا أَرْسَلْتَ إلَِيْنا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آياتِعَ":گفتند يكردكد، و م يما اقامه م

 .لذا رسو  به سويكان فرستاديش"شديش؟ يخواكد، و از مؤمنين م يم

 

 

 

                                                                                                                                                      
ادران خود بودكد، تا آخرين كفري كه تا روز پس پروردگار ما امت محمد را كدا داد كه پروردگار خود را اجابت كنيد، امت محمد كه آن روز در پكت پدران و ارحا  م

تنالي فرمود: راست گفتيد من پروردگار  قيامت ج و امت وي خواهند بود، همه اجابت كموده، يع صدا گفتند: بله، تو حقا پروردگار مايي، و ما حقا بندگان توايش، خداي

ا ، پس هر كس مرا با شهادت)لا اله الا  ا  و قبل از آككه درخواستي كنيد ع ا كرده مرزيدهشما، و شما بندگان منيد، و من شما را قبل از آككه از من ب واهيد، آ

 شود. م قات كند داخل بهكت مي اللَّه

بر او منت كهد، لذا سلش  مبنوث شد خدا خواست تا به خاطر آكهه كه به او و به امت او اختصاص داده  و آله و عليه الله گويد: به همين جهت وقتي محمد )صلي ابن عباس مي

   .. ط بيروت122، ص 5الدر المنثور، ج  )را كدا داديش الا    )عليهگفت: اي محمد تو در جاكب طور كبودي وقتي كه ما موسي

عيون اخبار الرضا از  . و اين مننا را صدوق هش در كتاب 45، ص 22تفاير طبري، ج )مؤلچ: اين روايت را طبري هش به  ند طريك ديگر از غير ابن عباس كقل كرده

خواهد اين  ، ولي اشكالي كه در آن است اين است كه: اگر بگوييش آيه مورد استكهاد روايت مي 222، ص1) عيون اخبارالرضا، ج  روايت كردهالا   عليهحضرت رضا )

 شود. از آن به كلي فاسد مي هاي بند هاي قبل از آن با جمله ري د، و ارتباط جمله مننا را برساكد، كظش سياق به كلي درهش مي
84

 26. سوره اعراف، آيه گكاييش هايي از آسمان و زمين مي براي آكان بركتها ايمان بياوركد و تقوا پيكه سازكد هر آينه  و اگر اهل قريه  
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                                                    

                                  

پس اين پيامبر را به رسالت فرستاديش و قرآن را بر او كاز  كرديش ولى هنگامى كه قرآن ه آن كتاب راست و درست ه از جاكب ما 

 " را قرآن يكجا به او داده ككد ، آن گوكه كه تورات يكجا به موسى داده شد ؟ آيا اين مكركان ، پيش تر  :برايكان آمد ، گفتند 

تورات و قرآن  :كه گفتند  [آن گاه ]به توراتى كه به موسى داده شد كافر ككدكد ؟  "تاب قرآن را تصديك كردكد آن گاه كه اهل ك

  48)ما هر رسالتى را كه از جاكب خدا ادعا شود منكريش  :و كي  گفتند  .هر دو سحر و افاوكند و يكديگر را تأييد مى كنند 

كه ظاهرا  -ه حك فرستاديش، و كتاب كاز  كرديش، و همين كه از كاحيه ما حكپس به همان جهت، ما رسو  به سويكان ب يينن

 يينن"يقالُوا لَوْ لا أُوتيَِ مِثْلَ ما أُوتيَِ مُوس"به سويكان آمد -است وسلش  وآله عليه الله )صلي خدا رسو مراد از آن، قرآن كاز  بر 

 :گفتند

كداد، و گويا مرادشان از اين اعتراض اين بوده كه  را كتاب اين پيغمبر  يابكت الا    )عليه ي را به اين پيغمبر مثل تورات موس

وَ قا َ " :ديگر از ايكان حكايت كرده، و فرموده ييع باره كاز  ككد، هش  نان كه قرآن اين اعتراض را در جا يماكند كتاب موس

85.هًواحِدَ هالَّذِينَ كفََرُوا لَوْ لا كُ ِّ َ عَلَيْهِ القُْرْآنُ جُمْلَ
 

، مگر كبود كه به "مِنْ قَبْلُ؟ قالُوا سِحْرانِ تَظاهَرا  يأَ وَ لَشْ يَكفُْرُوا بمِا أُوتِيَ مُوس":در پاسخ از اين اعتراضكان فرمود تنالي خداي

ما به هر  :و گفتند ،"وَ قالُوا إِكَّا بِكُلٍّ كافِرُونَ"قرآن و تورات هر دو سحركد :هش كه قبل از قرآن بود كفر ورزيده گفتند يكتاب موس

اين بوده  يممكن است برا :گوييش يرا تكرار كرد، در جواب م"گفتند -قالوا"دو كافريش در اينجا ممكن است بپرسيد كه  را كلمه

كفر به اصل كبوت، و به  يباشد كه بين اين دو قو  فرق هات، زيرا مراد از س ن اولكان كفر به هر دو كتاب است، و مراد از دوم

 .را تكرار كرد"گفتند -قالوا"ت كلمهاين جه

 

                                        

از اين  اگر راست مى گوييد كه تورات و قرآن سحر و افاوكند ، شما از جاكب خداوكد كتابى بياوريد كه :اى پيامبر ، به آكان بگو 

  42)دو كتاب هدايت آفرين تر باشد در اين صورت من كي  از آن پيروى مى كنش 

درست است كه وجود يع كتاب از خدا در  يوقت يگير اين جمله تفريع بر سحر بودن قرآن و تورات است، و اين تفريع و كتيجه

كنند، در اين صورت است كه اگر به  يكتاب را پيروآكان باشد، و بر بكر هش واجب باشد كه آن  يميان بكر واجب باشد، تا هاد

 .باشد كه حقا كتاب خدا باشد يزعش كفار تورات و قرآن سحر باشند، بايد كتاب ديگر

 :فرمايد ي، م"...هوَ لَوْ لا أَنْ تُصيِبَهُشْ مُصيِبَ"و همين طور هش هات، هش  نان كه آيه

به سويكان گايل دارد، و  ون  نين است، و كي   ون  ياز  كند، و رسولبر ايكان ك يمرد  اين حك را بر خدا داركد كه كتاب

غير از اين دو بياوريد، كه  يپس شما كتاب :دهد به ايكان بگويد يمرد  قرآن و تورات را سحر خواكدكد، لذا به رسو  خود دستور م

 .كنش يتر، و راهنماتر باشد، تا اينكه من آن را پيرو ياز اين دو هاد
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بياوركد  يدر آكها كيات، تا بگوييش كتاب يگر اگر اين دو كتاب سحر باشد، پس باطل و گمراه كننده است، ديگر هدايتدي ياز سو

رود كه بين دو  ي  كه در يع صفت  يبه كار م يدر جاي -تر يبهتر، هاد -تفضيل تر باشد،  ون صيغه افنل يكه از آن دو هاد

 :گوييش ياز آن صفت بيكتر دارا باشد، آن وقت است كه م از آن دو ياشتراك داركد مقاياه شود، و يك

 يآن ديگر :از آن دو  ي ، اص  از آن صفت كداشته باشد، صحيح كيات بگوييش يتر است، و اما اگر يك بهتر يا عالش ياز ف ك يف ك

 .بيكتر از آن صفت است يمقدار ياز آن بهتر، و يا دارا

با اينكه بر فرض سحر بودن تورات و قرآن   ؟"مِنْهمُا  يهُوَ أَهْد":ر آيه مورد بحث فرموداين سؤا  هات كه  را د يبنابراين جا

 .تر از آن دو باشد يكه كفار بياوركد هاد ياز صفت هدايت در آكها كيات، تا كتاب يديگر  ي 

هاتند،  يو قرآن هاد الا    يه)عليكند كه تورات كاز  بر موس يآيه در مقا  محاجه است، ادعاء م :جواب اين سؤا  اين است كه

بياورد كه هدايت آن بيكتر از هدايت اين دو باشد، و  يتر از آن دو وجود كدارد، اگر خصش اين را قبو  كدارد خودش كتاب يو هاد

 .واقع را بهتر بيان كند

ست، منظور تورات زمان اين را هش بايد داكات كه اگر در آيه مورد بحث اعتراف شده است به اينكه تورات كتاب هدايت ا

كريش تورات به  داكد و هر جا در قرآن يكريش تورات موجود در اين اعصار را تحريچ شده، م است، زيرا خود قرآن الا    )عليهيموس

 .عنوان كتاب خدا، و كتاب هدايت ذكر شده، منظور، آن تورات است كه اين

ه است مجموع قرآن و تورات است، و در كتيجه مراد از تورات، تورات از از اين هش كه بگذريش كتاب خدا كه مورد بحث در اين آي

كه به وسيله قرآن خللهايش اص ح  يآن را اص ح كرده، و  نين تورات يها ها و خلل كه قرآن تحريچ يديدگاه قرآن است، تورات

 :، اين است كه"إِنْ كُنْتُشْ صادِقِينَ":كه فرموداين ي، و كتاب هدايت خواهد بود، و منناالا    )عليهيشده همان تورات كاز  بر موس

 .گويند يسحر بودن قرآن و تورات راست م يخود ينن ياگر در دعو
 

                                                        

                    

پس اگر به پيكنهاد تو پاسخ كدادكد و همهنان بر افاون خواكدن آكها اصرار ورزيدكد ، بدان كه آكان در پى حك كياتند ، بلكه 

وى كند ؟ اينان و كيات گمراه تر از آن كس كه بدون رهنمودى از جاكب خدا از هواى خويش پير .پيرو هواهاى خويكند 

گمراهند ، زيرا كاى كه از هواى خويش پيروى كند ، از حك رويگردان شده و ستمكار است و خداوكد ستمكاران را هدايت كمى 

  52)كند 

شود، و  يم يخود متند ياين فنل اگر در دعا به كار رود، به خود :به يع مننا است، در ككاف گفته"اجابت"و"استجابت"كلمه

 :گويند يم يكنند، مث  در اول يشود، و در اينصورت غالبا دعا را ذكر كم يم يمتند"لا "ننده به كار رود با حرفاگر در دعا ك

شده  يبه داع يمتند"لا "كه در آن با"استجاب له":گويند يم يو در دوم"خدا دعايش را ماتجاب كرد -استجاب اللَّه دعاءه"

 86."خدا دعايش را برايش ماتجاب كرد -تجاب له دعاءهاس" :گويند ياز آن حذف شده است و كم"دعا"لذا

و مننايش "مِنْهُما أَتَّبِنْهُ  يقُلْ فَأْتُوا بكِِتابٍ مِنْ عنِْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْد"است بر جمله ي، تفرين"فَإِنْ لَشْ يَاْتَجيِبُوا لعََ":پس اينكه فرمود

تر از قرآن و تورات، و دستورت را اجابت  يهاد يه آوردن كتابب ياگر هماك ور كه گفتيش، ايكان را مكلچ كرد :اين است كه
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خواكده، و از  تر از هدايت آن دو كيات، و در عين حا  باز هش آن دو را سحر تر و كامل تما  يككردكد، و منلو  شد كه هدايت

عقل است ابك با حجت م آكهه صريح حك و  يكردكد، بدان كه ايكان در طلب حك، و در صدد پيرو يپذيرفتن آكها خوددار

از مكتهيات طبع خود "إِكَّا بِكُلٍّ كافِرُونَ"و"سِحْرانِ تَظاهَرا"كموده، و با امثا  يد  خود را پيرو يخواهند هواها يمبلكه كياتند، 

 .دفاع كنند

ز قرآن و تورات كياورده، و هش  نان تر ا يهاد ي، اين باشد كه اگر اينان كتاب"أَكَّما يَتَّبِنُونَ أَهْواءَهشُْ"ممكن هش هات مراد از جمله

به اصل كبوت  يبنيان كهند، اعتقاد يهو يرا بر اساس پيرو يخواهند سنت زكدگ يبه آن دو ايمان كياوردكد، پس بدان كه م

 را با يآن كموده، و راه زكدگ يگردد، قائل كياتند، تا پيرو يكه از طرف خدا بر آكان كاز  و وح يآسماك يكداركد، و به دين

تر است از  گمراه ي ه كا -مِنَ اللَّهِ يوَ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَواهُ بِغَيْرِ هُد"كنند، مؤيد اين مننا جمله يپروردگارشان ط يراهنماي

 .باشد يم"از خدا يكند بدون هدايت يم يخود را پيرو يكه هوا يكا

كتيجه بگيرد كه  :، و منظور از آن اين است كهياست اككار ياين جمله استفهام -"مِنَ اللَّهِ يوَ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَواهُ بِغَيْرِ هُد"

، به اين بيان يهو ي، تنليل ض لت ايكان است، به پيرو"إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْ َ الظَّالِمِينَ"گمراهند، و جمله"يپيروان هو"آكان

 يكند، و كا يصراط رشد است، و اين خود ظلش است، و خدا مرد  ظالش را هدايت كماعراض از حك و اكحراف از  يهو يپيرو :كه

 .هش كه هدايت ككد، گمراه است

تر از قرآن و تورات كياوردكد، و به آن دو هش ايمان كياوردكد، پس منلو   يهاد ياگر ايكان كتاب :و حاصل حجت اين است كه

  .هدايت ككدكد گمراهند يكند، و وقت يند، و ظالش را خدا هدايت كمظالم يهاتند، و پيروان هو يشود كه پيرو هو يم

 بحث روايي
ر از كاي كه هواي ت ينني كيات گمراه :فرموده"وَ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَواهُ بغَِيْرِ هُدي مِنَ اللَّهِ"كه در ذيل آيهاست روايت  الا    )عليهاز ابي الحان در كتاب بصائر به سند خود از محمد بن فضيل 

87.اخذ كند "الا   عليهما"كفااكي خود را دين خود بگيرد، بدون اينكه دين را از ائمه هدي
 

ينكه آيه شريفه روايت كرده، و اين مضمون از باب جري و ت بيك ج ئي بر كلي يا از مقوله ب ن قرآن است، كه ا الا    )عليهكظير اين روايت را صاحب بصائر از منلي از اما  صادق  :مؤلچ

  88.در خصوص مااله امامت كاز  شده باشد

 

                              

هماكا اين س ن را پياپى ، آيه اى پس از آيه ديگر و سوره اى پس از سوره ديگر به آكان رساكديش شايد متوجه شوكد و دريابند 

(51  

بريدن، و  يكند، ماكند ق ع كه به مننا ياز باب تفنيل از ماده وصل است، و وصل در باب تفنيل، كثرت را افاده م"وصلنا"كلمه

به مكركين "لهش"بايار ككتن است، و ضمير در يككتن، و تقتيل به مننا يبايار بريدن است، و قتل به مننا يتق يع به مننا

بند از  يا كه آيه يمتصل به هش دارد، بر آكان كاز  كرديش، قرآك يقرآن را كه اج اي ما :آيه اين است كه يگردد، و مننا يمكه بر م

پيوسته به هش دارد،  يها، و مواعظ ها و حكمت دكبا  سوره، و وعده و وعيد و منارف و احكا  و قصص و عبرت يا آيه، و سوره

 .اين كه متذكر شوكد يبر آكان كاز  كرديش، برا ي نين قرآك
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                             

  52)گروهى از كااكى كه پيش از ك و  قرآن كتاب آسماكى به آكان داديش ، به قرآن ايمان مى آوركد 

تر  قو  او  با سياق موافك يول .اكد برگرداكده خدا رسو از مفارين آن را به  82يگردد و بنض يبه قرآن برم"به"و"قبله"دو ضمير

قبل، مكركين اهل  يها اكد، بند از آككه در آيه مدح شده ياز مرد  با ايمان از يهود و كصار يدر اين آيه و ما بند آن بنض .است

 .مكه مذمت شدكد

اكد كه  ب بودهاز اهل كتا ياكد، طايفه م صوص دهد بر اينكه اين طايفه از اهل كتاب كه مدح شده يو سياق ذيل آيه شهادت م

 22 .مؤمنين اهل كتاب ياكد، كه تمام ايمان به قرآن آورده

 بحث روايي
 باره عبد اللَّه بن س  ، تميش داري، جارود عبدي، و سلمان فارسي كاز  شده،  ون اين  ند كفرن دراين جمله و ما بند آ :، گفته"...الَّذِينَ آتَيْناهُشُ الكِْتابَ"در مجمع البيان در ذيل آيه

21. -كقل از قتاده است -مالمان شدكد، و ب  فاصله اين آيه در باره آكان كاز  شد
 

ايمان آوردكد، سي و دو كفر از آكان اهل حبكه بودكد، كه با جنفر بن ابي  وسلش  وآله عليه الله )صليخدا  درباره  هل كفر مايحي كاز  شد، كه قبل از بنثت به رسو  :اكد بنضي ديگر گفته

 22.مراجنتش از حبكه آمدكد، و هكت كفر ديگر از شا  آمدكد، كه بحيراء، ابرهه، اشرف، ايمن، ادريس، كافع، و تميش، از ايكان بودكدطالب در 
 

                                                    

 .اين حك است و از سوى پروردگارمان آمده است  .ما به اين قرآن ايمان داريش  :گامى كه قرآن بر آكان ت وت شود مى گويند و هن

  53)ما پيش از آن كه قرآن كاز  شود ، در برابر آن تاليش بوديش 

 ون قرآن  :آيه اين است كه يو مننا الچ و لا  عهد است،"الحك"گردد و الچ و لا  در يبه قرآن برم"اكه"و"به"مفرد در يضميرها

است كه از كاحيه پروردگارمان منهود است،  ون ما آن  يايمان آورديش به آن، كه آن همان حق :گويند يشود م يبر آكان ت وت م

 .را قب  شناخته بوديش

ما قبل  :كند، و مننايش يا اين است كه ين تنليل محك بودن و منهود بودن آن را در كظر ايكا"إِكَّا كنَُّا مِنْ قَبْلِهِ مُاْلِمِينَ"و جمله

 .كامد ايمان داشتيش يكند و آن را اس   م يكه اين قرآن بدان دعوت م يبه دين :از ك و  آن مالش به آن بوديش، و يا اين است كه

تر  با سياق موافك يليكن وجه قبل و ."گردد يبرم وسلش  وآله عليه الله )صلي خدا رسو م بور به  يضميرها":اكد از مفارين گفته يبنض

و  وسلش  وآله عليه الله )صلي خدا رسو بوده كه در كتب خود از اوصاف  ياست، و به هر حا  منظورشان از ك   م بور، آن اط عات

أُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُوكَهُ مكَْتُوباً عنِْدَهُشْ الَّذِينَ يَتَّبِنُونَ الرَّسُو َ النَّبيَِّ الْ"اكد، هش  نان كه آيه شود داشته يكاز  م يكه بر و ياوصاف كتاب

"فِي التَّوْراةِ وَ الْإِكْجِيلِ
"اسرائيل بنيأَ وَ لشَْ يَكُنْ لَهُشْ آيَةً أَنْ يَنْلَمَهُ عُلَماءُ "و آيه 23

 .كي  بدان تصريح داركد 24

 
 

                                            
82

 24، ص 2روح المناكي، ج   
22

 . 24، ص 2روح المناكي، ج )اكد، اعتناء كرد پس كبايد به گفته مفاريني كه اين احتما  را داده  
21

 252، ص 7مجمع البيان، ج   
22

 است. مؤلچ: رواياتي ديگر غير از اين روايت وارد شده  
23

 157يابند. سوره اعراف، آيه  ميمكتوب در كتب خود ينني تورات و اكجيل اوصاف او را اي را كه  كنند رسو  درس ك واكده كااكي كه پيروي مي  
24

 127شناسند؟. سوره شنراء، آيه  مگر اين دليل بر ايكان دليل كيات كه علماي بني اسرائيل او را مي  
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                                                        

به اينان دو بار م دشان داده خواهد شد ، به اين سبب كه در دو كوبت ايمان آوردكد و هر بار بر مرارت هاى راه ايمان شكيبايى 

كان را از خود دور مى سازكد و از آكهه روزىِ آكان كرده ايش براى و آكان با خلك و خوى كيكو و مدارا با مرد  ، آزار و اذيّت آ ;كردكد

  54)خدا و در راه او اكفاق مى كنند 

دهد كه شناخت خود را، كه از قرآن و رسو  اس   داشتند، كتمان  يجميل به آن عده از اهل كتاب م يا در اين آيه شريفه، وعده

آكهه به  :مدارايكان با جاه ن مكركين، و به همين جهت بايد گفت و و مدح ايكان است بر حان سلوكو همهنين ككردكد، 

شود به خاطر اين كه به كتاب  ييع اجر به ايكان داده م :مراد از اجر دو برابر، اين است كه :ذهن ك ديكتر است اين است كه

دكد، و بر ايمان دو  بند از ايمان اولكان شود به خاطر اينكه به قرآن ايمان آور يخود ايمان داشتند، و يع اجر هش داده م يآسماك

 25.را كه در هر دو ايمان هات، تحمل كمودكد يصبر كموده و كلفت و مكقت م الفت با هو

 -يبه قو  بنض -"حانه و سيئه"دفع است، و مراد از ياست، كه به مننا"درأ"از ماده"يدرءون"كلمه -"هَالاَّيِّئَ هوَ يَدْرَؤُنَ بِالْحاََنَ"

گويند، و به قو   يديگر عمل خوب و بد است، كه منروف و منكرش هش م 26يو س ن بد است، و به قو  بنضس ن خوب 

تر است،  اخير موافك يسياق آيات با مننا يديگر مراد از آن، خلك خوب و بد است، كه عبارت است از حلش و جهل، ول 27يبنض

 اين  :شود كه يآيه  نين م يبنابراين مننا

 .كردكد، و بقيه الفاظ آيه روشن است يتاب آزار و اذيت مرد  را به وسيله مدارا و حلش و حوصله از خود دور ممؤمنين از اهل ك

 بحث روايي
آزار مرد  را به  :و مننايش اين است -  كقل از يحيي بن س -كنند اكد ينني با حلش، جهل جاه ن را دفع مي بنضي گفته :، گفته"هالاَّيِّئَ هوَ يَدْرَؤُنَ بِالْحاََنَ"در منناي آيهالبيان  مجمعدر 

  28.كنند وسيله مداراي با مرد  از خود دفع مي
 

                                                          

بيهوده اى  ون دشنا  و درشتى بكنوكد از آن دورى كرده پاسخ كمى دهند ، بلكه براى ترك مكاجره مى و آن گاه كه س ن 

سود و زيان كردارهاى ما از آنِ ماست و به شما كمى رسد و سود و زيان كردارهاى شما كي  از آنِ شما است و به ما كمى  :گويند 

ما خواهان همنكينى با جاه ن  :ر امن و اماكيد ، و در د  مى گويند شما از سوى ما د :سپس وداع كرده و مى گويند  .رسد 

  55)كياتيش 

و از مقوله س ن است، پس مقصود س نان  ي،  ون لغو شنيدك"شنوكد يم -سمنوا"س ن بيهوده است، به دليل كلمه"لغو"مراد از

اكد، از آن اعراض كموده، و مقابله  شنيده ين را مآ ياست كه پرداختن به آن، كار عاق ن كيات، و لذا وقت يبيهوده و خكن و زشت

شما، و اين در حقيقت متاركه و اع   ترك گفتگو  يما، و اعما  شما برا ياعما  ما برا :اكد گفته ياكد، بلكه م كرده يبه مثل كم

يد ديد، اين جمله باز اع   ك واه يشما از كاحيه ما خاطرتان جمع باشد، و ايمن باشيد، كه گ كد يينن"سَ  ٌ عَلَيْكشُْ"است،

اكد شان ما اجل از آن است كه اين گوكه س نان بيهوده را دكبا   فهماكده يمحترماكه است كه با اين جمله م يمتاركه، و خداحافظ

                                            
25

شود به خاطر  شود به خاطر اينكه در دين خود صبر داشتند و اجر ديگري داده مي از دو اجر اين است كه: يع اجر به ايكان داده ميمراد  اكد: از مفارين گفته بنضي  

 ولي سياق آيه با آن سازگار كيات.  358، ص 7مجمع البيان، ج ) اينكه در برابر آزار كفار و تحمل مكقت صبر كردكد
26

 358، ص 7مجمع البيان، ج   
27

 نهما  
28

 است.   روايت شدهالا   عليهو كظير اين مننا از اما  صادق )  
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ادان به ايكان و  ون مرد  ك -"قالُوا سَ ماً وَ إِذا خاطَبَهُشُ الْجاهِلُونَ":ديگر درباره مؤمنان فرموده يكنيش، هش  نان كه در جا

 .دهند يسالش م يس  ، و يا پاس  :گويند يكنند، در پاسخ م يخ اب م

جاه ن كياتيش، اين جمله تاكيد همان م الب قبل است، و با ما خواهان مناشرت و مجالات  يينن -"لا كبَْتَغيِ الْجاهِلِينَ"

 ون اگر اين عبارت را گفته باشند، و جمله م بور حكايت حكايت زبان حا  ايكان است، كه اينكه عين اين عبارت را گفته باشند، 

دور  يرا با خوب يبد":فرمود يكه م يشود و با جمله قبل يم يبا بد يگفته ايكان باشد، كه زبان حا ، آن وقت مقابله بد

 .منافات دارد"كنند يم
 

                                           

اى پيامبر ، كار تو كيات كه ايمان را بر قلب مردمى كه دوستكان دارى بنكاكى و آكان را به سر من   هدايت برساكى ، بلكه 

تر است داكا او كند و كتاب خواست ه ايمان را افاضه مى  نان كه براى گروهى از اهل كس كه ب واهد ه خداست كه بر د  هر

  56) هدايت پذيركد كااكى كه به

كيات، بلكه رساكدن به هدف م لوب است كه بازگكتش افاضه ايمان بر قلب است، و  يدر اينجا صرف راهنماي"هدايت"مراد از

صود در آن با او شركت كدارد، و اما اگر مق ياست، و احد تنالي خدايمنلو  است كه اين  نين هدايت كار رسو  كيات، بلكه كار 

 ي، برايكن يكند، و بفرمايد تو هدايت كم يكف وسلش  وآله عليه الله )صلي خدا رسو بود، مننا كداشت كه آن را از  ياز آن راهنماي

 .كنند ياست كه هدايت را قبو  م يكااك"مهتدين"و مراد از .اينكه اين قاش هدايت وظيفه رسو  است

را از كنمت هدايت، و كي   وسلش  وآله عليه الله )صلي خدا رسو قو   يمكركين ينندر آيات قبل محروميت  تنالي خدايبند از آككه 

كفس، و استكبار از حك، كه به ايكان كاز  شده، بيان كرد، و كي  بند از آككه ايمان و اعتراف  يهوا يض لتكان را به خاطر پيرو

كرد كه امر هدايت به دست خدا است، كه به دست تو، به  اهل كتاب را به آن حك ذكر فرمود، آيات اين فصل را با اين جمله ختش

 يدار يدوست م يدليل اينكه اهل كتاب را با اينكه قو  تو كياتند، هدايت فرمود، و قو  تو را با اينكه به تو ك ديكند، و خيل

 اوست كه پذيركدگان  يهدايت شوكد، هدايت كفرمود، آر

 22.شناسد يهدايت را م
 

 

 

 

 

                                            
طالب از دكيا  اكد كه گفت: وقتي ابو در الدر المنثور است كه: عبد بن حميد، مالش، و ترمذي، ابن ابي حاتش، ابن مردويه، و بيهقي در دلائل، از ابي هريره روايت كرده  22

داد ، اگر  سلش  ك دش آمد و فرمود: عموجان بگو لا اله الا اللَّه تا من روز قيامت ك د خدا برايت بدان شهادت دهش، گفت: شهادت مي و آله و عليه الله خدا )صلي رفت رسو  مي

نْ أَحْبَبتَْ وَ لكنَِّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ تنالي اين آيه را فرستاد:)إِكَّعَ لا تَهدِْي مَ سرزكش قريش كبود، كه فردا بگويند ج ع و كاراحتي مرگ او را به اين اقرار واداشت، لذا خداي

  133، ص 5الدرالمنثور، ج ) .يَكاءُ وَ هُوَ أَعْلَشُ باِلْمُهْتدَِينَ

اكد:  كه فرمودهرسيده،  الا    )عليهمامؤلچ: در منناي اين روايت، روايت ديگري از ابن عمر، ابن مايب، و غير آن دو آمده، و ليكن روايات بايار زيادي از ائمه اهل بيت

سلش ، و حك بودن دين او، و اين ابوطالب كاي است كه  و آله و عليه الله خدا )صلي ابوطالب ايمان آورده بود، و اشناري هش كه از او كقل شده پر است از اقرار به صدق رسو 

بنثت و قبل از هجرت از او حمايت كرد، حمايتي كه ارزش آن حمايت و  سلش  را وقتي صغير بود در دامن خود جاي داد، و بند از و آله و عليه الله خدا )صلي رسو 

سلش  در ده سا  قبل از هجرت مناد  است با ارزش مجاهدتهاي همه مهاجرين و اكصار در ده سا  بند از  و آله و عليه الله خدا )صلي مجاهداتش در حفظ جان شريچ رسو 

 !ياورده باشد؟هجرت، آن وقت  گوكه ممكن است  نين كاي ايمان ك
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                                             

                               

                                     

                                    

                                        

                                   

                                          

                                      

                                     

                                          

                                         

                                         

          

 

 

                               

                                    

                                  

                                         

                               

                        

                            

                              

                                        

                             

                                 

         

 

  بيان آيات

كند، هش  نان كه آيات قبل عذر اولكهان   يمكركين مكه را در ايمان كياوردن به كتاب خدا بيان م يها آيات عذر ديگر از بهاكه اين

شهود كهه ايهن     ي، در اين آيات متذكر ميكياورد الا    )عليهي ون منج ات موس ي را آيات و منج ات :كرد، به اين كه يرا بيان م

اكد كه  عذر را بهاكه كرده

اگر ما به كتاب تو ايمان 

آوريش، و به دين توحيد 

بگرويش، مكركين عهرب  

مههها را از سهههرزمينمان 

كننهد، مها را    يبيرون مه 

ككهههند، و اسهههير  يمههه

كنند، و اموالمهان را   يم

غارت كموده و امنيهت و  

صههلح مهها را بههه خ ههر  

 .اكدازكد يم

 تنههالي خههدايآن گههاه 

سههه ن ايكهههان را رد  

كنهد، بهه اينكهه مها      يم

ن را برايكهان  شهر ايكها 

 يحر  امن كرديش، تمام

عرب، مكه را مقهدس و  

داكند، و ميوه  يمحتر  م

را بههداكجا  يهههر درختهه

كننهد ديگههر   يحمهل مهه 

تههرس  يبههرا يمههوجب

ايكههان كههه آكههان را از  

شههههر بيهههرون كننهههد، 

 .كيات

از  يع وه بر اين برخوردار

از  ياموا  و اولاد و كامرواي

آكان  يبرا يعيش و زكدگ

كند، تا آن  يكم امنيت درست

هدايت ترجيح  يرا بر پيرو

 يهاي بدهند،  ه بايار قريه
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آكان است كه  يكه در عيككان خدا ه ككان كمود، و كالكان را براكداخت، و سرزمين آكان را به ارث برد، و اينع اين ماكنها

 .كيات ياز آكها ماكوك ياست، و ج  اكدك يبند از ايكان هش  نان خال

دكيا است، كه زودگذر  يگ ينند متاع زكدگ يكنند و آن را بر م يآن م يهدايت را فدا يكه پيرو يگذريش، آن  ي از اين هش كه ب

 .دهد يترجيح كم تنالي خدايجاوداكه آخرت و جوار  يكاپايدار را بر زكدگ يو كاپايدار است، و اكاان عاقل زكدگ

 يكمايد، ديگر كا يكند، و به آن امر م يرا اختيار م ي ي  يت، وقتكه خلقت و امر به دست او اس ياز اين كي  كه بگذريش خداي

 تنالي خدايتواكد به خاطر خواست خودش خواست او را م الفت كند، و آكهه را كه طبع او متمايل به آن است اختيار كمايد،  يكم

 .ود فرو برداش در خ كند، كه زمين او را با خاكه يبند از اين  ند جواب به داستان قارون اشاره م

 

                                                           

                      

اگر از قرآن ، اين كتاب هدايت ، پيروى كنيش و همراه تو باشيش ، بى  :، بهاكه اى ديگر ساز كرده و گفتند  گروهى از مكركان مكه

آيا آكان را در حرمى  .دركگ ما را از ديارمان مى ربايند و با ككتن ما و غارت اموالمان ، سرزمين مكه را از وجود ما تهى مى كنند 

محصولاتى كه از  ;و محصولات فراواكى به سوى آن آورده مى شود و در آن جمع مى گردد امن ، جاى كداديش ؟ حرمى كه ميوه ها

ولى بيكترشان كمى داكند كه ما از آكان حراست مى كنيش و امنيّتكان را برقرار مى سازيش و به  ;جاكب ما روزىِ آكان شده است

  57)آكان روزى مى دهيش 

 .قاپيدن است يزبان ساده به مننااخت س با سرعت، و به  يبه مننا"ت  چ"كلمه

و گويا تنبير به  .را از همه طرف و از هر جهت بربايند يش ص :اين است كه يبه مننا"ت  چ"و"خ چ":اكد گفته 122يبنض يول

ت  چ از سرزمين، استناره باشد، و منظور ككتن و اسير كردن و غارت كردن، باشد، گويا خود آكان و آكهه متنلك به ايكان است 

، سرزمين "ارض"شود، و مقصود از يم يكه شهر از ايكان و متنلقاتكان خال يشوكد، به طور ياهل و ما  همه يع جا قاپيده ماز 

از  يو گوينده اين حرف بنض"كداديش يسكن يمگر ما ايكان را در حر  امن":فرمايد يمكه و حر  است، به دليل اينكه دكبالش م

 .مكركين مكه بودكد

از مكه  ير جاتن از ايمان به خدا بوده، اعتذار به اينكه اگر ايمان بياوركد عرب ايكان را از سرزمينكان يننو منظورشان اعتذا

ايكان را ترك گويند، پس  يكنند،  ون عرب كي  ماكند ايكان مكركند، و حاضر كياتند مرد  مكه ايمان بياوركد، و بتها يبيرون م

، به اينكه اصل دعوت آن ياست ضمن يآوردن ماكع داريش، و اين بهاكه، خود اعترافخواهند بگويند ما از ايمان  يم  در حقيقت

گذارد ما بدان ايمان آوريش، و  يكه هات خ ر ت  چ عرب كم يجناب حك است، كتاب او هش هر  ه آورده حك است،  ي 

 خدا رسو كنند به اينكه آكهه با  يار ماست، كه در آن اقر"مَنعََ  يإِنْ كَتَّبِعِ الْهُد"جمله يتر از اين اعتراف ضمن صريح

 ييا تنبير"كنيش كتاب و دين تو را ياگر پيرو":گفتند ياست و آكهه او آورده است هدايت است، و گر كه م وسلش  وآله عليه الله )صلي

 .آوردكد يديگر م
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 116، ص 7و تفاير منهج الصادقين، ج  423، ص 3ككاف، ج   
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جمله اين است كه مگر  يو قرارداد است، و مننا جنل يمتضمن مننا"تمكين"اكد گفته 121يبنض -"أَ وَ لشَْ كُمَكِّنْ لَهشُْ حَرَماً آمنِاً"

 يمنصوب به ظرفيت است، و مننا"حرما"كلمه :اكد ديگر گفته 122يگيركد بنض يقرار كداديش، تا در آن جا يآكان حر  امن يما برا

ديش كه جا دا يدر حرم يصفت آن ظرف است، ينن"آمنا"و كلمه"امن جا كداديش يآيا ما ايكان را در حرم":جمله  نين است

امنيت توصيچ كرد، با اين كه اهل آن امنيت داركد، از باب مجاز در كابت است، و جمله  يامنيت است، و اگر حر  را دارا يدارا

ا لش ":پس تقدير آن  نين است"أ لش كمكن":فرمود يآمد، بلكه م يع چ است بر محذوف، و گر كه در او  آن واو عاطفه كم

امن در اختيارشان كگذاشتيش، كه در آن  يآيا ايكان را مصوكيت كداديش، و حرم -ا، ممكنين اياهشكنصمهش، و كجنل لهش حرما آمن

 ."گيركد يجا

كنيش از  ياگر با تو هدايت را پيرو":از گفتار ايكان است، كه به عنوان عذر و بهاكه گفتند تنالي خداياين جمله جواب او  

امنيت  يمكنت داديش كه آن را حر  و دارا يما ايكان را در زمين :است كه، و حاصل جواب اين "شويش يسرزمين خود ربوده م

شمارد، ديگر  را بايد بترسند از اينكه اگر ايمان بياوركد عرب ايكان را از آكجا  يكه عرب آن را محتر  م يقرار داديش به طور

 .بربايند

است، و  يآور جمع ياست، كه به مننا"جبايت"هو  از ماده، مضارع مج"ييجب"كلمه -"ءٍ إلَِيْهِ ثَمَراتُ كُلِّ شيَْ  ييُجْب"

 يآور دكيا در مكه جمع يها در اينجا به منظور تكثير آمده، كه اينكه ب واهد عموميت را برساكد،  ون ق نا همه ميوه"كل"كلمه

و اين جمله، صفت حر  ، "شود يم يحر  گردآور ياز اشياء به سو يبايار يها ميوه":اين جمله اين است كه يشود و مننا يكم

شود،  ون  يآيد كه ايمان آوردن باعث تضرر ايكان م ياست، بدين منظور آن را آورد، تا از اين توهش كه ممكن است به وهش كا

 .كند  يآيد، جلوگير يبه مكه كم يديگر كارواك

وَ لكِنَّ أَكْثَرَهشُْ لا "باشد، و جمله"اتثمر"مفنو  م لك است، و ممكن هش هات حا  از كلمه"رزقا"كلمه -"رِزْقاً مِنْ لَدُكَّا"

حفظ كرديش، و از هر  يما ايكان را در محل امن :آيه اين است كه ي، استدراك از همه م الب گذشته است، و مننا"يَنْلَمُونَ

كند،  يكنند آككه ايكان را از ربودن عرب حفظ م يداديش، ليكن بيكترشان به اين م لب جاهلند، و گمان م يروز يا ثمره

 .ايكان است يپرست شرككان به خدا و بت

 بحث روايي
 وسلش  وآله عليه الله )صليخدا  باره قريش كاز  شد، كه رسو آورده كه فرمودكد: اين آيه در الا    )عليهاز منصو  "منََعَ كُتَ َ َّچْ منِْ أَرْضِنا  وَ قالُوا إِنْ كَتَّبِعِ الْهُدي"در تفاير قمي در ذيل آيه

  أَ وَ لَشْ كُمكَِّنْ لَهُشْ حَرمَاً آمِناً يُجْبي"تنالي در پاس كان فرمود: شويش، خداي ن را به اس   و هجرت دعوت كرد، قريش گفتند: اگر ما هدايت را با تو پيروي كنيش از سرزمينمان ربوده ميايكا

123."هُشْ لا ينَلَْمُونَءٍ رِزْقاً منِْ لَدكَُّا وَ لكنَِّ أَكْثَرَ إِلَيهِْ ثَمرَاتُ كُلِّ شَيْ
 

 124.حارث بن عامر بن كوفل بود "منََعَ كُتَ َ َّچْ منِْ أَرْضِنا  إِنْ كَتَّبِعِ الْهُدي"گوينده اين حرف كهاكد كه گفت: و در الدر المنثور است كه كاايي و ابن منذر از ابن عباس روايت كرده
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                                                      

        

 ه بايار شهرها  ;و اين حقيقت را كي  بداكند كه اين گوكه كيات كه اگر مرد  آكان را از ميان كبركد بقايكان تضمين شده باشد

اى پيامبر ، اين ويراكه ها كه در منرض ديدِ  .در زكدگى سرماتى كردكد و ما آكان را كابود ساختيش  كه مردمش متُننِّش بودكد و

اينع ماييش كه آن خاكه ها را از آكان به ارث  .آكهاست ، خاكه هاى آكهاست كه پس از ه كتكان ج  شمارى از آكها ماكوكى ككد 

  58)برده ايش 

جمله اين  يبه خاطر حذف حرف جر منصوب شده، و مننا"منيكتها"نمت است، و كلمهاز ك يطغيان كاش يبه مننا"ب ر"كلمه

 .ها كه در منيكت خود طغيان كردكد، و ما ه ككان كرديش  ه باا قريه :است كه

آن، جلو  كش شما  يها رابهمااكن آكان كه خراب و ويران شد، اينع خ يينن -"فَتِلعَْ مَااكِنُهشُْ لشَْ تُاكَْنْ مِنْ بَنْدِهشِْ إِلَّا قَليِلًا"

 .از آكها يككد، مگر اكدك ياش ماكده، و تنمير ككده، و بند از ه كت صاحباكش ماكوك ياست، و هنوز به حالت ويراك

بگيريش، كه از  مااكناز  يرا استثنا"الا قلي "يتر آن است كه استثنا شود كه مناسب يجمله كرديش روشن م يبا اين مننا كه برا

اكدك،  يمااكن آكان بند از ايكان ماكون ككد، مگر زماك :شود كه يآيه اين م ي،  ون اگر  نين كنيش مننا"ندهشمن ب"جمله

 .از سفرها يع روز يا كيش روز در آكجاها من   كردكد يكه در بنض يدر آكجاها من   ككرد، مگر كارواكياك ي ون كا

از ايكان كماكد كه آن  ين مااكن شدكد، و بندا آن را ترك كردكد و رفتند، و كا ون كه آكان مالع آ -"وَ كنَُّا كَحْنُ الْوارِثِينَ"

، عنايت "وَ كنَُّا كَحْنُ الْوارِثِينَ"جمله يآكان شديش، و در اين جمله، ينن يمااكن را تملع كند، غير از ما، لذا ما وارث ماكنها

م لك، خدا است، پس مالع مااكن آكان كي  از او  خدا بود، هر  ي ، آكهش مالع  ياينكه مالع حقيق يبه كار رفته، برا يل يف

ه ككان  يدر تحت تالط و اختيار آكان قرار داد، آن گاه دوباره از دستكان گرفت، ينن يبه ايكان تمليع كرد، ينن ي ند صباح

ا وارث ايكان خواكد، به اين خود ر تنالي خدايآن مااكن كماكد به ج  خدا، پس اگر  يبرا يكرد، و بند از ه كتكان ديگر مالك

كه  يماكد و او مالع ام ك آكان شد، گويا آن ملع اعتبار يكماكد، و تنها او باق يباق يعنايت است كه بند از رفتن آكان كا

  آكان ملع يدر كار كبود، بلكه بند از ه كت آكان و زوا  ملع اعتبار يكه در حقيقت اكتقال يداشتند به خدا منتقل شد، در حال

 .ظاهر شد "ماكده بود يم ف يكه تا كنون به خاطر آن ملع اعتبار"خدا  يحقيق

اگر با تو به هدايت ايمان بياوريش عرب ما را از سرزمينمان ":كه آوردكد كه ياست از عذر تنالي خداياين آيه جواب دو  

شود كه  ييجه عرب شما را كربايند، باعث كمصرف اينكه شما ايمان كياوريد، و در كت :و حاصل اين جواب اين است كه"ربايند يم

ها كه در  اينكه  ه باا قريه يبماكيد و زمينتان حفظ شود و هر جور دلتان خواست متننش شويد، برا يشما در اين سرزمين باق

هر و دهكان كهايت درجه تننش بودكد، و در كتيجه باد غرور و طغيان سرگرمكان كرده بود، كه ما همه آكان را ه ك كرديش، و ش

 .ج  خدا آن را ارث كبرد ياز سكنه ماكد، و كا يخال
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                                                             

              

و ما  ;ار تو شهرها را كابود كمى كند مگر اين كه در مرك  آكها پيامبرى بفرستد كه آيات ما را بر مردمش ت وت كندهرگ  پروردگ

  52)آبادى ها را به عذاب ويران كمى كنيش مگر اين كه مردمانِ آكها با تكذيب پيامبر و اككار آياتِ ما ستمكار شوكد 

 يكنند، و در آيه شريفه سنت اله ياست كه همه دهات بداكجا مراجنه م يهرستاكمرك  دهات، و آن ش يبه مننا"يا  القر"كلمه

صادر ككده مگر  تنالي خدايعذاب استيصا  و اكقراض هيچ وقت از  :در عذاب قرا، و اكقراض اهل آكها بيان شده، و آن اين است كه

ده باشد، تا آيات خدا را بر آكان ب واكد، و بند از آككه به سويكان فرستا يرسول يبند از آككه حجت را بر آكان تما  كرده باشد، ينن

 .ايكان آن رسو  را تكذيب كرده، و به آيات خدا كفر ورزيده باشند

است به اهل  يكند، خود تهديد يبيان م يرا در ه ك ساختن قر ياين آيه را ذكر كرد، كه سنت اله يو در اينكه بند از آيه قبل

كنند، در منرض ك و  عذاب قرار خواهند گرفت،  ياست به اينكه اگر آكان كي  بر كفر خود پافكار مكه كه مكرك بودكد، و اشاره

آن مرد  هنوز  يرا بر مرد  آكجا ب واكد، ول يفرستاد، تا آيات و يكه همان مكه است رسول يا  القر يبرا تنالي خداياينكه  يبرا

 .كنند يظالمند و رسو  خود را تكذيب م

غيبت التفات شود،  ه  يبه سو "ما"كه باعث شد در آيه شريفه از متكلش مع الغير  يا شود كه آن ككته يشن مبا اين بيان رو

كمكن، لدكا، ":اعتبار شده و فرموده "ما"متكلش مع الغير  تنالي خدايدر آيات قبل و همهنين بند از جمله مورد بحث  يبوده؟ آر

و پروردگار تو،  -...وَ ما كانَ رَبُّعَ":غايب اعتبار شده، فرموده تنالي خدايدر جمله مورد بحث  ي، ول"اهلكنا، وَ كنَُّا كَحْنُ الْوارِثِينَ

در اشاره به اينكه اگر پيامبر را تكذيب كنند، شرايط عذاب كردن در ما بين  :ككته اين التفات اين است كه" نين و  نان كيات

بينيش بند از آككه در اين عبارت غرض  يحجت او، لذا م يبرا ياكيدآكان فراهش است، هش تقويت كفس پيامبر خداست و هش ت

 ." يوَ ما كُنَّا مُهْلِكيِ القُْر":فرمايد يگردد، و م يم بور ايفا شده، دوباره به سياق قبل برم

 

                                                       

دكيايى كه فاكى و كابود  ;و تما  كنمت هاى دكيوى كه به شما داده شده ، ساز و برگ زكدگى دكيا و مايه آرايش و جما  آن است

پاداش  پس آيا دركمى يابيد كه شاياته است ;شدكى است ، و پاداشى كه در سراى آخرت ك د خداست بهتر و پايدارتر است

  62)اخروى را بر متاع و زيور دكيا ترجيح دهيد 

آمده، و مننايش "ما"است، كه به منظور عموميت دادن به"ما"بيان كلمه"ء يمن ش"است و كلمه"اع اء"يبه مننا"ايتاء"كلمه

 يبردار آن بهرهاست كه از  يهر  ي  يبه مننا"متاع"، كلمه"ايد آكهه كه از متاع حيات دكيا داده شده يتمام"شود ي نين م

به "الدكيا هحيا"بب كد، و كلمهزيبايي منضش شود، و آن را جما  و  ياست كه به  ي  يهر  ي  يبه مننا"هزين"شود، و كلمه

آخرت است، كه  يتر است، و در مقابل آن زكدگ آخرت به ما ك ديع ياست كه از زكدگ يزودگذر و پايان پذير يزكدگ يمننا

با سنادت آخرت است كه در جوار خدا است و به همين جهت خير  يكي  همان زكدگ"ما عِنْدَ اللَّهِ"اد ازاست، و مر يو ابد يجاوداك

 .است تر شمرده شده يو باق

را زينت  يدكيو ياست كه زكدگ يكه خدا در اختيارتان قرار داده متاع زينت يدكيو يكنمتها يتمام :آيه اين است كه يو مننا

و زودگذر است و آكهه از ثوابها كه ذخيره خاكه آخرت است، و  يتر و فاك ديگر به شما ك ديع ين زكدگكه از آ يدكيو يداده، زكدگ
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دكيا و  يرا و آن ثوابها را بر زكدگ يتر است، پس جا دارد كه آن زكدگ يهدايت و ايمان به آيات خدا است بهتر و باق يثمره پيرو

 .دمتاع و زينت آن مقد  بداريد، اگر عقل داشته باشي

اگر پذيرفتيش كه اگر  :، و حاصل آن اين است"مَنعََ كتَُ َ َّچْ مِنْ أَرْضنِا  يإِنْ كتََّبِعِ الْهُد":است از اينكه گفتند يو اين جواب سوم

 يفاك يدكيا يدهيد متاع زكدگ يهدايت كنيد عرب شما را از سرزمينتان بربايند، و ليكن آكهه شما در اين فرض از دست م يپيرو

هدايت است، ترجيح دهيد با اينكه آكهه ك د  يپس  را بايد آن را بر سنادت آخرت و بر ثواب در ك د خدا كه در عوض پيرواست، 

 خدا است بهتر و پايدارتر است؟
 

                                                               

آيا كاى كه او را به آمرزش و بهكت كه وعده اى كيكوست وعده داده ايش و او ق ناً به آن خواهد رسيد ، با آن كس كه وى را از 

حرو  شده و در قيامت از ورى از آن د  خوش كرده و از آن وعده كيكو م متاع زكدگى دكيا بهره مند ساخته ايش و او تنها به بهره

  61)كااكى است كه براى كيفر احضار مى شوكد ، برابر است 

 يبر ترك آن، و بر پيرو يهد يترجيح پيرو ياين آيه تا آخر هفت آيه بند توضيح مضمون آيه قبل است، و همان مننا را ينن

و در اين بيان حا  پيروان هدايت را با حا  پيروان  كند، يديگر روشن م ياز متاع حيات دكيا را با بياك يگير كفس در بهره يهوا

رسند، و دسته دو  در روز قيامت احضار  ي، كه خدا به آكان داده، ميكيك يها كمايد، كه دسته او  به وعده يمقاياه م يهو

سولان را اجابت كنند، و از اينكه دعوت ر يجاته، و دعايكان را ماتجاب كم يآكان از آكان بي ار يشوكد و خدايان دروغ يم

 .شوكد يككردكد، بازخواست م

به  تنالي خدايوعده حان عبارت است از وعده  ، وياست اككار ي، استفهام"أَ فَمَنْ وعََدْكاهُ وعَْداً حَاَناً فَهُوَ لاقِيهِ":پس اينكه فرمود

 :مغفرت و بهكت، هش  نان كه خودش فرموده

"وَ أَجْرٌ عَظِيشٌ هوا الصَّالِحاتِ لَهُشْ مَغفِْرَوعََدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُ"
كند، هش  نان كه باز  يو خداوكد وعده خود را تكذيب كم 125

126."أَلا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَكٌّ":خودش فرموده
 

ايش از آن وعده حان  رش كردهدكيا برخوردا يكه ما از متاع زكدگ يآن كا يينن"الدُّكيْا هكَمَنْ مَتَّنْناهُ مَتاعَ الْحيَا":و اينكه فرمود

اينكه به تمتع از متاع دكيا قناعت كرد، دليل بر اين تقييد اين است كه در آيه شريفه، بين وعده حان و بين  يمحرو  است، برا

 .تمتيع و برخوردار كردن از متاع دكيا مقابله اكداخته

سؤا  و مؤاخذه است، و  يعذاب و يا برا يروز قيامت از احضار شدگان برا او در يينن -"مِنَ الْمُحْضَرِينَ هثشَُّ هُوَ يَوْ َ القِْيامَ"

رساكد، كه ترتيب وقوع در خارج را، و اگر م لب را با جمله اسميه آورد، كه فنليه،  يرا م ي، در اينجا ترتيب ك م"سپس -ثش"كلمه

به طور  يتحقك را برساكد، و بفهماكد كه  نين روزاين است كه  ي، برا"شود يكنيش، و يا احضار م يو كفرمود ما او را احضار م"

 ."فَهُوَ لاقِيهِ":اسميه آورد، و فرمودجمله مالش خواهد رسيد، هش  نان كه در جمله مقابلش كي  
 

 
 

                                            
125

 2وعده داده. سوره مائده، آيه  كنند، مغفرت و اجر عظيش خدا به كااكي كه ايمان آورده، و عمل صالح مي  
126

 55آگاه باشيد كه وعده خدا حك است. سوره يوكس، آيه   
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                                  

كجايند شريكان من ، كه شما آكها را در عبادت و تدبير امور شريع من مى  :ى دهد و مى گويد و روزى كه خداوكد كدايكان م

  62)پنداشتيد 

خواكد، به خاطر "شركاء"پرستيدكد، و اگر آن منبودها را ياست كه مكركين در دكيا آكها را م يهمان منبودهاي"شركاء"منظور از

دادكد، از قبيل پرستش و  يا از قبل خود به آكها داده بودكد، و به آكها كابت مر تنالي خداياز شؤون  ياين است كه مكركين بنض

 .ايكان در روز قيامت يياور يآكان از خدا و ب يدر اين آيه شريفه اشاره است به دور"كداء"تدبير و تنبير به
 

                                                                 

          

پروردگارا ، اين مكركان را ما به بيراهه  :بر آكان حتمى شده است گويند  "وعده عذاب  "منبودان اهل شرك كه آن س ن 

راه ساختيش ، ولى اجبارى از كاحيه ما بر آكان كبود ، همان گوكه كه ما خود كي  ه ما  ون خود گمراه بوديش آكان را گم ;افكنديش

  63)آكان به اجبار ما ، ما را كمى پرستيدكد  .ما از اينان به درگاه تو تبرى مى جوييش  .بدون اجبار ه گمراهى را برگ يديش 

خدا بودكد، از قبيل  يبودكد، يع صنچ بندگان گرامپنداشتند دو صنچ  يسبحان م يخدا يكه مكركين آكها را شركا يا الهه

الوهيت كردكد، ماكند فرعون  يو صنچ ديگر ياغيان جن، و گردكككان اكس، كه ادعا الا    )عليهبن مريش  يم ئكه مقرب، و عيا

كه  ي، و شي اكهايهش كه در باطل اطاعت شود، ملحك به آكان كرده ماكند ابليس يسبحان هر كا يو كمرود و غير آن دو، و خدا

أَ لَشْ أعَْهَدْ إلَِيْكشُْ يا بَنيِ آدَ َ أَنْ لا تَنبُْدُوا ":ابليس و شي اكها فرموده  شوكد، و پيكوايان ض لت، هش  نان كه درباره يقرين اكااكها م

"بِلًّا كثَِيراًوَ لقََدْ أَضَلَّ مِنكُْشْ جِ":فرمايد يتا آكجا كه م"الكَّيْ انَ إِكَّهُ لَكشُْ عَدُوٌّ مُبِينٌ
أَ فَرَأَيْتَ " :فرموده يو كي  درباره اطاعت هو 127

"مَنِ اتَّ َذَ إِلهَهُ هَواهُ
122."اتَّ َذُوا أَحْبارَهُشْ وَ رُهْباكَهشُْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ":و كي  درباره پيكوايان ض لت فرموده 128

 

 الا    )عليهبن مريش يباشند،  ون صنچ او  كه م ئكه و عيا يكه مورد كظر آيه مورد بحث هاتند از صنچ دو  م يو آكهاي

پيكوايان شرك گفتند كه ما آكان را  :به ميان آورده و فرموده كه"اغواء"اكد، و آيه مورد بحث س ن از را اغواء ككرده يهاتند، كا

ميجويند، پيكوايان شركند، هر  ي، كه از مكركين بي ار"وْ ُالَّذِينَ حَكَّ عَلَيْهشُِ القَْ"پس مراد از .اغواء كرديش و از عبادت آكان بي اريش

حَكَّ القَْوْ ُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ "است، به شهادت آيه يهاتند، و عذابكان حتم"الَّذِينَ حَكَّ عَلَيْهِشُ القَْوْ ُ" ند كه مكركين هش مصداق

"وَ النَّاسِ أَجْمَنِينَ هجَهَنَّشَ مِنَ الْجِنَّ
داكد، و ليكن مراد در آيه مورد بحث  يم"الَّذِينَ حَكَّ عَلَيْهشُِ القَْوْ ُ"را مصداقكه همه كفار  112

 .شود يم ياست كه شرك و ض لت به ايكان منته يپيكواياك

حك س ن اين بود كه او  خداوكد از مكركين بپرسد كه  را شرك ورزيديد، و  :آيد، و آن اين است كه يپيش م يدر اينجا سؤال

را بر آن واداشت؟ و سپس از زبان آكان جواب بدهد كه ف ن و ف ن ما را مكرك كردكد، آن گاه آيه مورد بحث را  شما ي ه كا

                                            
127

. سهوره يهس،   از شما را گمراه كمهود زياد   آيا عهد ككرد  با شما اي فرزكدان آد  اينكه پيروي ككنيد شي ان را كه او براي شما دشمني آشكار است ... و به تحقيك عده  

 62آيه 
128

 23سوره جاثيه، آيه ؟گرفته استهوا و هوس خود را اله خود كه را ي آيا ديدي كا  
122

 31. سوره توبه، آيه براي خود به عنوان صاحب ات اذ كمودكد -به جاي خدا –داكايان و زاهدان را   
 13آيه سوره الش سجده، . خور ، هر آينه جهنش را از جنيان و اكايان پر خواهش كرد اين س ن استوار است كه سوگند مي 112
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         اين طور ككرده، از همان آغاز دفاع پيكوايان كفر را ذكر فرموده،  را؟ ياز زبان پيكوايان شرك در دفاع از خود بياورد، ول

 اين باشد كه خواسته است اشاره كند به اينكه مكركين در اين موقچ پيكوايان شرك و خدايانشايد ككته آن  :گوييش يدر پاسخ م

وَ يَوْ َ يُنادِيهشِْ أَيْنَ شُركَائيِ قالُوا "يابند، تا به آكان اشاره كنند، كه اينان ما را  نين كردكد، هش  نان كه آيه شريفه يدروغين را كم

"ضَلَّ عَنْهشُْ ما كاكُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ آذَكَّاكَ ما مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ وَ
 .كند يكي  به اين مننا اشاره م 111

و اين جمله  .همان كااكند كه ما گمراهكان كرديش -كنند ياشاره به مكركين م -اينان اپروردگار يينن -"رَبَّنا هؤُلاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنا"

 .است يجمله بند يبرا ي ين توطئه و زمينه

ما بود،  يآكان به اغوا يدرست است كه گمراه يگمراهكان كرديش، همان طور كه خود گمراه شديش، ينن -"وَينْاهشُْ كمَا غَوَينْاأَغْ"

، بلكه عين گمراه كردن خودمان بود، هش ي ون كه ما خود گمراه بوديش، و ليكن آن طور كبود كه ما مجبورشان كنيش به گمراه

 .اجبار و زور در بين كبود يد گمراه شديش، ايكان كي  به اختيار خود گمراه شدكد، و به هيچ وجه پا نان كه خود ما به اختيار خو

روز قيامت  ياز زبان ابليس كقل كرده، كه در آن روز ينن تنالي خداياست كه  يآيه اين است، حكايت يدليل بر اينكه مننا

112."وَ ما كانَ ليِ عَلَيْكشُْ مِنْ سُلْ انٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتكُُشْ فاَسْتَجبَْتُشْ ليِ، فَ  تَلُومُوكيِ وَ لُومُوا أَكفُْاَكشُْ":گويد يم
 

شْ كُنْتُشْ تَأْتُوكنَا بَنْضٍ يَتَااءَلُونَ قالُوا إِكَّكُ  يوَ أقَْبَلَ بَنْضُهُشْ عَل":و كي  سؤا  و جواب ستمگران و اقران آكان را حكايت كرده و فرموده

فَحَكَّ عَلَيْنا قَوْ ُ رَبِّنا إِكَّا لَذائقُِونَ  عَنِ الْيَمِينِ قالُوا بَلْ لَشْ تكَُوكُوا مُؤْمِنِينَ وَ ما كانَ لَنا عَلَيْكشُْ مِنْ سُلْ انٍ بَلْ كُنْتشُْ قَوْماً طاغِينَ

"فَأَغْوَينْاكشُْ إِكَّا كُنَّا غاوِينَ
 .كرسيد ي ي  يه گمراه بوديش به شما غير از گمراهاز ما ك يينن .113

مكركين از ما كظير  :هش دارد، و آن اين است كه يديگر ي، مننا"أَغْوَينْاهشُْ كَما غَوَيْنا":شود اينكه گفتند ياز اين بيان روشن م

ما ايكان را  :اين است كه يراجوييش ب يم يكه هات اگر ما از آكان بي ار يرا كاب كردكد كه در خود ما بود،  ي  يهمان وصف

 .خود گرفتند، و ما را پرستيدكد به زور و اجبار كبود يككرديش، و اگر ما را خدا يمجبور به گمراه

گويند ما اص  و به تما  مننا از مكركين بي اريش،  ون ما  يقيد و شرط پيكوايان است، م يب ياين جمله بي ار -"تَبَرَّأْكا إِلَيعَْ"

 .ايكان را مجبور كموده و اختيار از ايكان سلب كنيش تواكاتيش يكم

ما را كپرستيدكد،  ون كه ما از اعما  آكان  :با اجبار ما، ما را كپرستيدكد، و يا مننايش اين است كه يينن -"ما كاكُوا إِيَّاكا يَنْبُدُونَ" 

 يفرمايد روز قيامت اثر يهش كه م يآيات ديگردهند،  يكابت كم يدارد، آن عمل را به و يتبر يكه از عمل يداريش، و كا يتبر

داكند، ماكند  يم ييابند، برگكتش به همين مننا است، كه خدايان كامبرده، خود را از پرستش آكان بي ار و بر ياز خدايان خود كم

"وَ ضَلَّ عَنْهُشْ ما كاكُوا يفَْتَرُونَ"آيه
"بْلُوَ ضَلَّ عَنْهُشْ ما كاكُوا يدَْعُونَ مِنْ قَ"و آيه 114

يَوْ َ كَحْكُرُهشُْ جَميِناً ثشَُّ كقَُو ُ لِلَّذِينَ "و 115

"أَشْركَُوا مكَاكَكشُْ أَكْتُشْ وَ شُركَاؤكُُشْ فَ َيَّلْنا بيَْنَهشُْ وَ قا َ شُركَاؤُهُشْ ما كُنْتُشْ إِيَّاكا تَنْبُدُونَ
117.-دقت فرماييد -ديگر يو آيات 116
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يابنهد. سهوره حهش     پرسهتيدكد كمهي   كند كه كجايند شركاي من؟ گفتند از ما كاي كيات كه آكها را ببيند و در كتيجه آكهه قهب  مهي   و روزي كه خداوكد كدايكان مي  

 48و  47سجده، آيه 
112

 22مكنيد بلكه خود را م مت كنيد. سوره ابراهيش، آيه  من دست زور به شما كداشتش ج  اينكه شما را دعوت كرد ، و شما هش پذيرفتيد، پس مرا م مت  
113

آمديهد و اقهران در پاس كهان گفتنهد: كهه كهه        بنضي رو به بنضي كرده به سؤا  و جواب پرداختند، گفتند كه اين شما بوديد كه با صورت حك بجاكب به سراغ ما مي  

بلكه خودتان مردمي طاغي بوديد پس ك   پروردگار ما عليه مها اسهتوار گكهت هماكها مها  كهندگان        اي كداشتيش كبوديد و گر كه بر شما سل ه ايماناهل بلكه خود شما 

 32عذابيش. پس شما را گمراه كرديش همان طور كه خودمان گمراه بوديش. سوره صافات، آيه 
114

 24خواكدكد. سوره اكنا ، آيه  شود آن خداياكي كه به افتراء خدا مي و از ايكان گش مي  
115

 48خواكدكد. سوره حش سجده، آيه  شود آن خداياكي كه در دكيا مي ز ايكان گش ميو ا  
116

گوييش تكان ك وريد، شما و شركايتان باياتيد، پس راب هه را از مياككهان برداشهتيش شركايكهان گفتنهد       و روزي كه تمامكان را محكور كموده سپس به مكركين مي  

 28پرستيديد. سوره يوكس، آيه  شما ما را كمي
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دهد لذا واو عاطفه بر سر  يرا م"أَغْوَيْناهشُْ كَما غَوَينْا"جمله يمننا"ما كاكُوا إِيَّاكا يَنْبُدُونَ"و"لَيعَْتَبَرَّأْكا إِ"و  ون هر يع از دو جمله

 .آكها كيامد
 

                                                    

آكان منبوداككان  .منبودهايتان را كه شريع خدا مى پنداشتيد فراخواكيد تا شما را از عذاب برهاكند  :و به مكركان گفته مى شود 

اى كاش پيش از اين  .خواكند ، ولى آكها به پرستكگران خود پاس ى كمى دهند و در كتيجه عذاب را در برابر خود مى بينند  را مى

  64)بودكد  هدايت شده

را به خود آكان اضافه كرد، "شركاء"خدا بودكد، و لذا ياست كه به خيا  آكان شركا يا آلهه"ايكان يشركا -شركائهش"مراد از كلمه

 :، منظور از خواكدن آكها اين است كه"خود را يشود ب واكيد شركا يبه ايكان گفته م":، و از اينكه فرمود"شركاءشان"و كابت داد 

، "و ديدكد عذاب را -وَ رَأَوُا الْنَذابَ"كموده و عذاب را از ايكان دفع كنند، و به همين جهت جمله يپرستندگان خود را ياربيايند و 

 .آورد"پرستندگان را اجابت ككردكد يپس خدايان، دعا -فَلَشْ يَاْتَجِيبُوا لَهُشْ"را بند از جمله

هدايت بودكد  ياگر در پ :كفرمود كه يدر اينجا حذف شده، ينن"لو"جواب :اكد ارين گفتهاز مف يبنض -"لَوْ أَكَّهشُْ كاكُوا يَهْتَدُونَ" 

پذيرفتند،  يبردكد، و هدايت را م يم يآكان اگر راه به جاي :شد زيرا خود ك   بر آن دلالت دارد، و تقدير ك   اين است كه ي ه م

در اينجا به "لو"شدكد، ممكن هش هات كلمه يقاكيت آن منتقد مدر دكيا به عذاب قيامت و ح يديدكد، ينن يهر آينه عذاب را م

 .پذيرفتند يبردكد، و هدايت را م يم يكاش راه به جاي يا :آيه اين باشد كه يآرزو باشد، و مننا يمننا
 

                               

در پاسخ فرستادگان من كه شما را به ايمان و كار شاياته مى  :كركان را كدا مى دهد و مى گويد و ياد كن روزى را كه خداوكد م

  65)خواكدكد ،  ه گفتيد 

اكد از  كه هات در آيه سابك ك ات پرسش شده ي،  ي "...وَ يَوْ َ يُنادِيهشِْ":فرمود ياين آيه ع چ است بر  ند آيه سابك، كه م

خود ب لبيد، و در آيه مورد بحث پرسش  يه بودكد، و به ايكان دستور داده شده كه آكها را به يارخدا قائل شد يكه برا يشركاي

 .به دعوت رسولان، كه از كاحيه خدا به سويكان آمدكد، دادكد ياكد از اينكه  ه پاس  شده

ايمان و عمل صالح دعوت  يوشما فرستاد، و شما را به س يبه سو تنالي خدايكه  يدر پاسخ آن كا :آيه اين است كه يو مننا

 كرد  ه گفتيد؟
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گويند: ما از اعما  مكركين به  تنالي مي شدكد در قيامت به خداي اكد:منناي آيه اين است كه: خدايان دروغي كه در دكيا پرستش مي بنضي از مفارين گفته  

، و ليكن اين تفاير  262، ص 7ان، ج مجمع البي)پرستيدكد پرستيدكد، بلكه هواهاي خود را، و يا شياطين را مي جوييش،  ون كه آكان ما را كمي درگاهت بي اري مي

 )براي اينكه قبل از جمله مورد بحث اقرار كردكد كه ما آكان را گمراه كرديش .كاتما  است
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                                

 را كه خبرها بر  ;مكركان در آن روز دستاوي ى ك واهند يافت كه  را دعوت پيامبران را كپذيرفته اكد و آكان را تكذيب كرده اكد

ى ماكد و كمى تواكند پاس ى كه مايه رهايى آكان از عذاب است بيابند ، و از يكديگر كي  پرسش كمى كنند تا بتواكند آكان پوشيده م

  66)بهاكه اى براى تكذيب پيامبران پيدا كنند 

كه  مقصود كيات، بلكه استناره از اين است يكور ياست، و در اينجا مننا يكور ياست كه به مننا"يعم"از يماض"عميت"كلمه

را به خود آكان كابت دهد،  يخبر يو ب يظاهر اين بود كه عم ييابد و مقتضا يراه كم يقرار گرفته كه به خبر ياكاان در موقنيت

و اين به خاطر آن است كه "خبرها بر آكان كور شد -فَنمَِيَتْ عَلَيْهشُِ الْأَكْباءُ":بينيش كه به عكس تنبير كرده، و فرموده يم يول

 يشود، و دستكان از تمام يشوكد، و راه كجات از همه طرف به رويكان باته م ير در آن روز از همه طرف ماخوذ مبفهماكد كفا

 يتمام يوقت :، توضيح اينكه"وَ تَقَ َّنَتْ بِهِشُ الْأَسْبابُ":فرموده 166گردد، هش  نان كه در سوره بقره، آيه  ياسباب بريده و كوتاه م

به خارج از وجود خود  يآكان كدارد، و ايكان هش راه يبه سو يساقط شد، ديگر در آن روز اخبار راهآكان از تاثير  ياسباب برا

 .آوي  كموده، به آن اعتذار بجويند، و به اين وسيله خود را از عذاب كجات دهند را دست يكداركد، تا  ي 

مثل اينكه بند از "قبيل تفريع بنض افراد عا  بر عا  است ، از "كور بودن اخبار"اين جمله تفريع است بر -"فَهُشْ لا يَتَااءَلُونَ"

، در اينجا كي  بند از گفتن اينكه كفار به طور "سينا هش محتر  است يعل پس بو يگفتن اين جمله كه داككمندان محترمند، بگوي

شود، تا از راه  يكم  رد و بد  يبه خارج از خود كداركد، فرمود پس بين خودشان كي  سؤا  و جواب يوجود خود راهمحدوده از  يكل

 118.تكذيب رسولان، و رد دعوت ايكان قرار دهند يخود، ينن يپيدا كنند، و آن را عذر كافرماك يگفتگو و مكورت بهاكه و عذر
 

                                        

اما آن كس كه به سوى خدا باز آمده و ايمان آورده و  ;ى كه كفر ورزيده و به سوى خدا باز كيامده استاين است سركوشت كا

  67)كار شاياته كرده است اميد است كه از زمره سنادتمندان باشد 

 يه سوبود كه كفر بورزد، و ب يكند كه تا كنون آكهه گفتيش درباره كا يبر سر اين آيه اين مننا را افاده م"فاء"حرف

كه رجوع كند و ايمان بياورد، و عمل صالح اكجا  دهد، اميد آن هات كه از  يبراين كا سبحان رجوع هش ككند، پس بنا يخدا

تحقيك و  يكيات، بلكه مننا "اميد"كلمه  يلغو يدر اينجا به مننا -گفته شده 112كه يبه طور -"يعا":رستگاران باشد، و كلمه

خواسته است، طبك رسش و عادت ب رگان بكر س ن بگويد،  ون عادت مردان ب رگ اين است  ليتنا خدايرساكد، و  يحتميت را م

 ياميدوار يينن يلغو يگويند، اميد است اكجا  دهش، ممكن هش هات همان مننا يخواهند اكجا  دهند م يرا كه م يكه كار

 يآكهاي :شود كه يجمله اين م يكه در اين صورت منناكاران اظهار اميد كرده باشد،  از طرف خود توبه تنالي خدايمنظور باشد، و 

 .باشند يكه توبه كرده و ايمان آورده، و عمل صالح كردكد، در اكتظار رستگار
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 اي كديديش، ماكوت گذاشتنش را بهتر ديديش. صدر و ذيل آيه مورد بحث به وجوه باياري ديگر تفاير شده، كه  ون در ايراد آكها فايده  
112

 121، ص 7لصادقين، ج تفاير منهج ا  
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                                                   

آكان در برابر  .روردگار تو هر  ه را ب واهد مى آفريند و هر شرينت و قاكوكى را كه براى اكاان ها اراده كند مقرر مى دارد و پ

  68)خداوكد من ّه و برتر از شركورزىِ آكان است  .قواكين و احكامى كه خداوكد مقرر كرده است هيچ حك اكت اب كداركد 

 .ت ير است يبه مننا"هطير"است، هش  نان كه كلمه "اكت اب"ت ير  يبه مننا"هخير"كلمه

، و "ربايند يكنيش عرب ما را از سرزمينمان م ياگر با تو هدايت را پيرو":اين آيه  هارمين پاسخ از عذر مكركين است، كه گفتند

 .قاطع است يمتضمن حجت

اللَّهُ "شود، هش  نان كه خودش فرموده يم يمنته تنالي خدايصنع و ايجاد همه  ي  به  ي، هماكا خلقت ينناينكه توضيح آن

را  يكه خدا يوجود كدارد، پس هيچ  ي  تنالي خدايغير از  يهيچ مؤثر حقيق يدر كتيجه در عالش هات 122"ءٍ خالِكُ كُلِّ شيَْ

اش به او  يكه فرض كرديش مؤثر است يا م لوق خدا است، كه هات ياز كارها كند، وجود كدارد، زيرا  نين  ي  يمجبور به كار

و يا اثر آن در خودش اثر كند، و يا  يكدارد كه  ي  شود در اين صورت وجود آن و همه آثارش م لوق او است، و مننا يم يمنته

او را به اجبار وادار به كار  يكند ينن يشود، و با اجبار و قهر در خدا تاثير م يكم ياش به او منته يم لوق او كيات، و هات

 .به خدا ككود يهش كيات كه وجودش منته يدر عالش غير از خدا كيات و  ي  يرض باطل است،  ون مؤثرسازد، كه اين ف يم

كند هش  نان كه  يهات كه از اثر خدا جلوگير ياثر كند و اثر خدا از او باشد و كه  ي  تنالي خدايهات كه در  يپس كه  ي 

"وَ اللَّهُ يَحْكشُُ لا مُنقَِّبَ لِحكُْمِهِ":فرموده
122."أَمْرِهِ  يوَ اللَّهُ غالِبٌ عَل":و كي  فرموده 121

 

است، اين از  يباز بدارد، در كتيجه او م تار حقيق يكه او را از عمل يمجبور كند، و كه ماكن يبود كه او را بر عمل يكه قاهر يو وقت

 :ت تكريع اين است كهاز كظر تكريع هش همين طور است، زيرا تكريع تابع تكوين است،  ون حقيق ،كظر تكوين و خلقت

شود، مگر  يايجاد فرموده، كه خلقت و ف رتش صحيح، و مثمر ثمر كم يخلك كرده، و بر ف رت يجنس بكر را طور تنالي خداي

كه محرمات و يا  يحكش واجبات هاتند، اكجا  دهد، و يع عده كارهايدر را كه در شرع واجبات و يا  يكه يع عده كارهاي يوقت

به آكها امر  تنالي خدايكه در به كما  و به سنادت رسيدن اكااكها مؤثر است،  يتند ترك كند، پس هر كارحكش محرمات هادر 

 .يو يا ارشاد يتكليف يكرده، با كه يبوده كه ي، و از آكهه كه در اين راه مضر و منافيو يا ارشاد يكرده، با امر وجوب

را كه خواست تكريع  يدر مرحله تكريع احكا  و قواكين، هر حكش و قاكوكتواكد  يكه م تار به تما  مننا است، م تنالي خدايپس 

وَ رَبُّعَ يَ ْلُكُ "جمله يتواكد هر قاش كه اختيار كرد خلك و تدبير كمايد، و اين است مننا يكند، هش  نان كه در مرحله تكوين م

 .كند يم يكه به طور م لك خدا را م تار منرف"ما يَكاءُ وَ يَ ْتارُ

كه قدرت او  يفهماكد كه اختيار او م لك است به اين منن يخدا، و م ياشاره است به اختيار تكوين"يَ ْلُكُ ما يَكاءُ"ا جملهو ظاهر

از مكيت او  يهيچ  ي  :شود، و به عبارت ديگر يخواهد ماكع كم ياو را از آكهه م يقاصر از خلقت هيچ  ي  كيات، و هيچ  ي 

 .آن است يحقيق ي، و اين همان اختيار به مننايو كه به خاطر ماكن خود يزكد، كه به خود يسرباز كم

از باب ع چ مابب است بر "يَ ْلُكُ ما يكَاءُ"، كه ع چ آن به جملهي، و اعتبارياشاره است به اختيار تكرين"و ي تار"و جمله

 .است  اينكه تكريع و اعتبار، فرع تكوين و حقيقت يسبب، برا

                                            
122

 62خدا آفريننده هر  ي  است. سوره زمر، آيه   
121

 41راكد و جلوگيري براي حكمش كيات. سوره رعد، آيه  خدا حكش مي  
122

 21خدا بر فرمان خود غالب است، ينني  ي ي جلوگير فرماكش كيات. سوره يوسچ، آيه   
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را بر اعش از حقيقت و اعتبار حمل كنيش، و ليكن "و ي تار"، و جملهيرا بر اختيار تكوين"لُكُ ما يَكاءُيَ ْ"ممكن هش هات كه جمله

است، و  يو اعتبار يشده، اختيار تكرين يكف"هما كانَ لَهُشُ الْ ِيَرَ"يتر است، به دليل اينكه آكهه در جمله بند وجه سابك موجه

 .است يو اعتبار يشده، مقابل آن است، پس قهرا مراد تنها همان اختيار تكرينخدا اثبات  يبرا"ي تار"كه در جمله ياختيار

دارد، البته  يدهد اختيار تكوين يعلش و اراده اكجا  م يكه از رو يكابت به كارهاي يكيات در اينكه آدم يديگر هيچ شك ياز سو

كي  در محقك شدن افنا   ياسباب و علل خارج از اج اء سلاله علل است، يكه اينكه اختيارش م لك باشد،  ون اختيار او يك

اوست، هش اختيار او در آن دخيل است، و  ياختيار ياز كارها ياو دخيلند، مث  اگر اكاان يع لقمه غذا را ب ورد كه يك ياختيار

باشد، و هش كي  سازگار  يباشد كه قابل خوردن باشد و با طبع آدم يهش وجود طنا  در خارج، و هش اينكه طنا  مفروض طور

اينكه اين طنا  در دسترس و ك ديع او باشد، و كي  دست او هش به فرماكش باشد، و بتواكد لقمه را بگيرد، و دهان او هش باز باشد، 

كه همه در اين عمل  يو بتواكد آن را بجود، و دستگاه بلنيدن او هش سالش باشد و بتواكد لقمه را فرو ببرد، و صدها اسباب ديگر

است كه  يموقوف بر موافقت اسباب از اكاان يپس صادر شدن فنل اختيار .دخيلند، فراهش باشند يخوردن آدم يينن ،ياختيار

سبحان در رأس همه اين اسباب است، و همه  ياوست، و خدا ياست، و در عين حا  دخيل در فنل اختيار يخارج از اختيار آدم

م تار خلك كرده، هش او را خلك فرموده  يرا موجود يد،  ون اوست كه آدمشو يم يبه ذات پاك او منته ياختيار آدم يآكها حت

 .و هش اختيارش را

در مقابل  يرا اكجا  دهد و يا ترك كند، ينن يبه اينكه كار يداكد به اختيار تكرين ي بع م تار مالديگر اكاان خود را ب ياز سو

گويند م تار بوده، و اگر  يداكند، و م يكرد س اوار مدحش م يگر كار كيكلذا ا"داكد،  يقاكوكا هش خود را م تار م يآن اختيار تكوين

تواكد او را  ياز هش كوعش كم يو كا "داركد به اينكه مجبور بوده يداكند، و منذورش كم يرا ترك كرد س اوار م متش م يكار كيك

زايد بر او كداركد، تا  يبكريت  ي  يكند، و از منناكوع او كي  ماكند او اكاا يبكند،  ون بن ي، و يا ممنوع از كاريمجبور به كار

 .اكاان بال بع حر و آزاد است :گويند يمالع و اختياردار او بوده باشند، و اين همان است كه م

تمليع كند، و به اين  ياز خود را به ديگر يكفاه حر و بال بع م تار است، مگر آككه خودش به اختيار خود  ي  يپس اكاان ف

در اجتماعش  يها و قواكين جار كابت به موارد سنت ييع اكاان اجتماع  ريت خود را از دست بدهد، هش  نان كهتمليع ح

، در اجتماع جريان دارد، يو  ه اجتماع يكدارد،  ون كه داخل در اجتماع است، و آكهه از سنن و قواكين،  ه دين يحريت و آزاد

از  يرا، كابت به آكهه كه يك يكنند، از همان او  هر يع ديگر ييگر جنگ مو كي  دو صچ لككر كه با يكد .امضاء كرده است

 يتواكد با اسيراك يبه دست آورد، مالع داكاته، و اختيار خود را از آن سلب كرده، و به همين جهت است كه طرف غالب م يديگر

 .كه از طرف مغلوب گرفته هر  ه ب واهد بكند

 يكند، ديگر در آن عمل خود حريت و آزاد يخود را اجير غير م يفروشد، ينن يم يل اجرتكه عمل خود را در مقاب يو كي  اجير

 .كدارد،  ون مملوك بودن عمل با حريت منافات دارد

و حريت دارد كه به دست  يآزاد يحر و آزاد در عمل خويش است، و كابت به عمل يپس يع اكاان كابت به ساير اكااكها، وقت

 .لب حريت از خود ككرده باشد، و عمل خود را تمليع به غير كنموده باشدخود و به اختيار خود س

كه مالع ذات اكااكها و كي  افنا  صادره از ايكان است، و ملكيتش هش م لك، و به تما  منناست،  يسبحان از آكجاي يخدا يول

به امر  تنالي خداين كابت به آكهه كه ، لذا اكاايو اعتبار يمالع او و افنا  اوست، و هش به ملع تكرين يهش به ملع تكوين

 .كدارد ياز او ب واهد، هيچ گوكه حريت و اختيار يو كي  به آكهه كه به مكيت تكوين يتكرين يو يا كه يتكرين
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از اكااكها  تنالي خداياگر  :در صدد بيان آن است، و مننايش اين است كه"هما كانَ لَهُشُ الْ ِيَرَ"كه جمله ياين است آن حقيقت

خودشان اختيار  يكداركد، تا بتواكند آن  ه خواستند برا يرا ب واهد، ديگر اكااكها در مورد خواست او اختيار يمل و ترك عملع

 .باشد كه خدا خواسته است يكنند اگر  ه م الچ آن  ي 

 هاللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يكَُونَ لَهشُُ الْ ِيَرَ يقَضَإِذا  همِنَؤمِنٍ وَ لا مُؤوَ ما كانَ لِمُ":فرمايد ياست كه م اي و اين آيه قريب المننا با آيه

  123."مِنْ أَمْرِهشِْ

124.اين بود كظريه ما در تفاير آيه مورد بحث
 

 .پرستش برگ يدكد يبرا يخدا بتهاي يخدا من ه است از شرك ايكان، به اينكه به جا يينن -"عَمَّا يُكْرِكُونَ  يسبُْحانَ اللَّهِ وَ تَنال"

من ه است از اينكه مرد  خود را كابت به  تنالي خدايهات، و آن اين است كه ديگري هش تر  دقيك يالبته در اين ميان مننا

تواكند آكهه او اختيار كرده رد كنند، و يا قبو  كمايند، خدا از  نين  يكند م تار بداكند، و بپنداركد كه م يآكهه خدا اختيار م

تصور كدارد، و استق   و  تنالي خداياز  يكياز ياستق   در وجود، و ب ينكه اين پندار ج  به دعواي يمن ه است، برا يپندار

 .شود، مگر به اينكه خود را در صفت الوهيت شريع خدا بداكند ياستغناء هش تما  كم

 خدا رسو س ن با غير  يآيه قبل رودر  يينن"غيبت به كار رفته،  ياز تكلش با غير به سو ي، التفات"وَ رَبُّعَ يَ ْلُكُ"و در جمله

، و اين بدان جهت بوده كه "بود، و در اين آيه صفت رب را به آن جناب اضافه كمود، و فرمود پروردگار تو وسلش  وآله عليه الله )صلي

ب غ آن را به ا يكه خدا و يآن دين :آيه اين است كه يدهد،  ون مننا يخواسته آن جناب را تقويت و تاييد كند، و دلگرم

كداركد، موافقت و  ي، كه به هيچ وجه قابل برگكت كيات، پس ديگر مرد  در آن اختيارياست ثابت و حتم يگايل داشته، حكم

 .پذيركد يكه ربوبيت خدا را قبو  كداركد، اين دين را كم يدر آن كدارد، ع وه بر اين مرد  از آكجاي يم الفت آكها هيچ اثر

ضمير اسش  يبه جا يول بود ذكر شده تنالي خداي،  ون قب  كا  "سبحاكه"با اينكه جا داشت بفرمايد"هِسُبْحانَ اللَّ"و در جمله

كه لايك  يخدا است، كه از هر  ي  يبفهماكد امر راجع به ذات متنال :ككته اين تغيير اسلوب اين است كه است و ظاهر آورده

 -اللَّه"است كه اوو اين براي آن  مبراستهش  ياست و از هر كقصت كما  متصچ اصفتمامي به من ه است و ساحت قدسش كباشد 

 .باشد يم"ع  اسمه يخدا

 بحث روايي
125.اركد كه اما  اختيار كنند كند، و مرد  اين حك را كد اكد: اين خدا است كه اما  را اختيار مي فرموده "...هوَ ربَُّعَ يَ لْكُُ ما يَكاءُ وَ يَ ْتارُ ما كانَ لَهُشُ الْ يَِرَ"در تفاير قمي در ذيل آيه

 

تنالي است، كه به دست مرد  مااله امامت است، و اين بر اساس اين مااله است  فرمايد: يكي از اموري كه به دست خداي مؤلچ: اين روايت از باب جري و ت بيك مصداق بر كلي است، مي

 ث اكبياء واجب است از جاكب او باشد، كه تفصيل اين مااله در سابك گذشت.تنالي باشد، هماك ور كه بن كه كصب اما  منصو  واجب است از جاكب خداي
 

                            

  62)پروردگارت آكهه را كه سينه هايكان پنهان مى دارد و آكهه را خود آشكار مى كنند ، همه را مى داكد 

و  .اخفاء و پنهان داشتن است ياست، و اكنان به مننا"اكنان"، كه مضارع از باب افنا  ازاست"تكنن"مكدد"تكن"كلمه

مرد  كابت داده،  يها باشد، در اين آيه شريفه اخفاء را به سينه ياظهار م يجمع مضارع از اع ن است، كه به مننا"تنلنون"كلمه

                                            
123

 36رسد، كه در كار خود اختيارداري كنند. سوره اح اب، آيه  امري حكش كردكد كميهيچ مرد و زن مؤمن را بند از آككه خدا و رسولش به   
124

سه نان اطه ع يابنهد بايهد بهه        اي در كقلش كبود، از آن صرف كظر كموده، كااكي كه ب واهنهد از آن  اكد، كه  ون فايده البته ساير مفارين حرفهاي م تلچ ديگر زده  

 تفاسير ب رگ و م و  مراجنه كنند.
125

 143، ص 2تفاير قمي، ج    
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داركد  يدارد، و آكهه را كه ايكان اظهار م يآكان پنهان م يها ه سينهو پروردگار تو آكهه را ك":و اع ن را به خود آكان، و فرموده

 .ايكان است يها و اين بدان جهت است كه م  ن اسرار مرد  سينه"داكد يم

 يو شرك باطن ي ون كه عالش به گناهان ظاهر تنالي خداي :اشاره به اين است كه يقرار داد، برا يو اگر اين آيه را دكبا  آيه قبل

 .را اختيار كرده تا به وسيله آن، ايكان را پاك كند يآكان اعمال يست لذا به حكمت خود براآكان ا
 

                                                   

در دكيا و آخرت همه ستايش ها به او  ;ج  او منبودى شاياته پرستش كيات .تنها پروردگار تو داراى مقا  اُلوهيت است 

اختصاص دارد ، حكمراكى ه  ه در تكوين و  ه در تكريع ه از آنِ اوست و براى پاداش و ج ا به سوى او بازگرداكده مى شويد 

(72  

آن  :و مننايش اين است كه"گردد،  يبر م يلدر آيه قب"ربع"آيه شريفه به كلمه يآيد كه ضمير در ابتدا ياز ظاهر سياق برم

لا إِلهَ إِلَّا "و جمله "منبوديت"وصچ است  ياشاره به مننا يبرا"اللَّه"، و ظاهرا لا  در كلمه"پروردگار تو كه گفتيش اللَّه است

لا اله الا  -همتصچ وحده بالالوهيال -و هو الاله":افاده شده، گويا فرموده است"هُوَ اللَّهُ"است كه در جمله يتاكيد همان اكحصار"هُوَ

 ."ج  او كيات يهيچ منبود -كه تنها او متصچ است به الوهيت -تنها او اله است -هو

سبحان م تار است، و تنها  يكه آيه قبل در صدد آن بود، گويا فرموده خدا يبياك يو بنابراين آيه شريفه به من له متمش است برا

كند، كه بندگان تنها او را بپرستند و به ظاهر و باطنكان آگاه است، پس او س اوار است كه بر تواكد اين مننا را اختيار  ياو م

بندگان حكش كند كه تنها او را عبادت كنند، و يگاكه منبود ماتحك عبادت است، پس بر بندگان هش واجب است حكش او را گردن 

 .كهاده و تنها او را بپرستند

است كه اكحصار  ياليه ترجنون، وجوه -3له الحكش  -2له الحمد  -1 :ه مكتمل بر سه دليل استآن گاه آكهه در ذيل آيه است، ك

 .كند يخدا را در استحقاق پرستش توجيه م

كه در دكيا و آخرت وجود  يكند كه هر كمال ي، آن اكحصار را به اين بيان توجيه م"هوَ الْآخِرَ  يلَهُ الْحَمْدُ فيِ الْأُول":اما اينكه فرمود

جميل است، و جما  هر يع از اين  يهر يع از آكها ماتحك ثنا يكاز  شده، و در ازا تنالي خداياست كه از كاحيه  يدارد كنمت

هيچ  تنالي خداي، كه در ازايش ماتحك ثناء است، و غير از ككئت گرفتهاو  يو از صفات ذات يموهوبه از كما  ذات يها كنمت

به اوست و عبادت هش  يخدا كيات، و هر كس هش كه خدا را ثنا گويد، ثنايش هش منتهبر  يموجود و هيچ كس ماتقل در ثنا

 .است، پس تنها اوست كه ماتحك پرستش است يو يا عمل يزباك يثنا

را  ي ي  يالاط ق همه عالش است، و غير از او كا يسبحان مالع عل يخدا :علتش اين است كه"وَ لَهُ الْحكُشُْ":و اما اينكه فرمود

از  تمليع كرده، باز خود او مالع است، يلع كيات، مگر آكهه را كه او تمليكش فرموده باشد، و همان را هش كه خدا به كاما

اين  يسبحان، هش در مرحله تكريع و اعتبار مالع است، و هش در مرحله تكوين و حقيقت، و از آثار ملع او يك يديگر خدا يسو

 .غير از او را كپرستند يوكين خود كه كاكند بر بندگان و ممل يحكش م :است كه

او به خاطر حااب و ج اء است، و  ون تنها او مرجع  يرجوع به سو :، جهتش اين است كه"وَ إلَِيْهِ تُرْجَنُونَ":و اما اينكه فرمود

بايد غير از او محاسب و ج اء دهنده كيات، پس تنها اوست كه  ياست، سپس محاسب و ج اء دهنده كي  همو است و كا

 .پرستش شود، و پرستش او را بايد تنها بر طبك دين او اكجا  داد
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          

، اگر خدا تا روز قيامت شب را بر شما پايدار گرداكد ، ج  خداوكد كدامين منبود مى تواكد حكش او را كقض به من خبر دهيد  :بگو 

  71)كند و كورى پديد آورد كه بتواكيد در پرتو آن در طلب مناش برآييد ؟ آيا كمى شنويد و دركمى يابيد 

 ياشتقاق يافته، و ميش آن زياد"سرد"ين كلمه از مادها :اكد هش گفته 126يدائش است، بنض يبر وزن فنلل به مننا"سرمد"كلمه

داد  يبه من بگوييد اگر خدا شب را تا روز قيامت يع سره قرار م":پكت سر هش بودن است، و اگر فرمود"الارد"ياست، و مننا

ك واهد  ييگر شببند از رسيدن روز قيامت د :اين است كه ي، و خ صه اگر شب را مقيد به روز قيامت كرد، برا"كرديد ي ه م

 .بود

كرد و روز را برايتان  يشما حكش خدا را كقض م يكدا  يع از منبودها يدر  نين صورت يينن -"مَنْ إِلهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُشْ بِضيِاءٍ"

آن است و كظير  است كه سياق، شاهد يداد، تا بتواكيد به دكبا  مناش برويد؟ اين آن منناي يكجات م يآورد، و شما را از تاريك يم

127 .آيد يم"...مَنْ إِلهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُشْ بِلَيْلٍ":فرمايد ياين مننا در جمله آينده كي  كه م
 

 ي،  ون مقتضا"كيات غير از خدا كه برايتان روز بياورد -من اله غير اللَّه ياتيكش بنهار":ظاهر ك   اين بود كه بفرمايد يمقتضا

اگر خدا عمر دكيا را يع سره شب كند كيات غير از  :ن شب و روز بود، و ليكن اين ور كفرمود، بلكه فرمودسياق ك   مقابله ميا

روز، از قبيل مل   كردن خصش است به حداقل و آساكترين لواز   يخدا كه برايتان كور بياورد، و اين تغيير اسلوب و ذكر كور به جا

كند،  يامور عالش را تدبير م يكا تنالي خداياگر غير از  :گردد، گويا فرموده است گفتار او، تا ب  ن مدعايش به كحو اتش روشن

بتواكد بايد خواهيش روز بياورد، حداقل  ياگر خدا عمر دكيا را تا قيامت يع سره شب كند، بايد آن مدبر بتواكد روز را بياورد، و ما كم

 .سبحان است ياش از خدا كدارد،  ون قدرت همه ي نين قدرتشما را روشن كند بياورد، و ليكن هيچ كس  يكه پيش پا يكور

برايتان  يو اگر خدا عمر دكيا را تا قيامت يع سره روز كند  ه كا :فرمايد ي، كه ميكظير اين وجه و اين ككته در آيه بند يول

اين است  يظلمت را كياورد براشب،  ياگر به جا ياينكه در آيه بند يآورد، كه در آن سكوكت كنيد، جريان كدارد، برا يشب را م

مايه سكوكت بكر است كه ممتد باشد، و اگر ممتد باشد همان  يكه منظور از آوردن ظلمت سكوكت و آرامش بكر است، و ظلمت

 ."تاكنون فيه همن اله غير اللَّه ياتيكش بظلم":شود، و لذا در آيه مذكور كفرمود يشب م

128.است كه ما بيان داشتيش يآورد، خود مؤيد وجه "بدون الچ و لا "كره را ك"ضياء"و اينكه در آيه مورد بحث كلمه
 

 .كيات تنالي خدايغير از  يآيا گوش تفهش و تفكر كداريد تا تفكر كنيد؟ و بفهميد كه منبود -"أَ فَ  تاَْمَنُونَ"

                                            
126

 428، ص 3تفاير ككاف، ج   
127

شود، و آن اشكا  اين است كه: اگر فرض كنيش كه شب تا روز  اكد برطرف مي با اين بياكي كه ما براي آيه مورد بحث كرديش اشكالي كه بر دو آيه مورد بحث كرده  

تنالي است و يا غير اوست، اما غير  ور كدارد كه روزي و ضيايي بياوركد، براي اينكه آوركده روز يا خدايقيامت امتداد يابد و عمر روزگار يع سره شب شود، ديگر اص  تص

اش آن است كه در يع زمان شب و روز هر دو با هش جمع شوكد، و اين محا  است،  تنالي اگر روزي بياورد لازمه اش از آوردن روز واضح است، و اما خداي خدا كه كاتواكي

اكد به  از مفارين از اين اشكا  جواب داده بنضي گيرد، و همهنين است اگر عمر روزگار تا روز قيامت يع سره روز شود. و قدرت خداي متنا  به محا  تنلك كميو اراده 

ولي خواكنده ع ي  توجه داركد كه گفتيش كه   128، ص 22ج روح المناكي،   )اين است كه: خدا اگر ب واهد، شب را دائمي كند )إنِْ جَنَلَ اللَّهُ عَلَيْكُشُ   اينكه:)مراد از جمله

كند، جواب صحيح همان بياكي است كه ما براي آيه كرديش )زيرا آيه شريفه در  گيرد، و كه خواست او، پس اين جواب اشكا  را دفع كمي قدرت خدا به محا  تنلك مي

تنالي شب را تا قيامت يع  : آلهه شما مكركين هيچ سهمي از ربوبيت كداركد به دليل اينكه اگر خدايخواهد بفرمايد تنالي است مي مقا  اثبات توحيد در ربوبيت خداي

 تواكند اين حكش خدا را كقض كنند. و همهنين اگر عمر دكيا را يع سره روز كند، پس از تدبير عالش هيچ سهمي در دست هيچ كس كيات. سره كند آكها كمي
128

 اكد كه هيچ يع از تناچ و خيالبافي خالي كيات. گفتهالبته براي آيه وجوهي ديگر   
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             

به من خبر دهيد ، اگر خدا تا روز قيامت روز را بر شما پايدار گرداكد ، ج  خداوكد كدامين منبود مى تواكد حكش او را بككند  :بگو 

  72)كه در آن آرامش بيابيد ؟ آيا كمى بينيد و دركمى يابيد و شبى را براى شما پديد بياورد 

 .رسد، بياساييد يكه از كار روز به شما م يو تنب يدر آن از خاتگ :اين است كه"تَاكُْنُونَ فِيهِ"يمننا

اكد پس ايكان  داشتهك يو شنواي يمنظور از اين ديدن، تفهش و تذكر است، و  ون  نين بيناي -"بينيد يآيا كم -أَ فَ  تُبْصِرُونَ"

 است، و شايد يا شنويد، ل يفه يآيا كم :بينيد، و در آخر آيه ديگر فرموده يآيا كم :كور و كركد، و در اينكه در آخر يع آيه فرموده

است، و در  ياين باشد كه مناسب با روشناي ياينكه در آيه دو  كه راجع به يكاره شدن روز است صفت كديدن را ذكر كرده، برا

 .از مناسبت با آن كيات يه او  كه راجع به يكاره شدن شب است ككنيدن را آورده است، كه خالآي
 

                                                   

شما قرار داد تا در آن آرامش يابيد و روز را قرار داد تا در آن از پى روزى كه فضل و ب كش خداوكد از پرتو رحمتش شب را براى 

  73)اوست برويد و باشد كه خدا را سپاس بگ اريد 

به صورت يع  "شرك مكركين"خصش  ياز حجت مذكور در دو آيه قبل است، كه بند از اب ا  دعو يگير اين آيه در حكش كتيجه

 .برايش كيات ياست ثابت كه ديگر هيچ منارض ياين كه م لب يآورده، برا ييگ ارش و خبر ابتدا

شما  يخدا برا :و مننايش اين است كه .گردد يبر م"ليل"به كلمه"فيه"و ضمير در .، لا  تنليل است"لِتَاكُْنُوا فِيهِ"لا  در جمله

را كه فضل و ع يه خدا است  يو روز قرار داد تا در آن رزق يينن، "وَ لِتبَْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ".شب قرار داد، تا در آن استراحت كنيد

122.به كهار به طريك لچ و ككر مرتب است "لتبتغوا"به ليل و جمله"لتاكنوا"و بنا بر اين، برگكت جمله .جاتجو كماييد
 

خدا شب را  :نايش اين است كهگردد، و من يدر روز بر م يسكوكت در شب و طلب روز يبه هر دو ينن"لَنَلَّكُشْ تَككُْرُونَ"و جمله

 . نان، و روز را  نين كرد، باشد كه شما شكر بگ اريد

شما قرار داد،  يخدا روز را برا -منه هجنل لكش و ذلع رحم":اين است كه فرموده باشد يدر مننا"وَ مِنْ رَحمَْتِهِ جَنَلَ لَكشُُ"جمله

ين ماكند سكون و طلب رزق و تكريع كه عبارت است از هدايت خلك و اين اشاره است به اينكه تكو"است از او يو اين خود رحمت

 .-دقت فرماييد -شكر خالك، همه و همه آثار رحمت او هاتند يبه سو
 

                                            
به اولهي، و دومهي بهه     و لچ و ككر مرتب آن است كه گوينده  ند  ي  را بكمارد، و پس از شمردن آكها  ند صفت يا اثر براي آكها بكمارد، كه اگر صفت و اثر اولي  122

گوينهد، در اشهنار    به سومي و دومي به دومي و سومي به اولي برگردد آن را لهچ و ككهر مكهوش مهي    دومي، و سومي به سومي برگردد، لچ و ككر مرتب است، و اگر اولي 

 فارسي بهترين لچ و ككر مرتب شنر فردوسي است:

 به شمكير و تير و به گرز و كمند       به روز كبرد آن يل ارجمند                      

  ي ن را سر و سينه و پا و دست    بريد و دريد و شكات و به بات                  

فرمايهد: خهدا    بحث هش مهي ينني در روز جنگ آن قهرمان ارجمند با شمكير از ي ن بريد سر و با تير دريد سينه و با گرز شكات پا و با كمند بات دست  در آيه مورد  

 . شب و روز را برايتان درست كرد تا در آن سكوكت و در اين طلب رزق كنيد )مترجش
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كجايند آن شريكان من كه شما آكها را در عبادت و تدبير امور  :ى گويد و ياد كن روزى را كه خداوكد كدايكان مى دهد و م

  74)شريع من مى پنداشتيد 

تفاير اين آيه گذشت،  ون قب  هش اين م لب را فرموده بود، و اگر در اينجا آن را تكرار كرد، بدان جهت است كه مضمون آيه 

 .بدان احتياج داشت يبند

 

                                                        

 :و در آن روز از ميان هر امتى ، گواهى كه كاظر اعما  آكان بوده است بيرون مى آوريش ، آن گاه به آن امت ها خواهيش گفت 

ندار كه خداوكد شريكاكى دارد ، ارائه كنيد ، ولى آن روز كه روز آشكار شدن حقيقت است خواهند داكات برهان خود را بر اين پ

  75)كه خداوكد حك است و اُلوهيَّت ويژه اوست ، و آكهه به دروغ مى بافتند از آكان پنهان مى شود و از ذهن ها زايل مى گردد 

گواه اعما  "شهيد"شود، و مراد از يروشن م يروز قيامت ب  ن پندارشان به خوبكند كه در  ياين آيه شريفه به اين مننا اشاره م

در اين مننا كدارد كه مراد از شهيد پيغمبر مبنوث در  يو آيه شريفه ظهور -كه در  ند جا از اين كتاب به آن اشاره شد -است،

 يز مرد  است، و جماعت از مرد  هيچ ظهورا يجماعت يهر امت است،  ون كلمه شهيد را مفرد آورده، و كلمه امت به مننا

 يآكها فرستاده شده باشد، تا  ه رسد به اينكه بگوييش صريح در آن است، بله  نين جماعت يكه پيغمبر به سو يكدارد در جماعت

از آكان م البه برهان  ما :اين است كه"فَقُلنْا هاتُوا بُرْهاككَشُْ":اينكه فرمود يو مننا .از مصاديك امت است يداركد يك يكه پيغمبر

 .قاطع بياوركد يگفتند خدا شريع دارد، حجت يكرديش و از ايكان خواستيش تا بر پندار خود كه م

دارد، از ايكان غايب شد، و در آن  يپندار باطلكان، كه خدا شريك ي، ينن-"فَنَلِمُوا أَنَّ الْحَكَّ لِلَّهِ وَ ضَلَّ عَنْهشُْ ما كاكُوا يفَْتَرُونَ" 

به "ضَلَّ عَنْهشُْ"كدارد، پس مراد از جمله يخدا است، و خدا در الوهيت، شريك يا  به يقين داكاتند كه حك الوهيت، تنها براهنگ

اكد، و بنابراين در ك  ،  كي  جمله را بهمين مننا تفاير كرده 132غايب شد از ايكان كه ساير مفارين :طور استناره اين است كه

باتند، و  يغايب شد از ايكان آكهه افتراء م -فضل عنهش ما كاكوا يفترون فنلموا ان الحك للَّه"ل در آنشده، و اص يتقديش و تاخير

 .باشد ي، م"بوده تنالي خدايدر كتيجه فهميدكد كه حك با 

خود ادعاء  يك را برااست كه در بين دو كفر كه با هش ك اع داركد، و هر يع ح يكظير س ن يع قاض "أَنَّ الْحَكَّ لِلَّهِ"بنابراين، جمله

با مكركين ك اع دارد، و هر يع از دو طرف ك اع،  تنالي خداي، در اينجا گويا "است يحك با ف ك -الحك لف ن"گويد، يكند، م يم

كند  يادعاء م تنالي خدايايكان است، و  يمنبوديت، حك شركا يكنند كه الوهيت ينن يدهد، مكركين ادعا م يحك را به خود م

 ييابند، در  نين وضن يكم يخود برهان بياوركد، و مكركين هيچ برهاك يخواهد تا بر مدعا يحك اوست، و از خصش خود مكه تنها 

در آن  ياست كه هيچ ريب يسبحان است، پس الوهيت حك ثابت ياكد، و منبوديت حك خدا شوكد كه در اشتباه بوده يمتوجه م

اين وجه به ظاهرش وجه  .خواهد بود،  ون گفتيش اصل آن ثابت است تنالي خدايحك غير خدا كباشد، قهرا حك  يكيات، و وقت

از خصايص  يآيد كه يك يديگر است، زيرا از آيه برم يآيد  ي  يهش كدارد، و ليكن آكهه از آيه شريفه برم ياست، و عيب يصحيح

 يكند، آكهش ظهور يظهور م ياز هر باطل يجدا -كه در دكيا آمي ته با باطل و باطلها بود -در آن روز حك :روز قيامت اين است كه

كه در دكيا خود را به صورت حك در  يبر آن كباشد، در آن روز هر باطل ي، كه ديگر هيچ گوكه پرده و خفاييمكهود و لمس شدك
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ظاهر شود  شود، و لازمه اين ظهور اين است كه مااله الوهيت هش آن  نان يآورده، و شبيه حك ساخته بود، از ميان برداشته م

رود، و اين از بين رفتن  يشرك كه به اين مااله باته بودكد، از ميان م يبر آن كباشد، پس همه افتراها يكه هيچ ستر و خفاي

افتد كه از مكركين برهان ب واهند، كه اينكه  يديگر حاجت به اين كم يافتراها از آثار شدت ظهور حك است، پس در  نين روز

خواهد بر سبيل  يدر الوهيت علش حاصل كنند، و خ صه، آيه شريفه كم تنالي خدايدر كتيجه به وحداكيت يابند  يكم ي ون دليل

131.-دقت فرماييد -احتجاج كند ياحتجاجات فكر
 

 يبحث رواي
 .شهيد از اين امت، اما  اين امت است :فرمود"شَهِيداًوَ كَ َعْنا منِْ كُلِّ أمَُّةٍ "آمده كه در ذيل آيه الا    )عليهاز اما  باقر الجارود،  يدر روايت ابتفاير قمي در 

 132.است  يو ت بيك مصداق بر كل ياين كي  از باب جر :مؤلچ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
شود  تنالي استفاده مي شود، اشكا  او  اين است كه: از ك   خداي با اين بياكي كه ما براي آيه شريفه ذكر كرديش پاسخ دو اشكا  كه به آيه شريفه شده، داده مي  131

شود كه حك با  ماكند تا اينكه در روز قيامت برايكان علش حاصل مي ان بر باطل ميكه مكركين هيچ حجتي بر ادعاي خود كداركد، و با اين حا  وجه اينكه در دكيا هش  ن

گردد، جوابش اين شد كه در دكيا حك و باطل بهش آمي ته است، و  ه بايار باطلها كه خود را شبيه به  خداست،  يات؟ و  را اين علش در دكيا برايكان حاصل كمي

 چ حقايك، و جدا شدن آكها از باطل است.دهند، ولي روز قيامت روز كك حك جلوه مي

ها مقد  و مؤخر شده؟ و فرموده:)فنََلِموُا أَنَّ الحَْكَّ لِلَّهِ  اشكا  دو  اينكه:  را در آيه شريفه به جاي اينكه بفرمايد:)و ضل عنهش ما كاكوا يفترون فنلموا ان الحك للَّه ، جمله

ر تقديش و تاخير غير از سجع و قافيه ككته روشني كدارد. جواب اين اشكا  هش اين شد كه مفاد جمله)وَ ضَلَّ عَنْهُشْ... ، اثري است كه ب و اين وَ ضَلَّ عَنْهُشْ ما كاكوُا يَفْتَرُونَ

 رود. از بين مي تر بگوييش بند از آككه حك بي پرده ظاهر گردد خود ب ود افتراي مكركين شود، ساده مترتب مي مفاد جمله)فَنَلِموُا أَنَّ الحَْكَّ لِلَّهِ

مصدر است، كه در اين صورت برگكت منناي جمله، به منناي آيه)وَ يَنلَْمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الحَْكُّ  ممكن هش هات بگوييش كه: كلمه حك در جمله)فنََلِموُا أَنَّ الحَْكَّ لِلَّهِ

باشد، ينني اينكه در آيه مورد بحث فرمود حك براي خداست، مننايش همان منناي آيه  مي  25داكند كه خداست آن حقي كه آشكار است. سوره كور، آيه  مي -الْمُبِينُ

شود كه: تمامي  ها باشد، مننايش اين مي فرمايد خدا حك است، البته اين در صورتي است كه مراد از اين كلمه، حك بالذات باشد، و اگر مراد همه حك كور است كه مي

حك  - . و كفرمود:)الحك مع ربع62سوره آ  عمران، آيه ، حك از پروردگار تو است -131قائش به اوست، هش  نان كه فرمود)الْحَكُّ منِْ ربَِّعَشود، و  ها به او منتهي مي حك

 با پروردگار تو است .
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                        

                             

                         

                      

                             

                              

                       

                     

                           

                            

                          

                         

                      

                          

                             

                         

                          

             

 
 

  بيان آيات

ايمان آوريش عرب ما را از سرزمينمان  بند از آككه در آيات گذشته عذر و بهاكه مكركين را كقل كرد، كه گفتند: اگر به تو

اسرائيل را خاطرككان فرموده، تا از اين داستان  سپس جوابهايي از آن داد، اينع در اين آيات داستان قارون بنيربايند، و  مي

عبرت بگيركد،  ون حا  و وضع 

قارون درست حا  و روز 

كند، و  مكركين را مجاش مي

 ون كفر او، كارش را به آن 

عاقبت زشت ككاكيد، پس 

مكركين كي  بترسند از اينكه 

هه كه بر سر قارون آمد، مثل آك

تنالي  بر سرشان بيايد زيرا خداي

از ما  دكيا آن قدر به او روزي 

داده بود كه سنگيني كليد 

هايش مردان كيرومند را  گنجينه

كرد، و در اثر  هش خاته مي

داشتن  نين ثروتي خيا  

كرد كه او خودش اين ثروت  مي

آوري كرده،  ون راه  را جمع

اكاته و د آوري آن را مي جمع

خوش فكر بوده و حان تدبير 

داشته، اين فكر او را مغرور كمود، 

پس از عذاب الهي ايمن و خاطر 

جمع شد، و زكدگي دكيا را بر 

آخرت ترجيح داده و در زمين 

تنالي هش  فااد براكگي ت، خداي

او و خاكه او را در زمين فرو برد، 

كه آن خوش فكري و حان 

د و تدبيرش، ماكع از ه كت او ش

 كه آن جمني كه دورش بودكد.
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                                                       

                                     

هماكا قارون از قو  موسى و از طايفه بنى اسرائيل بود كه به كاحك سل ه جويى مى كرد و در پى بيدادگرى عليه آكان بود ، و ما از 

د : آن گاه كه مرد  طايفه اش به او گفتن ;گنج ها  ندان به او داديش كه حمل كليدهاى آكها حتى بر گروهى كيرومند ، گران بود

  76)به اين دارايى ها مارور و سرمات مباش كه خداوكد شادماكانِ سرمات را دوست كدارد 

جمع مفتح است، هش  نان كه "مفاتح"طلبي بدون حك است و كي  گفته: كلمه به منناي برتري"بغي"در مجمع البيان گفته:كلمه

 كند، و كي  گفته: ست از هر  ي ي كه قفلها را باز ميجمع مفتاح است، و منناي هر دو يكي است، و آن عبارت ا"مفاتيح"كلمه

 134ديگران 133، مننايش اين است كه كاي بارش را با اينكه برايش سنگين بود از زمين بلند كرد"كاء بحمله ينوء كوءا"

 تر است. فه موافكمننايش اين است كه: بار او از شدت سنگيني كمرش را خواباكيد. و اين مننا با آيه شري"كاء به الحمل"اكد: گفته

به منناي جماعتي بهش پيوسته است، ولي در عدد آن اخت ف است، بنضي -هعصب-و كي  در مجمع البيان گفته:كلمه

 -گويند"عصبه"اكد: ما بين ده تا  هل را . و بنضي ديگر گفته-كقل از مجاهد -ما بين ده كفر تا پاك ده كفر را گويند"عصبه"اكد: گفته

135.كقل از ابي صالح  -به منناي  هل كفر است."عصبه"اكد: نضي ديگر گفته. و ب-كقل از قتاده
 

اكد: به منناي جماعتي است كه به يكديگر  . و بنضي ديگر گفته-كقل از ابن عباس -اكد ما بين سه تا ده كفر است بنضي ديگر گفته

136.تنصب بورزكد 
 

كند،  ون  غير از دو قو  اخير را تضنيچ مي137."ما عصبه هاتيش -ةٌوَ كَحْنُ عُصْبَ"و ليكن ك   برادران يوسچ كه به پدر گفتند:

حك بر به كااسرائيل بود، و در مقا  اين برآمد كه  و به هر حا  منناي آيه اين است كه: قارون از بني برادران او آن روز كه كفر بودكد.

 كرد. دهاي آكها جماعتي كيرومند را خاته ميها آن قدر به او داديش كه حمل كلي اسرائيل تجاوز كند، و ما از گنجينه بني
138

 

تفاير شده، و ليكن ب ر، لازمه فرح و خوشحالي از "ب ر"به منناي"فرح"كلمه"إِذْ قا َ لَهُ قَوْمُهُ لا تفَْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الفَْرِحِينَ" 

برد، و قهرا ب ر و طغيان  مفرط آخرت را از ياد ميثروت دكيا است، البته فرح مفرط و خوشحالي از اكدازه بيرون،  ون خوشحالي 

"وَ لا تفَْرَحُوا بمِا آتاكُشْ وَ اللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ مُ ْتا ٍ فَ ُورٍ"آورد، و به همين جهت در آيه شريفه: مي
اختيا ، و ف ر را از لواز  فرح  132

 دارد. اص م تا  و ف ور را دوست كميشمرده، و فرموده به آكهه خدا به شما داده خوشحالي مكنيد، كه خدا اش 

و كي  به همين جهت است كه در آيه مورد بحث كي  كهي از فرح را تنليل كرده به اينكه خدا اش اص خوشحا  را دوست 

 دارد. كمي

 

 

                                            
133

 265، ص 7و مجمع البيان، ج   
134

 همان  
135

 همان  
136

 همان  
137

 8سوره يوسچ، آيه   
138

درست اين تفاير و ليكن    126، ص 7تفاير منهج الصادقين، ج ) ها است . ها كيات، بلكه خود گنجينه اكد:)مراد از مفاتيح كليد گنجينه از مفارين گفته يبنض  

 كيات.
132

 23اي را. سوره حديد، آيه  و خوشحا  كگرديد به آكهه به شما داده است و خداوكد دوست كدارد هيچ متكبر ف ر كننده  
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 بحث روايي
، و پار الا    )عليهقارون مردي از قو  موسي  اكد كه گفت: و ابن مردويه، از ابن عباس روايت آورده -داكاته وي حديث را صحيح -در الدر المنثور است كه ابن ابي شيبه در كتاب مصنچ و ابن منذر، ابن ابي حاتش، حاكش

و به وي حاد  طغيان كرد،الا    )عليهآوري كمود، و هش  نان به كار خود ادامه داد تا روزي كه بر موسي  عموي آن جناب بود، و همواره در جاتجوي علش بود، تا آككه علش باياري جمع

 ورزيد.

فت: تنالي به من دستور داده كه از بندگاكش زكات بگير ، تو هش بايد زكات مالت را بدهي، قارون از اطاعت اين دستور سرباز زد، و به مرد  گ به او فرمود: خدايالا    )عليهموسي 

كنيد و اموالتان را به او  اعتش كرديد، و دستورهايي ديگر داد همه را اطاعت كرديد، آيا باز او را اطاعت ميخواهد ما  مرد  را ب ورد، او  د  از كماز زد، شما اط مي الا    )عليهموسي

وقتي آمد او را اسرائيل، و  اي داريش؟ گفت: من كظر  اين است كه بفرستش به سراغ يكي از زكان فاحكه بني خواهيش به اين كار تن در دهيش، ولي  ه  اره دهيد، مرد  گفتند: كه ما كمي مي

 اي با من زكا كني. تحريع كنيش، و به سر وقت موسي بفرستيش كه او را متهش كند به اينكه خواسته

 دهيش، زن پذيرفت. ه تو ميمرد  اين كظريه را پانديده، ش صي ك د آن زن فاحكه فرستادكد و بدو گفتند: اگر شهادت دهي كه موسي با تو زكا كرده است هر  ه ب واهي ب

اسرائيل را جمع كرد، و به  قبو  كرد، و بني الا    )عليهاسرائيل جمع شوكد، و آكان را به آكهه خدايت فرموده آگاه كن، موسي آمد، و گفت: دستور بده بني الا    )عليهرون ك د موسيقا

اسرائيل گفتند:  ه دستور داده؟ فرمود: مرا دستور داده تا به شما بگويش تنها خدا را  يا  تا به اط عتان برساكش كه پروردگار   ه دستوراتي داده، بن ايكان فرمود: شما را جمع كرده

رحش كنيد، و  ه و  ه كنيد، تا آككه فرمود: و اينكه اگر كاي زكا كرد در صورتي كه زن داشته باشد سنگاارش كنيد، گفتند: هر  ند كه  بپرستيد، و  ي ي را شريع او مگيريد، و صله

 فرمود بله اگر خود  كي  زكا كنش بايد سنگاار شو ، گفتند:خودت باشي؟ 

 ا ؟ كرده با تنجب پرسيد: من زكا الا    )عليهاي، و بايد سنگاار شوي، موسي خوب تو زكا كرده

از او پرسيد تو را به خدا سوگند راست  الا    )عليهموسي دهي؟  ه شهادت مي الا    )عليهاطرافيان قارون فرستادكد ك د آن زن كه بيا و شهادت بده،  ون آمد، پرسيدكد در باره موسي

اين مرد  مرا خواستند و م دي برايش مقرر كردكد تا در برابرش من تو را متهش به زكاي با خود كنش، و اينع شهادت  "گويش راستش را مي"دهي  بگو، زن گفت:  ون مرا به خدا سوگند مي

 خدايي. دهش بر اينكه تو رسو    شهادت ميدهش تو از اين تهمت بري هاتي، و كي مي

ا ، به زمين فرمان بده تا قارون را ببلند، كه اگر فرماكش دهي  گريي؟ با اينكه من زمين را ما ر تو كرده تنالي به وي وحي فرستاد كه  را مي موسي با  كش گريان به سجده افتاد، خداي

 كند. اطاعتت مي

در التماس شت، و به زمين فرمود: قارون و اطرافياكش را بگير، زمين آكان را تا اعقاب پاهايكان در خود فرو برد، همين كه وضع را  نين ديدكد، از سر از سجده بردا الا    )عليهموسي

ا فريادشان به يا موسي يا موسي بلند شد، بار سو  مجددا فرمان داد بگير ايكان را، پس زمين آكان را تا گردكهايكان فرو برد، مجدد الا    )عليهفرياد زدكد: اي موسي اي موسي! موسي

تنالي به موسي وحي فرستاد كه: بندگان من هر  ه تو را خواكدكد و تضرع كردكد اجابت  شان را در خود فرو برد، و خداي فرمان داد كه بگير ايكان را، پس زمين همه الا    )عليهموسي

 كرد . بتكان ميخواكدكد اجا ككردي، به ع تش سوگند اگر مرا مي

142.كه زمين قارون و اتباعش را تا طبقه تحتاكي خود فرو برد "فَ َافَْنا بِهِ وَ بِدارهِِ الْأَرْضَ"فرمايد: گويد: اين است منناي آيه شريفه كه مي ابن عباس مي
 

ه،  ي ي كه هات در روايات مذكور آمده كه آن زن را در مجلس قارون آوردكد، تا به مؤلچ: در كتاب م بور از عبد الرزاق، و ابن ابي حاتش، از ابن كوفل هاشمي، كي  همين قصه روايت شد

وش موسي رسيد، و ك د خدا از قارون و عنوان شكايت از موسي آن تهمت را پيش قارون ب كد، ولي وقتي حضور بهش رساكيد، ك د همه حضار شهادت داد به برائت موسي، و اين خبر به گ

141هش او را بر قارون مالط كرد. رفقايش شكوه كرد، خدا
 

                                            
142

 136، ص 5الدر المنثور، ج   
  خودش ك د قارون آمد، و حكش زكات را به وي اب غ كمود، قارون او را استه اء كرده و از الا   ليهمرحو  قمي در تفاير خود در اين داستان گفته: موسي)ع 141

اش را در خود  وي مالط ساخت و زمين به فرمان وي قارون و خاكه و را بر  ك د پروردگارش از رفتار قارون شكوه كرد، خدا هش االا   ليهاش بيرون راكد، موسي)ع خاكه

  .145، ص 2تفاير قمي، ج )فرو برد 

بن عباس و ابن كوفل كي  ليكن اين روايت به خاطر اينكه حرفهاي كاپاندي دارد، و از كظر سند هش موقوف و بريده است از ايراد همه آن خودداري كرديش، دو روايت ا

 سلش . و آله و عليه الله خدا )صلي نني از صحابي كقل كردكد كه از رسو موقوفند ي

اسرائيل ستش كرد، و  عَلَيْهِشْ ، قارون بر بني    داكاته، در حالي كه قرآن فرموده:)فَبَغيالا   ليهع وه بر اين روايت ابن عباس بغي و ستمكاري قارون را كابت به موسي)ع

قارون داشته علمي بوده كه با درس خواكدن فرا گرفته، و آيه قرآن همان طور كه گفتيش ظاهر در اين است كه: مراد از علش به علش قارون، گويد: علمي كه  كي  روايت مي

 آوري ثروت و امثا  ثروت است. هاي جمع علش به راه

خواكيش: قورح بن بصهار بن كهات بن لاوي، و داثان، و ابيرا ، دو پار الياب،  البته داستان قارون در تورات فنلي به كحو ديگري آمده، در اصحاح شاك دهش، از سفر عدد، مي

  پافكاري الا   ليهشدكد، در م الفت با موسي)ع اسرائيل و رؤساي ايكان كه دويات و پنجاه كفر مي هاي رأوبين بودكد، با جمني از بني و أون، پار فالت، كه از كواده

  گفتند: تا اينجا هر  ه كرديد بس الا   ليهما  قيا  كنند، به موسي و هارون)عليهماالا  ا جمع شدكد، تا عليه موسي و هارون)عكردكد، و در روزي مقرر، يع ج مي

 جوييد؟ شان مقدسند، و در وس كان رب قرار دارد، پس  را بر جماعت رب برتري مي بينيد همه است، اين جمنيت كه مي

كنيد به سجده افتاد، پس قورح و همه مردمش را صدا كرد كه: فردا رب اع   خواهد كرد كه او براي  ه كاي است؟ و  ه كاي   اين س ن بالا   ليهوقتي موسي)ع

رح و كند، اين كار را بكنيد، و محابر قو تر باشد به درگاه خود ك ديع خواهد كرد، آري او هر كه را بپاندد به خود ك ديع مي مقدس است؟ آن گاه آن كاي را كه مقدس

ه خدا او را بپاندد او همه جماعتش را براي خود بگيريد، و آتكي در آن بيفكنيد، و بر آن ب ور دهيد، فردا اين كار را در مقابل رب اكجا  دهيد،  ون آن مردي ك

 مقدس است، و همين شما را بس است اي دودمان لاوي.
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142. الا    )عليهكقل از ع اء از ابن عباس، و از روايت اما  صادق -بود، الا    )عليهگفته است: كه وي پار خاله موسي" إِنَّ قارُونَ كانَ منِْ قَوْ ِ مُوسي"و در مجمع البيان در ذيل آيه
 

 143.تواكاتند حمل و كقل كنند  هايش را جمني كيرومند كمي گفته: كليد گنجينه"تَنُوأُ ...ما إِنَّ مفَاتِحَهُ لَ"و در تفاير قمي در ذيل جمله
 

                                                

                                 

با اين ثروتى كه خداوكد به تو ارزاكى كرده است ، در پىِ دستيابى به سراى آخرت باش و براى آباداكى آن بكوش ، و بدان كه بهره 

قنى خود را از ثروت دكيا از پس مبادا با ترك اكفاق بهره وا ;واقنى اكاان از دكيا آن  ي ى است كه براى آخرت او سودمند باشد

همان گوكه كه خداوكد به تو كيكى كرده و بى آن كه بر او حقى داشته باشى به  ;كچ بدهى ! از سرِ احاان و كيكوكارى اكفاق كن

 تو ع ا فرموده است . هرگ  اين ثروت و شوكت را وسيله فاادجويى در زمين قرار مده ،  را كه خداوكد فاادگران را دوست كدارد

(77  

در آكهه خدا به تو ع ا كرده از ما  دكيا، خاكه آخرت را ب لب، و با آن آخرت خود را تنمير كن، به اينكه آن ما  را در راه خدا 

 اكفاق كموده، و در راه رضاي او صرف كني.

و آن را براي بند از خودت به "ن، ينني آن مقدار رزقي را كه خدا برايت مقدر كرده ترك مك -"وَ لا تَنْسَ كَصيِبَعَ مِنَ الدُّكْيا"

، بلكه در آن براي آخرت عمل كن،  ون حقيقت بهره و كصيب هر كس از دكيا همان  ي ي است كه براي آخرت "جاي مگذار

 ماكد همان عمل است. اكجا  داده باشد،  ون آن  ي ي كه برايش مي

كه به تو  -موش مكن اين مننا را كه كصيب تو از ما  دكيايياكد كه: فرا از مفارين، جمله مورد بحث را  نين مننا كرده 144بنضي

اش زيادي است، كه  خوري، بقيه كوشي و مي پوشي و مي مقدار بايار اكدكي است، و آن همان مقداري است كه مي -روي آورده

و اين كي  وجه بدي  ن كن،اكد به قدر كفايت بردار، و باقي را احاا گذاري، پس از آكهه به تو داده براي غير از خودت باقي مي

145كيات. 
 

ينني زيادي را از باب احاان به ديگران اكفاق كن، همان طور كه خدا از باب احاان به تو  -"وَ أَحْاِنْ كَما أَحْاَنَ اللَّهُ إِلَيعَْ"

وَ لا "براي جمله اكفاق كرده، بدون اينكه تو ماتحك و ماتوجب آن باشي، اين جمله بنا بر وجه او  از قبيل ع چ تفاير است،

 ، و بنا بر وجه دو  به من له متمش آن است."تَنْسَ كَصِيبعََ مِنَ الدُّكْيا

ينني در طلب فااد در زمين مباش، و از آكهه خدا از ما  و جاه و  -"وَ لا تَبْغِ الفَْاادَ فيِ الْأَرضِْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمفُْاِدِينَ"

دارد،  ون بناي خلقت بر ص ح و اص ح  ستناكت در فااد مجوي، كه خدا مفادان را دوست كميابه عنوان  حكمت به تو داده

 است.

                                                                                                                                                      
داي آن روز آمدكد، و آتكداكها كه در آن آتش و ب ور بود آوردكد، و در باب خيمه اجتماع كردكد، آن گاه گويد كه فر دهد، و در ضمن مي تورات هش  نان قصه را ادامه مي

هايكان را بلنيد، و قورح و همه مردمش و همه اموالش را كي  فرو برد، و آكهه  در تورات گفته شده كه زمين زير پايكان شكافته شد و دهان خود را باز كرد، آكان و خاكه

تند: بيابان در بين جمنيت در زمين فرو رفتند، به طوري كه بقيه اسرائيليان كه در اطرافكان بودكد از صداي آكان فرار كردكد،  ون با خود گف  ن زكده ماكد در هماناز آكا

دكد باوزاكيد، اين بود آن مقدار از داستان تورات كه ممكن است ما را هش فرو ببرد، آن گاه آتكي از كاحيه رب بيرون آمد، و آن دويات و پنجاه مرد را كه ب ور آورده بو

 مورد حاجت ما بود.
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 البته در اين ميان وجوه ديگري كي  هات كه  ون با سياق آيه سازگاري كدارد ذكر ككد.   
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 بحث روايي
 نْسَ كَصِيبَعَ مِنَ وَ لا تَ"روايت كرده كه در ذيل جمله الا    )عليهاز علياز پدرش از جدش از آباي گرامش  الا    )عليهدر مناكي الاخبار به سند خود از موسي بن اسماعيل بن موسي بن جنفر

 146.هاي گراكبها آخرت خود را تامين كما  فرمود: س متي و كيرومندي و فراغت و جواكيت و ككاطت را فراموش مكن، و با اين سرمايه"الدُّكْيا
 

                                                      

                                

قارون در پاسخ مردمش گفت : ثروتى كه به من داده شده در كتيجه داككى است كه خود دار  . من راه هاى به دست آوردن 

پس دارايى هاى من حك مالّش من است ، كه آن كه ب ككى از سوى خدا باشد . آيا قارون كمى  ;ثروت را به خوبى مى داكش

داكات كه خداوكد از ميان كال هايى كه پيش از او بودكد كااكى را بر اثر گناهاككان كابود كرد كه از او قوى تر بودكد و اكدوخته 

مان درباره گناهاككان پرسش كمى شود و براى عذرخواهى مهلت كمى هايى اف ون تر داشتند ؟ سنت الهى بر اين است كه از مجر

  78)يابند 

هاي آكان، داده،  ون اساس  شكي كيات در اينكه اين جمله پاس ي بوده كه قارون از همه گفتار مؤمنين از قومش، و كصيحت

احاان و فضلي از خدا بوده، و خود او استحقاق گفتار آكان بر اين مننا بود كه آكهه وي از ما  و ثروت داشته، خدا به او داده، و 

آن را كداشته، پس واجب است كه او هش با اين فضل خدا خاكه آخرت را طلب كند، و آن را در راه احاان به مرد  اكفاق كمايد، و 

 با تكبر و استن  و طغيان در زمين فااد بركينگي د.

گفته است كه آكهه من دار  احاان خدا كيات، و بدون استحقاق به دستش  لذا قارون در پاسخ آكان، اين اساس را ت  ئه كرده و

ا ،  كيامده، و ادعا كرده كه همه اينها در اثر علش و كارداكي خود  جمع شده، پس من از ميان همه مرد  استحقاق آن را داشته

مده به استحقاق خود  بوده، پس خود من  ون راه جمع آوري ما  را بلد بود ، و ديگران بلد كبودكد، و وقتي آكهه به دستش آ

در اكواع لذتها و به هر صورت كه ب واهش تواكش آن را  تواكش بكنش، مي ماتقل در مالكيت و تصرف در آن هاتش، هر  ه ب واهش مي

 گاترش كفوذ و سل نت، و بدست آوردن مقا  و رسيدن به هر آرزوي ديگري صرف كنش، و س اوار هش كيات كه كاي در كار 

 مداخله كند.

و اين پندار غل ي كه در مغ  قارون جاي گرفته بود و كار او را به ه كت ككاكيد، كار تنها او كبوده و كيات، بلكه همه ابناي دكيا 

كه ماديات در مغ شان رسوخ كرده، به اين پندار غلط مبت  هاتند، هيچ يع از آكان آكهه را كه دست تقدير برايكان كوشته و 

هري هش با آن مااعدت كرده، از اين فكر غلط بدور كياتند كه همه را از لياقت و كارداكي خود بداكند و خيا  كنند اسباب ظا

اي، همه از هنرمندي و كارداكي و لياقت خود آكان است، اين خودشاكند كه كار  ما  فراواككان و ع ت زودگذر، و كيروي عاريه

دهد، و اين كارداكي  علش و آگاهي آكان است كه ثروت و مقا  را به سويكان سوق ميو اين  دهد، كنند، و كارشان كتيجه مي مي

رساكد كه اين پندار  دارد. آيات زير هش به همگاكي بودن اين فكر اشاره كموده و مي خودشان است كه ما  و جاه را برايكان كگه مي

پندارد كه تنها سبب  كند، و مي ياد شد، طغيان ميغلط م صوص قارون كبوده، هر اكااكي همين طور است، كه وقتي كنمتش ز

 هفإَِذا مَسَّ الْإِكاْانَ ضُرٌّ دعَاكا، ثشَُّ إِذا خَوَّلْناهُ كِنْمَ"فرمايد: اقبا  دكيا به وي، خود او و كارداكي اوست، و آن آيات اينها است كه مي

عَنْهُشْ ما كاكُوا يكَْاِبُونَ،   وَ لكِنَّ أكَْثَرَهُشْ لا يَنْلَمُونَ قَدْ قالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهشِْ، فَما أَغْني، هعِلْشٍ، بَلْ هِيَ فتِْنَ  منَِّا، قا َ إِكَّما أُوتيِتُهُ عَلي

أَ وَ لشَْ يَنْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يبَْاُطُ جِ ِينَ فَأصَابَهشُْ سيَِّئاتُ ما كَاَبُوا، وَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هؤُلاءِ سَيُصِيبُهشُْ سَيِّئاتُ ما كاََبُوا، وَ ما هشُْ بِمُنْ
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 325مناكي الاخبار، ص   
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"الرِّزْقَ لِمَنْ يَكاءُ وَ يَقدِْرُ، إِنَّ فِي ذلعَِ لَآياتٍ لِقَوْ ٍ يُؤْمِنُونَ
أَ فَلشَْ ياَِيرُوا فِي الْأَرضِْ فَينَْظُرُوا كَيْچَ كانَ عاقِبَةُ "فرمايد: ، و كي  مي147

عَنْهشُْ ما كاكُوا يكَاِْبُونَ، فَلَمَّا جاءَتْهشُْ رُسُلُهُشْ بِالبَْيِّناتِ   وَ آثاراً فيِ الْأَرضِْ، فَما أَغْني همِنْهشُْ، وَ أَشَدَّ قُوَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِشْ كاكُوا أَكْثَرَ

"فَرِحُوا بِما عِنْدَهُشْ مِنَ الْنِلشِْ، وَ حاقَ بِهِشْ ما كاكُوا بِهِ ياَْتَهْ ِؤُنَ
استان قارون عرضه كنيش جاي هيچ شكي ، و اگر اين آيات را بر د148

 ماكد كه مراد از علش در ك   قارون همان كارداكي و مهارتي است كه ما گفتيش. كمي

در اين اموالي كه خدا به تو داده خاكه آخرت را  -هوَ ابْتَغِ فِيما آتاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَ"در آيه مورد بحث خيرخواهان به قارون گفتند:

  ، بلكه"خدا كه اينها را به من داده، به خاطر كارداكي من است -اكما آتاكي اللَّه علي علش عندي"و او در پاس كان كگفت:، "ب لب

رساكد كه وي از ياد خدا  ، و اين تنبير مي"ا  تنها و تنها به خاطر كارداكيش داده شده -إِكَّما أُوتيِتُهُ"اص  كا  خدا را كبرد، و گفت:

 و خواسته است به ساحت كبرياي خدا بي اعتنايي كند.اعراض داشته، 

استفها  در اين آيه توبي ي است، و  -"وَ أكَْثَرُ جَمْناً؟ هأَوَلشَْ يَنْلَشْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلعََ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ القُْرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّ"

، پاس ي است قابل ا  و اين پاسخ الهي اين همه ثروت بدست آوردهخاطر كارداكيش  پاس ي است از اينكه گفته بود: تنها و تنها به

كرد تنها  ي ي  درك، و آسان، ينني آساكترين بياكي كه ممكن است او را به خ ا و فااد گفتارش متنبه كند،  ون او خيا  مي

كند، علش او و كارداكي اوست، با اينكه او  ندش ميم كند، و از آن بهره كه ما  را براي او فراهش آورده، و هش براي او حفظ مي

خودش خبر دارد كه در قرون قبل از او كااكي بودكد كه از او كارداكتر و كيرومندتر و ما  اكدوزتر و داراي كاركناكي بيكتر بودكد، و 

خودشان است، ولي خدا به همين پنداشتند ما  و كيرو، و مددكاران همه از كارداكي  كردكد، و مي ايكان هش مثل خود وي فكر مي

سازد علش  كند و آن را حفظ كموده و وي را از آن برخوردار مي فراهش مي جر  ه ككان كرد، پس اگر تنها سبب و علتي كه ما 

 شدكد، و آن بوده باشد، همين علمي كه او را مغرور ساخته، و اص  به فضل و احاان خدا كبوده، بايد آن اقوا  گذشته ه ك كمي

علش و مهارت، ايكان را از ه كت كجات داده باشد، و هش  نان از اموالكان برخوردار كرده باشد، و با كيروي خود ب ء را از خود 

 دفع كرده باشند، و كفراتكان هش ياريكان كرده باشند، و حا  آككه كه علمكان به كارشان خورد، كه اموالكان، و كه جمنكان.

آيد مراد از اين جمله بيان سنت الهي در عذاب كردن مجرمين و ه كت  از ظاهر سياق برمي -"كُوبِهشُِ الْمُجْرِمُونَوَ لا يُاْئَلُ عَنْ ذُ"

دهيش، و به عذرهايي كه بهش ببافند گوش  ايكان به جر  گناهاككان باشد، در كتيجه كنايه است از اينكه ايكان را مهلت كمي

كنيش، هش  نان كه قدرتمندان بكر وقتي  اكد، توجه كمي   به اميد كجات آماده كردهاي كه قب دهيش، و به تذلل و اكابه كمي

پرسند، تا جرمش را شناخته و به جر  محكو  كنند و سپس عذابش كنند،  خواهند محكو  خود را شكنجه كنند از جرمش مي مي

كند، ولي خداي سبحان  نين  ب را از خود دور عذاتا تراشد،  شود كه مجر  عذرهايي مي و در قواكين حكومتهاي بكري بايار مي

كند و او بدون  پرسد كه گناهت  يات؟ بلكه تنها عليه او حكش مي كيات،  ون به حقيقت حا  آگاه است، و لذا از مجر  كمي

 شود، عذابي كه به هيچ وجه برگكت كدارد. هيچ دركگي عذاب مي
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گويد اين از كارداكي و مهارت خود  است، ولي  نين كيات، بلكه اين  اش بداريش، مي خواكد، سپس همين كه كنمتي ارزاكي و  ون ب يي به اكاان برسد ما را مي  

ك ورد، كاگ ير كيفر اعمالكان به ايكان رسيد، گفتند، ولي كارداكي و مهارتكان به كارشان  داكند، اين س ن را از كياكان ايكان كي  مي امتحاكي است، ولي بيكترشان كمي

اكد كه اين  تواكند خدا را عاج  كنند، مگر هنوز كفهميده هايكان به ايكان خواهد رسيد، و ايكان كمي از مرد  امروز هش آن كااكي كه ظلش كردكد، به زودي كيفر كرده

باشد آيتهايي است براي  هاي مرد  مي گيرد، در اين تفاوت كه در بهره  واهد تنگ ميدهد، و براي هر كس ب خداست كه براي هر كس ب واهد رزق را گاترش مي

 42 -52كااكي كه ايمان بياوركد. سوره زمر، آيه 
148

كيرومندتر بودكد، و هش  شان بيكتر از اينان بود، و هش اكد، تا ببينند عاقبت كااكي كه قبل از ايكان بودكد  گوكه بود؟ آكان، هش عده مگر در زمين سير و تماشا ككرده  

آوردكد، ايكان خوشحا   كردكد به دردشان ك ورد، و اين بدان جهت بود كه هر  ه پيامبراككان منج ه مي در زمين آثار بيكتري داشتند، ولي با همه اين احوا  آكهه مي

 83 -82ين استه ايكان به صورت عذاب ايكان را بگرفت. سوره مؤمن، آيه گرفتند، و هم و دلگر  به زركگي و كارداكي خود بودكد، و منج ات پيامبران را به س ريه مي
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پاس ي است به قارون كه ثروت خود را به علش  بحث تتمه توبيخ سابك باشد، وآيد كه جمله مورد  بنابراين از ظاهر امر  نين برمي

كرد، و حاصلش اين است كه: مؤاخذه الهي ماكند مؤاخذه بكر كيات، كه وقتي كاي را م مت و يا  و كارداكي خود ماتند مي

بافند،  ون خداي   هايي بهش ميكنند، براي برگرداكدن م مت از خود، به علش و كارداكي خود متكبث شده،  ي كصيحت مي

توان با كيركگ پاسخ داد، بلكه او به خاطر همين كه داكا و كاظر  سبحان عالش و شاهد اعما  هر كاي است و مؤاخذه او را كمي

كند، و كي  مؤاخذه او كاگهاكي است،  اش مي پرسد كه  ه كردي؟ بلكه تنها م ابك جرمش مؤاخذه اعما  است، از هيچ مجرمي كمي

 142به طوري كه خود مجر  هيچ اط ع قبلي از آن كدارد.
 

                                                         

         

ر ميان قومش حضور يافت . كااكى كه خواهان زكدگاكى دكيا بودكد و از آخرت و پاداش هاى قارون غرق در زينت و زيور خود د

راستى او از خوشب تى بهره اى  ;آن بى خبر بودكد ، گفتند : اى كاش ما كي  ماكند آكهه به قارون داده شده است مى داشتيش

  72)فراوان دارد 

داكند، و غايتي ديگر  ي كااكي كه زكدگاكي دكيا را هدف كهايي و يگاكه غايت مااعي خويش ميينن -"الدُّكْيا هالَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيا"

داكند كه خدا در آخرت  ه ثوابها براي بندگان خود فراهش كرده،  بينند، و خ صه از آخرت غافل و جاهلند، و كمي وراي آن كمي
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 اكد. آيد ولي مفارين مناكي ديگري براي آن ذكر كرده اين آن مننايي است كه از سياق آيه به دست مي  

تفاير منهج الصادقين، ج  تر بود . ) اسرائيل به تورات عالش ون قارون از همه بنيعلش تورات است،  "عِلْشٍ عِندِْي  إكَِّما أُوتِيتهُُ عَلي"اكد:)مراد از علش در جمله گفته مث  بنضي

  127، ص 7

با  -عِلْشٍ عِنْدِي  ياكد:)مراد علش كيمياء بوده،  ون قارون كيمياء را از موسي و يوشع بن كون و كالب بن يوحنا فرا گرفته بود، و منظور از اينكه گفت:)عَل ديگر گفته بنضي

مجمع البيان، ج ) داكاتند، و با اين علش مقدار زيادي ط  درست كرده بود . اين بوده كه علش كيمياء م صوص او بوده، و ساير مرد  آن را كمي  ك د من استعلمي كه 

  267، ص 7

مجمع ) هاي باياري است راج كرده بود . سيله آن دفينهها است،  ون قارون اين علش را داشته، و به و ها و دفينه اكد:)مراد از علش علش است راج گنجينه ديگر گفته بنضي

  267، ص 7البيان، ج 

تنالي مرا به علش تحصيل ثروت اختصاص داده، و منظورش از  تنالي است و مننايش اين است كه: به كظر من خداي اكد:)مراد از علش، علش خداي ديگر گفته بنضي

   113، ص 22روح المناكي، ج )  .اين بوده كه م لب به كظر من  نين است كلمه)عندي

خدا به اكد:)مراد از علش همان علش خداست كه در وجه قبلي گذشت، و ليكن علش به منناي منلو  است، و منناي جمله اين است كه: اين اموا  را كه  ديگر گفته بنضي

  من داده به وسيله منلوماتي داده كه آن را به من تنليش فرموده .

، 22روح المناكي، ج ).اكد:)ممكن هش هات كه براي تنليل بوده باشد  گفته البته بنضي  113، ص 22روح المناكي، ج )ه اين اقوا  براي استن  است، در هم و كلمه)علي

   113ص 

الي كه كفي شده، سؤا  استن   و خبرگيري است، كه سؤا  اكد:مراد از سؤا  در جمله)وَ لا يُاْئَلُ عنَْ ذُكُوبِهِشُ الْمُجْرِمُونَ ، سؤا  در روز قيامت است، و آن سؤ گفته بنضي

اكد، ع وه بر اين  تنالي از خود مجرمين داكاتر، و با خبرتر از خود آكان به گناهان آكان است و احتياج كدارد كه از ايكان بپرسد  ه گناهي مرتكب شده توبيخ،  ون خداي

كگهكان داريد كه بازخواست  -شناسند. ب  ف آيه)وَ قِفُوهُشْ إكَِّهُشْ مَاْؤُلُونَ فهمند، و مجرمين را از سيماي آكان مي ن ميهاي اعما  آكا م ئكه كي  گناهان ايكان را از كامه

ر در يكي ، كه سؤا  در آن سؤا  توبيخ است، كه استن   و خبرگيري، ممكن هش هات سؤا  در هر دو آيه به يع مننا باشد، و اگ  24سوره صافات، آيه  ،خواهند شد

 شوكد، پس تناقضي در آيات كيات . شوكد و در موقفي ديگر سؤا  مي كفي و در يكي اثبات شده، به خاطر اخت ف مواقچ روز قيامت است.  ون در موقفي سؤا  كمي

گردد، و مراد از مجرمين غير ايكان است،  برمي كيرومندتر بودكد كااكي كه از قارون -)مَنْ هُوَ أَشَدُّ-به اكد:)ضمير جمع در جمله)عَنْ ذكُُوبِهِشُ از مفارين گفته و كي  بنضي

   121، ص 22روح المناكي، ج ) شوكد . و منناي آيه اين است كه: ساير مجرمين از گناهان اقوا  گذشته كه خدا ه ككان كرده پرسش و بازخواست كمي

 يع از آكها با سياق سازگار كيات.اكد، و هيچ  اين بود آن وجوهي كه گفتيش مفارين در تفاير آيه آورده
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"الدُّكْيا، ذلعَِ مَبْلَغُهُشْ مِنَ الْنِلْشِ هيُرِدْ إِلَّا الْحيَافَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّي عَنْ ذكِْرِكا، وَ لَشْ "آيه
كي  به اين مننا تصريح دارد، و به همين  152

داشتيش  شرطي در ك   خود بياوركد، گفتند: اي كاش ما هش مي جهت اموا  قارون را سنادتي عظيش شمردكد، بدون اينكه قيد و

 يش، و سنادتي ب رگ دارد.آكهه را كه قارون دارد،  ون او حظي عظ

 بحث روايي
 151.ككيد  آمد، و دامن خود را به زمين مي هاي ركگين، و دامن بلند از خاكه بيرون مي گفته: قارون با جامه"قَوْمهِِ فِي زِينَتِهِ  فَ َرَجَ عَلي"در تفاير قمي در ذيل جمله

 

                                                  

     

پاداش الهى براى كاى كه ايمان آورده و كار  ;و كااكى كه از داكش برخوردار شده بودكد ، به جاه ن گفتند : واى بر شما

  82)حقيقت را ج  به شكيبايان كمى توان فهماكد  شاياته كرده بهتر از همه ثروت و مكنتى است كه او دارد . اين

شود، و در  به منناي ه كت است، كه در موارد كفرين به ه كت و كي  اك جار از هر  ه خوش آيند كيات استنما  مي"ويل"كلمه

 آيه مورد بحث اك جار از آرزويي است كه دكياطلبان آن را آرزو كردكد.

اكد، كه به خدا علش داشتند، و خ ابكان در اين س ن بر همان كاداكهايي است كه  ئيل بودهاسرا گويندگان اين حرف مؤمنين بني

داشتند، و آن را سنادتي عظيش آكهش بدون قيد و شرط پنداشتند، و مقصودشان  آرزو كردكد اي كاش آكهه قارون دارد آكان كي  مي

ن آورده و عمل صالح اكجا  دهند، بهتر است از آكهه از اين س ن اين بوده كه ثواب خدا كه م صوص اش اصي است كه ايما

 كنند، كه آكهه كه قارون دارد.را بقارون دارد، پس اگر ايمان داركد و صالح هاتند آرزوي آن ثوابها 

ن كه تلقي به است، كه به منناي فهماكدن است، هش  نا"تلقيه"مضارع مجهو  از مصدر"يلقاها"كلمه -"وَ لا يُلَقَّاها إلَِّا الصَّابِرُونَ"

شود، هر  گردد، كه از سياق آيه استفاده مي برمي"كلمه"به -152اكد به طوري كه گفته -"ها"منناي فهميدن و گرفتن است، و ضمير

كه گفتيش: ثواب خدا براي آكان كه ايمان آورده و عمل  - ند كه لفظ كلمه قب  در آيه كيامده و منناي آيه اين است: اين كلمه را

 فهمند مگر كااكي كه صابر باشند. كمي -هتر استصالح كنند ب

، و -شود كه آن كي  از مفهو  آيه استفاده مي -گردد، اكد: ضمير مذكور به سيره يا طريقه برمي ديگر از مفارين گفته 153و بنضي

 د، مگر صابران.گرد فهمد، و يا موفك به عمل به آن كمي مننايش اين است كه: طريقه يا سيره ايمان و عمل صالح را كاي كمي

دار باشند، و وجه اينكه تنها  و صابران كااكي هاتند كه در هنگا  شدائد و كي  در برابر اطاعتها و هش  نين ترك گناهان خويكتن

تواكند به ثواب خدا برسند و اين كلمه، يا سيره و يا طريقه را بفهمند، اين است كه: تصديك به بهتر بودن ثواب  اين دسته مي

كه قهرا ماتل   داشتن ايمان و عمل صالح است كه آن دو كي  م ز  با ترك باياري از هواها و محروميت  -حظ دكيويآخرت از 

تواكند تل ي م الفت طبع و  صفت صبر داركد، و مي  شود، مگر براي كااكي كه محقك كمي -از باياري از مكتهيات هاتند

 سركوبي كفس اماره را تحمل كنند.
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 32خواهند، روي بگردان، كه اينان علمكان همين قدر است. سوره كجش، آيه  كنند، و ج  دكيا كمي گرداكي مي از كااكي كه از ذكر ما روي  
151

 144، ص 2تفاير قمي، ج   
152

 122، ص 22روح المناكي، ج    
153

 همان  
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                                                       

سراكجا  ، طغيان او سبب شد كه ما زمين را بككافيش و او و خاكه اش را در آن كهان سازيش . در آن حا  ، او ج  خدا هيچ گروهى 

كند ياريش دهند و از عذاب رهايى اش ب كند ، و خود كي  از كااكى كبود كه بتواكد از خويكتن دفاع كند . او كداشت كه بتوا

  81)دريافت كه كمى تواكد از خدا بى كياز باشد ، و براى دستيابى به خيرها و دفع كاگوارى ها ، كيرو و كبوغ علمى كافى كيات 

 اش در زمين متفرع بر بغي و طغيان او بود و  ون خاچ و فرو بردن قارون و خاكهگردد،  به قارون برمي"بداره"و"به"دو ضمير

 تفريع بر سر اين جمله آمد."فاء"لذا

به منناي جماعتي متمايل بهش است، و در "هفئ"كلمه -"فَما كانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُوكَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، وَ ما كانَ مِنَ المنُْتَصِرِينَ"

در اين آيه منناي منع و امتناع كهفته است و حاصل مننا اين است كه: قارون، هيچ جماعتي "منتصرين"و كلمه"صروكهين"كلمه

كداشت كه او را از عذاب شدن منع كنند، و خودش هش از ممتننين كبود، كه زير بار عذاب كرود، و اين درست بر خ ف پنداري 

كرد كه آن عامل كه ثروت و خير را به سويش جلب كموده و شر را از او دفع  يپروراكيد، و خيا  م بود كه يع عمر در سر مي

كرد، حو  و قوت خودش و جمنيت و خد  و حكمش بود، كه آكها را هش به علش خود كاب كرده بود، ولي كه آن جمنش  مي

 دا به او داده بود.كگهش داشت، و كه آن قوت و كيرويش از عذاب خدا كجاتش ب كيد، و منلو  شد كه آكهه داشته خ

دهد كه ما او و  رساكد، و  نين مننا مي مي"فَ َاَفْنا بِهِ ..."تفريع اين جمله را بر جمله"فما كان"در جمله"فاء"بنابراين حرف

گفت من خود  ماتحك اين ثروت هاتش، و  كرد، و مي اش را در زمين فرو برديش، پس برايش روشن شد ب  ن آكهه ادعا مي خاكه

 كند. ه خدا كدار ، و اين كبوغ علمي و كيروي خود  است كه جلب خير و رفع ضرر از من ميحاجتي ب

 

 
 

                                                   

                                        

و آكان كه روز گذشته آرزوى موقنيت قارون را داشتند ، فرداى آن روز با پكيماكى مى گفتند : واى ! گويى اين اكديكه خ ا بود 

بانده است . حقيقت اين است كه خدا روزى كه دستيابى به ما  و ثروت فضل خداوكدى كيات و علش و درايت آدمى براى آن 

دهنده است . او روزى را براى هر كس از بندگاكش كه ب واهد فراخ مى گرداكد و بر هر كه ب واهد تنگ مى گيرد . اگر خداوكد 

كفرآمي  خواكدكد و با كنمتش را از ما دريغ كرده بود ، ق ناً ما را كي  در زمين فرو برده بود . آكان پندار روز گذشته خود را پندارى 

  82)پكيماكى مى گفتند : واى گويى حقيقت اين است كه كافران به كيكب تى كمى رسند 

شود كه در مورد تنجب به كار  شود، و باا هش مي اي است كه در هنگا  اظهار كدامت استنما  مي كلمه"وي"گويند كلمه مي

 رسد. كه منناي او  زودتر به ذهن ميسازد، هر  ند  رود، و هر دو مننا با آيه شريفه مي مي

كردكد اي كاش به جاي  در اين جمله همان كااكي كه ديروز آرزو مي -"وَيكَْأَنَّ اللَّهَ يَبْاُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يكَاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ يقَْدِرُ"

كردكد، باطل بوده، و  ايكان تصديقش مي كرد و اكد به اينكه آكهه قارون ادعا مي قارون بودكد، بند از خاچ قارون، اعتراف كرده

 وسنت و تنگي رزق به مكيت خدا است، كه به قوت و جمنيت و داشتن كبوغ فكري در اداره زكدگي.



 78 

است، ينني مثل اوست در شجاعت، ولي مقا   گوييش: ف كي كاكه شير براي تكبيه  ي ي است به  ي ي، مي"كان"منمولا كلمه

در اين آيه براي تكبيه "كان"است كه تكبيه، تا با شع و ترديد مناسبت داشته باشد، لذا كلمه در آيه مورد بحث مقا  تحقيك

اي است كه  اكد كه بفهماكند همين الآن ابتداء و اولين لحظه كيات، بلكه گويندگان اين س ن، كلمه مذكور را به اين منظور آورده

 به اين منظور شايع است."كان"ا تصديك كرده بوديش، و به كار بردن كلمهما، در س ن قارون د ار ترديد شديش، با اينكه قب  او ر

است كه به طور ج   و "لَوْ لا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنا لَ َاَچَ بِنا"اكد، جمله شاهد اينكه كلمه مذكور را به منظور ترديد به كار كبرده

 برد. بود ما را هش فرو مي اكد، اگر خدا بر ما منت كنهاده تحقيك و بدون هيچ ترديد گفته

شوكد، رد  اكد: واي! گويا كافران رستگار كمي اكد، و اينكه گفته براي بار دو  اظهار كدامت كرده"وَيكَْأَكَّهُ لا يفُْلحُِ الكْافِرُونَ"در جمله

رزو اين است كه م لبي است كه لازمه آرزوي قلبي ايكان است، كه گفتند: اي كاش ما جاي قارون بوديش،  ون لازمه اين آ

 ها رستگاركد. قارون
 

                                                       

تالّط بر بندگان خدا كباشند و را ويژه كااكى قرار مى دهيش كه خواهان زورگويى در زمين و  "بهكت برين  "آن خاكه آخرت 

  83)از آنِ تقواپيكگان است  "سراى آخرت  "ك واهند فااداكگي ى كنند و مرتكب كافرماكى خدا شوكد . و فرجا  كيكو 

 گيري از داستان قارون است. اين آيه و آيه بندش به من له كتيجه

رساكد، و  ه دور است، شرافت و ارجمندي و علو مكان آخرت را ميكه م صوص اشاره ب"تلع"كلمه"هتِلْعَ الدَّارُ الْآخِرَ"و در جمله

همين خود شاهد است بر اينكه مراد از دار آخرت، دار آخرت سنيده است، كه هر آخرتي، و كي  به همين جهت مفارين دار 

 اكد. آخرت را در آيه مورد بحث به بهكت تفاير كرده

خواهند در زمين  دهيش براي كااكي كه كمي قرارش مي -لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فيِ الْأَرْضِ وَ لا فَااداًكَجْنَلُها لِلَّذِينَ "و منناي اينكه فرمود:

دهيش، و منظور از گردن فرازي اين  اين است كه: ما بهكت را اختصاص به  نين كااكي مي"گردن فرازي كنند، و فااد اكگي كد

 است كه:

و منظور از فااداكگي ي اين است كه: خواستار گناهان و كافرماكي خدا باشند،  ون  بر بندگان خدا استن  و استكبار بورزكد،

تنالي شراينش را، كه اكااكها را به آكها مكلچ فرموده، بر اساس آكهه كه ف رت و خلقت آكان اقتضاء دارد بنا كهاده، و ف رت  خداي

اكااكهاست، پس هر منصيتي، بي دكيايي تش و احان در حيات اكاان تقاضا كدارد مگر آن كار و آن روشي را كه موافك با كظا  ا

  ظَهَرَ الْفاَادُ فيِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِما كَاَبَتْ"فرمايد: واس ه و يا با واس ه در فااد اين زكدگي اثر دارد، هش  نان كه قرآن كريش مي

154."أَيْدِي النَّاسِ
 

يك فااد خواهي است، و اگر از ميان فاادها خصوص علوخواهي و برتري شود كه علو خواهي يكي از مصاد از اينجا روشن مي

جويي را كا  برده، براي اين است كه كابت به خصوص آن عنايت داشته است، و حاصل منناي آيه اين است كه: اين خاكه آخرت، 

و با هر منصيتي ديگر در زمين  جويي بر بندگان خداوكد خواهند با برتري دهيش، كه كمي ينني بهكت را اختصاص به افرادي مي

 فااد راه بيندازكد.

، هيچ يع از مصاديك فااد و يا به عبارتي دكياروكد، كه در  رساكد كه تنها كااكي به بهكت مي اين آيه شريفه عموميت دارد، و مي

شوكد، و  بهكت محرو  مي ديگر هيچ يع از گناهان را مرتكب ككوكد، به طوري كه حتي اگر در همه عمر يع گناه كرده باشند، از
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إِنْ تَجْتنَِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ، كُكفَِّرْ عَنكْشُْ سَيِّئاتكِشُْ، وَ "ليكن آيه ديگري از قرآن كريش اين عمو  را ت صيص زده و فرموده:

ديده، كه همان خاكه سنيد آخرت، و يا عاقبت سنيد در ينني عاقبت كيع و پان -"لِلْمُتَّقِينَ هوَ الْناقِبَ" 155."كُدْخِلكُْشْ مُدْخَلًا كَرِيماً

دكيا و آخرت است، از آن مردمي است كه تقوي پيكه كنند،  ي ي كه هات از دو احتما  م بور احتما  او  مورد تاييد سياق 

 هر دو آيه است.

 بحث روايي
كرد، و به  رساكد، و ضنيفان را كمع مي زد و گش شدگان را به مقصد مي در دوران خ فتش در بازارها قد  مي الا    روايت كرده كه گويد: زاذان از اميرالمؤمنين)عليه در مجمع البيان مي

فرمود: اين آيه درباره اهل عدالت  و مي"لا فَاادا كَجنْلَُها للَِّذِينَ لا يُرِيدُونَ علُُوًّا فِي الْأَرْضِ وَ هتلِْعَ الدَّارُ الْآخِرَ"خواكد: كرد، و مي گذشت، و قرآن را پيش رويش باز مي فروشندگان و بقالان مي

156.و تواضع از واليان امور، و درباره قدرتمندان از ساير مرد  كاز  شده 
 

كه  شود،   اين آيه ميشود، و به همين جهت مكمو الا    روايت كرده كه فرمود: بند كفش كاي باعث عجب او مي و كي  در مجمع البيان آمده كه س   اعرج از اميرالمؤمنين)عليه

157."هتلِْعَ الدَّارُ الْآخِرَ"فرمايد: مي
 

ين مقدار كه بند كفش او بهتر از بند مؤلچ: سيد بن طاووس در كتاب سند الانود خود روايت را به اين صورت از مرحو  طبرسي صاحب مجمع البيان كقل كرده، كه فرمود: مردي به هم

158.شود  ذا مكمو  اين آيه ميشود، ل كفش رفيقش است باعث عجب او مي
 

152. وسلش  فرمود: جباري در زمين و اخذ بدون حك از مصاديك اين آيه است وآله عليه الله خدا )صلي رسو اكد كه  ديلمي از ابي هريره روايت كرده و المنثور است كه: محاملي الدر و در
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   

آكان كه كار شاياته آوركد پاداشى بهتر از آن خواهند داشت ، و آكان كه كار كاشاياته آوركد ، كااكى از ايكان كه گناهان بايارى 

  84)س ا داده كمى شوكد مرتكب شده اكد ج  آكهه كرده اكد 

شود، هش  نان كه خودش در  هر كس كاري كيع كند پاداشي بهتر از آن دارد، براي اينكه پاداشش به فضل خدا  ند برابر مي

  162."فَلَهُ عَكْرُ أَمْثالِها همَنْ جاءَ بِالْحاََنَ"جاي ديگر فرمود:

و كاي كه عمل زشت كند زشتكاران ج  همان عملكان "لُوا الاَّيِّئاتِ إِلَّا ما كاكُوا يَنْمَلُونَوَ مَنْ جاءَ بِالاَّيِّئَةِ فَ  يُجْ َي الَّذِينَ عَمِ"

شود، و در اين، كما  عد  الهي است، هش  نان كه در كار  اكد  ي ي اضافه كمي شوكد، ينني بر آكهه كه كرده پاداش داده كمي

 كيع پاداش به ده برابر كما  فضل اوست.

كاي  -من"ينني ضميري به كلمه"ف  يج ون"بفرمايد:"فَ  يُجْ َي الَّذِينَ عَمِلُوا"اء داشت به جاي جملهظاهر ك   اقتض

را به كار برد، و شايد اين "الذين"اسش ظاهر به كار برد، ينني به جاي ضمير، موصو   برگرداكد، ولي  نين كفرمود، بلكه دوباره"كه

كنند، و خ ا سراپايكان را گرفته، كه كاي  م صوص كااكي است كه زياد منصيت مي تنبير اشاره به اين باشد كه حكش در آيه،

همواره مرتكب  -كاكوا ينملون"است، و كي  جمله"هسيئ"كه جمع"سيئات"زكد، هش  نان كه كلمه كه در عمر يع گناه از او سرمي

آورد، اميد  كند و هش حانه به جاي مي گناه مي، كي  دلالت بر اين كثرت و اصرار و استمرار دارد، و اما كاي كه هش "شدكد مي

                                            
155

 31بريش. سوره كااء، آيه  ايد گناهان ب رگ را ترك كنيد، ما گناهان ديگرتان را جبران كموده، و شما را به من لي آبرومند مي اگر از آكهه كهي شده  
156

 262، ص 7مجمع البيان، ج   
157

 262، ص 7مجمع البيان، ج   
158

  )ط كجچ 88د، ص سند الانو  
152

 132، ص 5الدر المنثور، ج   
162

 162هر كس كار كيع كند، ده برابر مثل آن پاداش دارد. سوره اكنا ، آيه   
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                                

                            

                       

                            

                             

                     

 

وَ آخَرُونَ اعْتَرفَُوا بِذُكُوبِهشِْ، خَلَ ُوا عمََلًا صالِحاً وَ آخَرَ سَيِّئاً، عَاَي "تنالي او را بيامرزد، هش  نان كه خودش فرموده: هات كه خداي

161."اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهشِْ إِنَّ اللَّهَ غفَُورٌ رَحِيشٌ
 

شود، و به خاطر آن آثار،  به خاطر اثري است كه از آكها براي اكاان حاصل مي"حانه و سيئه"ن را بايد داكات كه م ك دراي

 كاميش، كه به خاطر جر  و اسكلت اعما ، كه يع كوع حركت است. اعمالي را حانه، و اعمالي ديگر را سيئه مي

لحاظ آن آثار است، كه به خاطر متن عمل، هش  نان كه قرآن كريش كيت  شود، باز به ثواب و عقابي هش كه بر اعما  مترتب مي

"وَ إِنْ تبُْدُوا ما فيِ أَكفُْاكِشُْ أَوْ تُ فُْوهُ يُحاسِبكْشُْ بِهِ اللَّهُ"فرمايد: دهد، و مي باطني را كي  مورد محاسبه قرار مي
با اين بيان،  -162

تر از آن كيات، پس  گوكه پاداش  يع حانه است، و هيچ پاداشي مهشكه بر اط ق آيه شده، كه: توحيد  163جواب از اشكالي

دهند؟ و لا بد آيه شريفه يا مربوط به عقايد كيات، و يا به مااله توحيد ت صيص خورده است،  بهتر از آن را به ش ص موحد مي

 شود. روشن مي

، كه به خاطر خود اعما ، در مااله توحيد هش توضيح اينكه گفتيش: م ك در ثواب و عقاب به خاطر آثار حاصل از اعما  است

شود، و اين اثر غير از خود توحيد است، گر  ه هيچ عملي بهتر از توحيد فرض  م ك اثري است كه بر اين عمل قلبي مترتب مي

 كدارد، ولي ممكن است  ي ي را فرض كرد كه از اثر توحيد بهتر و افضل باشد.

زيادت است، و پر واضح است كه توحيد  مننا فرض شود، قابل شدت و ضنچ و كقصان و ع وه بر اين توحيد هر  ه و به هر

 ش ص موحد كه در يع حدي از شدت و ضنچ قرار دارد، اگر در وقت ج ا دادن  ند برابر شود از برابرش بهتر است.

 

  بيان آيات

دهد كه به زودي بر او منت  وعده جميل مي وسلش  وآله هعلي الله )صليخدا  اين  ند آيه، آيات آخر اين سوره است، و در آن به رسو 

كهاده و قدر و من لتش را بلند 

اش  كند، و كفوذ كلمه مي

دهد، و دينش را بر ساير  مي

ب كد، و  اديان برتري مي

امنيت و س متي را بر او و 

مؤمنين به او گاترش 

دهد، همان طور كه اين  مي

كار را درباره 

 و  الا    )عليهموسي

اسرائيل كرد، و در  بني

حقيقت آيات قبل هش كه 

 كرد براي بيان همين ككته بود. را بيان مي الا    )عليهداستان موسي

                                            
161

ه، شان را بپذيرد كه خدا آمرزكده رحيش است. سوره توب جمني ديگر به گناهان خود اعتراف كردكد، عمل صالح را با عمل زشت م لوط كردكد، اميد است خدا توبه  

 122آيه 
162

 284كند. سوره بقره، آيه  اگر اظهار كنيد آكهه در دلها داريد، و يا اظهارش ككنيد، به هر حا  خدا شما را با آن محاسبه مي  
163

 772، ص 4. ذيل سوره كمل و مجموع من التفاسير، ج 221، ص 24تفاير ف ر رازي، ج   
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                                                       

     

اى پيامبر ، آن كس كه بر تو واجب كرد قرآن را بر مرد  ب واكى و آن را به ايكان اب غ كنى ، ق ناً تو را پيروزمند و سرفراز به 

مكه باز مى گرداكد . در پاسخ تكذيب كنندگان رسالت و آكان كه آيات الهى را افاون مى خواكند بگو : پروردگار  از شما به آن 

  85)يت را آورده آگاه تر است و او بهتر مى داكد كه  ه كاى در گمراهى آشكارى است كاى كه هدا

اين است كه: "فَرَضَ عَلَيْعَ القُْرْآنَ"به منناي واجب كردن است، و بنابراين منناي جمله -164اكد ب وري كه گفته -"فرض"كلمه

است، پس در حقيقت در اين كه ايجاب را به خود قرآن  واجب كرده بر تو عمل به قرآن را، ينني عمل به آن احكامي كه در آن

 است.  كابت داده مجاز در كابت به كار برده

منناي آن اين است كه: واجب كرده بر تو ت وت و خواكدن آن را "اكد: اكد و گفته كرده 165از اين مننا بهتر، تفايري است كه بنضي

، به بياكي كه در منناي "مَنادٍ  لَرادُّكَ إِلي" ون اين مننا با جمله"ش عمل كنيمرد ، و اينكه آن را به مرد  برساكي، و به احكام بر

 سازد. آن خواهد آمد بهتر مي

اسش محل عود، يا اسش زمان عود است، و مفارين در منناي اين محل، و يا زمان اخت ف "مناد"كلمه -"مَنادٍ  لَرادُّكَ إِلي"

دهد كه به  اش مي تنالي به پيامبر گرامي اي است كه خداي ، و بنابراين آيه شريفه وعدهاكد: مراد مكه است گفته 166اكد. بنضي كرده

 گرداكد. زودي او را بند از آككه از مكه هجرت كرد دوباره به مكه برمي

 اكد: قيامت است. گفته 168اكد: مراد از آن مرگ است. و بنضي ديگر گفته 167بنضي

 171موقچ شفاعت كبري است. بنضي  اكد، كه همان گر آن را مقا  محمود داكاتهدي 172اكد: محكر است. بنضي ديگر گفته 162بنضي

اي است در  اين قو  آيه شريفه وعده اكد: بيت المقدس است، كه بنابر ديگر گفته 172اكد: مراد از آن بهكت است. و بنضي ديگر گفته

ج او  به بيت المقدس برديش، ب ودي تو را بداكجا فرمايد: بند از آككه ما تو را در منرا خصوص منراج، البته منراج دو ، كه مي

اكد: مراد از آن هر امر محبوبي است كه دل واه آن جناب باشد. كه اين منناي آخري با همه  ديگر گفته 173گرداكيش. بنضي برمي

 شود. اقوا  قبلي و يا بيكتر آكها من بك مي

كه: آيه شريفه تصريحي باشد به آكهه كه داستان م بور در او   دهد، اين است اما آكهه كه دقت در سياق آيات سوره به دست مي

 كرد، و آيات بند از آن هش مؤيد آن است. سوره به آن اشاره مي

                                            
164

 262، ص 7مجمع البيان، ج   
165

 522، ص 3 تفاير شريچ لاهيجي، ج  
166

 262، ص 7مجمع البيان، ج   
167

 122، ص 22روح المناكي، ج    
168

 همان  
162

 همان  
172

 همان  
171

 122، ص 22روح المناكي، ج    
172

 همان  
173

 همان  
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ها بر آكان  را كقل كرد، و مفصل بيان داشت كه  ه منت الا    )عليهاسرائيل و موسي تنالي در او  سوره، داستان بني  ون خداي

ت، و تمكن به آكان داد، بند از آن كه ذليل و زبون دست آ  فرعون بودكد، و فرعوكيان پاراككان را كهاد، امنيت، س متي، ع 

 گذاشتند. ككتند، و زكاككان را زكده مي مي

ها و  اي جميل دهد، كه به زودي از فتنه خواهد به همه مؤمنين وعده كند بر اينكه مي و اين داستان به دلالت الت امي دلالت مي

ب كد، و آكان را بند از آككه  دهد، و دينكان را بر همه اديان تقديش و برتري مي عارتي كه گرفتارش هاتند كجاتكان ميشدائد و 

 كند. دهد، و اين دلالت الت امي را م لع سوره كي  تاييد مي در زمين جايي كداشتند، در زمين مكنت مي

كند كتابي كاز  شود، تا هش مرد  را به سوي حك  : حكمت واجب ميآن گاه بند از آككه از كقل داستان مذكور فارغ شد، فرمود

راهنما و تذكر باشد و هش اتما  حجت باشد، تا به وسيله آن كتاب، خود را از عذاب خدا حفظ كنند، هش  نان كه  نين كتابي بر 

خته بود، و هش  نان كه كتابي بر پيامبر هاي گذشته را ه ك سا كاز  كرد، البته بند از آككه قرون اولي و كال الا    )عليهموسي

 كاز  كرد، هر  ند كه مرد  او را از باب عنادي كه با حك داشتند تكذيب كردكد، و دكيا را بر آخرت ترجيح دادكد.

يحا بيان تنالي به زودي آكهه را كه به اشاره و به دلالت الت امي فهماكد صر سازد، كه خداي اي را اميدوار مي و اين سياق هر شنوكده

، بدون دركگ "مَنادٍ  إِنَّ الَّذِي فَرضََ عَلَيعَْ القُْرْآنَ لَرادُّكَ إِلي"فرمايد: تنالي مي اي اگر بكنود كه خداي كند، در  نين زمينه مي

قرآن را بر تو واجب   فهمد، كه منظور همان وعده جميلي است كه منتظرش بود، م صوصا كه در اولش فرمود: آن كاي كه مي

اسرائيل را هش قبل از فرستادن تورات آورده بود، تا مقدمه  ه، قب  هش كه تورات را به قرآن تكبيه كرده بود، و كجات دادن بنيكرد

 اسرائيل با اخذ به آن و عمل به آن امامان و وارثان باشند. براي ك و  تورات باشد، و بني

تو واجب كرد تا بر مرد  ب واكي و اب غ كني و دستوراتش را به كار  شود: آن كاي كه قرآن را بر پس در كتيجه منناي آيه اين مي

گرداكد كه اين برگكتنت عود باشد و آكجا منادت شود هش  نان كه تورات را بر  بندي به زودي تو را به آن محلي برمي

 كاز  كرد و با ك و  آن قدر و من لت خودش و قومش را بالا برد. الا    )عليهموسي

ها را ديد، آن گاه  اي كه در آن همه گوكه شدائد و فتنه قب  در مكه بود، مكه وسلش  وآله عليه الله )صليخدا  ست كه رسو و منلو  ا

هاي دينش محكش، و اركان ملتش  مهاجرت كرد و سپس بداكجا برگكت، در حالي كه فتح و فيروزي داشت و در حالي كه پايه

و بنيان شرك را ويران ساخت، و مؤمنين وارث آن سرزمين شدكد، در حالي كه از  هاي مكه را بككات، ماتحكش شده بود، بت

 آكجا با ذلت و خواري بيرون گكته بودكد.

را ككره آورد، براي اين است كه به عظمت اين عود اشاره كند، و بفهماكد كه اين برگكتن قابل قياس به بودن "مناد"و اگر كلمه

 كند. اين مننا را تصديك مياش در مكه كيات و تاريخ هش  قبلي

كرديش،  ون كظير "مناد"اين جمله مؤيد مننايي است كه ما براي -"وَ مَنْ هُوَ فيِ ضَ  ٍ مُبِينٍ  قُلْ رَبِّي أَعْلشَُ مَنْ جاءَ باِلْهُدي"

رَبِّي أَعْلَشُ "فت:گ -وقتي كه مرد  تكذيبش كرده، و آيات بيناتش را به سحر كابت دادكد الا    )عليهاي است كه موسي جمله

 ."الدَّارِ همِنْ عِنْدِهِ وَ مَنْ تكَُونُ لَهُ عاقِبَ  بِمَنْ جاءَ باِلْهُدي

دهد به فرعوكهاي زمان خود، ينني ب رگان مكركين، كه تكذيبش كردكد، و به سحر  در اين آيه رسو  گرامي خود را دستور مي

 به آ  فرعون گفت،  ون كه تكذيبش كردكد، و به سحر كابتش دادكد. الا    )عليهكابتش دادكد، همان را بگويد، كه موسي

، و همهنين سير دعوتكان، هش  نان كه از داستان وارده در الا    )عليهزيرا مكابهت تامي هات ميان بنثت آن جناب و موسي

"فِرْعَوْنَ رَسُولًا  لًا شاهِداً عَلَيْكشُْ كَما أَرْسَلْنا إِليإِكَّا أَرْسَلْنا إِلَيكُْشْ رَسُو"شود، و هش  نان كه با تامل در آيه اين سوره ظاهر مي
174 

 شود. كام  ظاهر مي

                                            
174

 15به سوي شما رسولي فرستاديش تا شاهد بر شما باشد، هش  نان كه به سوي فرعون كي  رسولي فرستاديش. سوره م مل، آيه   
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را به مرد   الا    )عليهقامت او  ك   موسي وسلش  وآله عليه الله )صليخدا  و اگر در آيه مورد بحث اكتفاء كرد به اينكه رسو 

را، در آيه مورد بحث كياورد، شايد از اين جهت بوده كه سياق "الدَّارِ هلَهُ عاقِبَوَ مَنْ تكَُونُ "بگويد، و قامت دو  آن را ينني جمله

، كه "مَنادٍ  لَرادُّكَ إِلي"ك  ، سياق اشاره است، و مثل اينكه قرار بوده از حد اشاره تجاوز ككود، هش  نان كه اين مننا از جمله

 شود. ه آورده، كي  استكما  ميخ اب را در آن متوجه رسو  خود كرده، و كلمه مناد را ككر

وَ مَنْ هُوَ فِي ضَ  ٍ "، و مراد از جملهوسلش  وآله عليه الله )صليخدا  ش ص رسو "مَنْ جاءَ باِلْهُدي"و به هر حا  مراد از جمله

و آن "مود:، و در دومي فر"كاي كه هدايت آورده"كه در اولي فرمود: -، مكركين از قو  اوست و اخت ف سياق دو جمله"مُبِينٍ

، با اينكه جا داشت، در جمله او  هش بفرمايد: آن كس كه در هدايت است، و خ صه مقابله را "كاي كه در ض لتي آشكار است

براي اين  -بين هدايت آن جناب و ض لت مكركين كينداخت، بلكه بين هدايت آوردن آن حضرت، و ض لت مكركين اكداخت

 آن جناب كبود، بلكه طبنا تكذيبكان متوجه دين آن حضرت بود.است كه تكذيب مكركين متوجه خود 

بر آن دلالت "اعلش"در باطن منصوب است به فنل مقدر، كه كلمه"من"كلمه"اكد: گفته" أَعْلَشُ مَنْ جاءَ باِلْهُدي"در جمله 175مفارين

 ي ي است كه   اين بر اساس آن . و"داكد  ه كاي هدايت آورده است ينني او مي"ينلش من جاء بالهدي"دارد، و تقدير ك  

 "تر و ... گويند بالاتر، پايين آيد مي مي"تر"كه در فارسي در آخر آن كلمه"اكد فنل افنل التفضيل  گفتهو آن اينكه مكهور است 

176.اكد تبديل كرده"ينلش"دهد، كاگ ير آن را به فنل مفنو  به را كصب كمي
 

منصوب است به حذف حرف جر، با اينكه حرف بدي كيات، و دليلي بر منع "من"من هيچ ياد كدار  كه كاي گفته باشد كلمه

دارد منصوب كيات، ولي در  هر  ند ظاهرش به خاطر اينكه اص  حركت بركمي"من"توان گفت كه كلمه آن كداريش، و خ صه مي

ادب عرب هر جا كه حرف بوده، و در "اعلش بمن جاء"باطن منصوب است،  ون حرف جري بر سر داشته و افتاده، زيرا اصلش

 شود. خواكده مي "با صداي بالا"اي بيفتد آن كلمه، منصوب  جري از روي كلمه

 بحث روايي
گفته است: "منَادٍ  لَرادُّكَ إِلي"اكد كه در ذيل جمله اس روايت كردهاز  ند طريك از ابن عب -در كتاب دلائل -در الدر المنثور است كه ابن ابي شيبه، عبد بن حميد، ب اري، كاايي، ابن جرير، ابن منذر، ابن ابي حاتش، ابن مردويه، و بيهقي

177.ينني به مكه،  ي ي كه هات در روايت ابن مردويه اين زيادي هش آمده: همان طور كه تو را از مكه بيرون كرد 
 

حديث كرده كه فرمود: مراد از مناد جنت  وسلش  وآله عليه الله )صليخدا  ز علي از رسو مؤلچ: باز از ابن عباس از ابو سنيد خدري روايت شده كه گفتند: مراد از مناد مرگ است، و كي  ا

 .، و اك باق اين حديث بر آيه خالي از خفاء كيات 178است

  172.مراد از مناد رجنت است، و شايد مااله رجنت ج ء باطن باشد، كه تفاير ظاهر روايت كرده كه فرمود: الا    )عليهو از ابي خالد كابلي از علي بن الحاين  الا    )عليهو قمي در تفاير خود از جرير از ابي جنفر 

 
 

                                                  

، ليكن رحمتى بود از جاكب پروردگارت كه تو را فرا گرفت . پس بايد اين كنمت  تو اميد كداشتى كه كتاب آسماكى بر تو القا گردد

  86)را پاس بدارى و به شكراكه آن و كي  براى پيكبرد دعوتت پكتيبان كافران كباشى و آكان را در كفرشان يارى ككنى 

                                            
175

 122، ص 22المناكي، ج و روح   
176

. ولي   122، ص 22روح المناكي، ج  )است در اينجا به منناي)عالش منصوب است به همان)اعلش ،  ي ي كه هات كلمه)اعلش اكد:كلمه)من از مفارين گفته و بنضي  

 هيچ دليلي بر گفته خود كداركد.
177

 142، ص 5الدر المنثور، ج   
178

 141، ص 5الدر المنثور، ج   
172

 147، ص 2اير قمي، ج تف  
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كند، و مننايش اين است  بود، تقدير مي"مَنادٍ  آنَ لَرادُّكَ إِليإِنَّ الَّذِي فَرضََ عَلَيعَْ القُْرْ"اي را كه در آيه صدر اين آيه همان وعده

گرداكد، هماك ور كه قرآن را بر تو كاز  كرد، با اينكه اص  هيچ  كه: خدا تو را به سوي مناد، و آكهه كه آرزويش را داشتي برمي

 اكتظارش را كداشتي.

خدا  كه كنمت خدا را به ياد رسو  ئياي است ابتدا كدارد و جمله آيه مورد بحث رب ي به وعده قبلي"اكد: بنضي از مفارين گفته

تنالي آن جناب را  . اين وجه هش وجه خوبي است، به اين بيان كه بگوييش: بند از آككه خداي"اكدازد مي وسلش  وآله عليه الله )صلي

گير شود،  ان بيكتر پيكرفت كند، و دينش عالشوعده داد كه به مناد برگرداكد، و در آن مناد يادش بلند شود، و دعوتش از همه ادي

كند و  اينع در اين آيه آن روشي را كه بر وي لاز  است پيش بگيرد، و در آن جد و جهد و مراقبت كند، برايش ترسيش مي

ارش بوده فهماكد كه كتاب كاز  كردن بر تو يع امر عادي ماكند ساير حوادث عادي كيات، كه كاي قب  اميدوار آن و در اكتظ مي

داده بود، پس "إِنَّ الَّذِي فَرضََ عَلَيعَْ القُْرْآنَ"اي است كه در آيه تنالي، و همان وعده باشد، بلكه رحمتي است خاصه از كاحيه خداي

كه لاز  بود برسد، كفار را  بر آن جناب واجب است كه در قبا  اين كنمت، و كنمت پيكرفت دينش، و رسيدن آن به كهايتي

اعت ككند، و همواره به سوي پروردگار خويش ب واكد، و خود از مكركين كباشد، ينني با خدا هيچ خداي ديگر را ياري و اط

 ك واكد.

استثنايي است منق ع، و مننايش اين است كه: ليكن رحمتي از پروردگارت به تو القاء شده، كه يع امر "مِنْ رَبِّعَ هإلَِّا رَحْمَ"جمله

 د.باشتوقع معادي كه كظيرش 

، و مننايش اين است كه: وقتي القاء قرآن به تو "مِنْ رَبِّعَ هإِلَّا رَحْمَ"، تفريني است بر جمله"فَ  تكَُوكَنَّ ظَهِيراً لِلْكافِرِينَ"و جمله

رحمتي بود از پروردگارت كه ما فوق اكتظارت بود كه به ش ص تو اختصاص داده، پس از كفار بي اري جوي، و منين و ياور آكان 

 مباش.

به كار رفته  -آكجا كه قب ي را ككت -الا    )عليهاحتما  قريب به ذهن هات كه در اين جمله كوعي محاذات با ك   موسي 

اشتي ها كه به من ارزاكي د پروردگارا به خاطر اين كنمت -رَبِّ بِما أَكْنَمْتَ عَليََّ فَلَنْ أكَُونَ ظَهِيراً لِلْمُجْرِمِينَ"باشد،  ون او هش گفت:

، و بنابراين در جمله مورد بحث كهي از ياري كردن كفار اشاره است به اينكه القاء "شو  كار مجرمان كمي ا  كمع هرگ  تا زكده

كنمتي است كه خدا به وي ارزاكي داشته، تا بوسيله آن به سوي حك هدايت  وسلش  وآله عليه الله )صليكتاب به سوي خاتش الاكبياء 

عوت كمايد، پس بر او لاز  است كه هيچ كافري را بر كفرش اعاكت ككند، و در برابر جلوگيريهاي آكان از آيات كند، و به توحيد د

با پروردگارش عهد بات كه در برابر كنمتهايي  الا    )عليهخدا بند از آككه به وي كاز  شده تاليش كگردد، هش  نان كه موسي

اكر   هيچ وقت پكتيبان مجرمين ككود. و به زودي خواهد آمد كه به رسو  كه بر او اكنا  كرد، ينني كنمت حكمت و علش،

 دهد. را شرح مي"فَ  تكَُوكَنَّ ظَهِيراً لِلكْافِرِينَ"، كه آن اجما "وَ لا يَصُدُّكَّعَ ..."فرمايد: مي وسلش  وآله عليه الله )صلياس  
 

                                                 

مبادا پس از آن كه آيات خدا بر تو كاز  شد ، كافران با ترفندهايكان تو را از آكها باز داركد ! مرد  را به سوى پروردگارت فراخوان 

  87)و هرگ  از مكركان مباش 

كند از اينكه از آيات خدا روي بگرداكد،  ي ي كه هات اين مننا را در  را كهي مي وسلش  وآله عليه الله ي)صلاين آيه رسو  گرامي 

فرمايد كه: كبايد رسو  ما را از  لاان كهي كفار از جلوگيري از آيات، و از منصرف كردن آن جناب بيان كرده، و خ صه به كفار مي

 وريت خود منصرف كماييد.تبليغ آيات جلوگيري كنند، و او را از مام
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و وجه اين تنبير اين است كه: اكصراف آن جناب مابب از سد و جلوگيري آكان است، و اين تنبير كظير كهيي است كه به 

بايد كه شي ان شما را با وسوسه خود از بهكت بيرون  -هفَ  يُ ْرِجَنَّكُما مِنَ الْجَنَّ"فرمايد: و همارش كرده، مي الا    )عليهآد 

 ينني شما با وسوسه شي ان از بهكت بيرون ككويد."ككند

، و فايده اين شرح تاكيد كهي است "فَ  تكَُوكَنَّ ظَهِيراً لِلْكافِرِينَ"و ظاهرا اين آيه شريفه و آيه بندش در مقا  شرح است براي جمله

گرداكي از قرآكي كه بر او كاز  شده، به خاطر از طريك شمردن موارد آن يكي پس از ديگري، لذا او  او را كهي كرد از اكصراف و رو

اكد، بار دو  او را  گويند اين قرآن شنر است يا كهاكت است، يا اساطير و خرافات قديمي است كه برايش كوشته اينكه مكركين مي

، و آن گاه اين كهي را كند از اينكه از مكركين شود كند به اينكه مرد  را به سوي پروردگار خود ب واكد، بار سو  كهي مي امر مي

 كند به اينكه با خدا، خدايي ديگر ب واكد. تفاير مي

، همه براي اين است كه بفهماكد "ربع"و اگر صفت ربوبيت را تكرار كرد، و كي  آن را به خود آن جناب كابت داد، و مكرر فرمود:

كند و مكركين با او خدا را عبادت  ي ميآن جناب را به رحمت و كنمت خود اختصاص داده، و تنها اوست كه خدا را بندگ

 كنند. كمي
 

                                                       

 را كه هر  ه ج  خداست  ;ته پرستش باشد وجود كداردبا وجود خداوكد ، منبود ديگرى م وان ، زيرا ج  او منبودى كه شايا

  88)كابود مى شود و حاكميت و تدبير جهان هاتى در اختيار اوست و شما به او بازگرداكده مى شويد 

 ."المُْكْرِكِينَ  وَ لا تكَُوكَنَّ مِنَ"در سابك گفتيش كه اين جمله به من له تفايري است براي آيه

وَ لا تَدْعُ مَعَ "در مقا  تنليل جمله"لا اله الا اللَّه"كلمه اخ ص"ءٍ هالِعٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحكُْشُ وَ إلَِيْهِ تُرْجَنُونَ كُلُّ شيَْلا إِلهَ إِلَّا هُوَ "

 است، ينني براي اين گفتيش كه با خدا خدايي ديگر م وان كه غير از او هيچ منبودي كيات."اللَّهِ إِلهاً آخَرَ

 كند، كه بياكش خواهد آمد. كلمه اخ ص، كلمه اخ ص را تنليل مي جمله بند از

هش شيء هر  ي ي كه موجود باشد "مااوي است، "موجود"از كظر مصداق با كلمه"ء شي"كلمه -"ءٍ هالعٌِ إلَِّا وَجْهَهُ كُلُّ شيَْ"

تنالي، هش  نان  ود حتي بر خدايش ، در كتيجه بر تمامي موجودات اط ق مي"باشد موجود كي  هاتشيء هات، و هر  ه كه 

"قُلِ اللَّهُ هءٍ أَكْبَرُ شَهادَ قُلْ أَيُّ شيَْ"كه در آيه
به منناي ب  ن و "ه ك"بر خدا اط ق شده، و كلمه"ء شي"بينيش كلمه مي 182

 مندو  شدن است.

اي از آن  منناي آن كاحيه ، و وجه هر  ي ي در عرف عا  به"هعد"و"وعد"به يع مننا است، ماكند كلمه"جهت"و"وجه"دو كلمه

شود و ارتباطي با آن دارد، هش  نان كه وجه هر جامي س ح بيرون آن است، و وجه اكاان كيش  است كه با آن با غير روبرو مي

شود، و وجه خدا  ي ي است كه با آن براي خلقش  باشد، ينني آن طرفي كه با آن با مرد  روبرو مي پيكين سر و صورتش مي

شوكد، و اين همان صفات كريمه او از حيات و علش و قدرت و سمع و بصر  كه خلقش هش با آن متوجه درگاه او مي كمودار است،

است و كي  هر صفتي از صفات فنل ماكند صفت خلقت و رزق و احياء و اماته و مغفرت و رحمت و همهنين آيات داله بر خدا بدان 

 باشند. جهت كه آيتند، وجه خدا مي

تنالي به آن افاضه شود  موجودي كه تصور شود في كفاه هالع و باطل است، و حقيقتي ج  آكهه كه از كاحيه خداي بنابراين هر

تنالي كباشد از حقيقت به طور كلي خالي است، و ج  موهومي كه وهش متوهش آن را تراشيده  كدارد، و آكهه كه مناوب به خداي

                                            
182

 12بگو شهادت  ه  ي  ب رگتر است؟ بند خودت پاسخ بده كه شهادت خدا ب رگتر است، سوره اكنا ، آيه   



 86 

حقيقت جلوه داده، ماكند اصنا  و بتها كه از حقيقت ج  اين مقدار كه سنگ و كيات، و يا سرابي است كه خيا  آن را به صورت 

يا  وب و يا فل  است كداركد، و اما اينكه رب و يا منبود باشند و كفع و ضرر يا اثر ديگري داشته باشند حقيقت كدارد، و بيش از 

 كامهايي كه از كاحيه پرستندگان آكها صورت گرفته  ي  ديگري كياتند.

ي  ماكند اكاان كه از حقيقت ج  اين مقدار بهره كدارد، كه موجودي است كه آفرينش خدا روحي و جامي در او به كار برده، و و ك

دهند همه صنع خدا و مناوب به اويند، و  او خودش صفات كمالي براي خود كاب كرده، اينها كه حقيقت اكاان را تككيل مي

كند، همه موهوماتند كه كا اري و اض رار باعث شده آكها را منتبر  تماعي بر آن اضافه مياما زايد بر اينها آكهه را كه عقل اج

بكمارد، ماكند اينكه ف ن اكاان كيرومند، و آن يكي سل ان، و آن ديگري رئيس، و آن  هارمي محتر ، و آن پنجمي ثروتمند، و 

ه دارد، همه اينها ج  سرابي هالع و آرماكي كاذب،  ي  آن شكمي ع ي ، و آن يكي صاحب اولاد، و ديگري بازو و حمايت كنند

ديگري كياتند، و بر همين منوا  هر موجود ديگري را كه تحت تج يه عقل بياوريش عبارت است از يع يا  ند حقيقت و  ند 

 خرافه و موهو .

، و آن افاضه آيات اوست، كه بر اش كرده باشد پس، از حقيقت آن مقداري در دست ما و ك د ما است كه خدا به فضل خود افاضه

 كند. صفات كريمه او از رحمت و رزق و فضل و احاان و صفات ديگرش دلالت مي

پس حقيقتي كه در واقع ثابت است، و هرگ  ه كت و ب  ن كدارد، عبارت است از صفات كريمه خدا، و آيات داله بر صفاتش، كه 

 همه آكها با ثبوت ذات مقدسش ثابتند.

در آيه شريفه هالع فنلي باشد كه در اين صورت حاصل تنليل كلمه اخ ص به "هالع"رتي است كه مراد از كلمهاين در صو

ج  خدا كيات، براي اينكه منبود وقتي منبود به حك  -منبود به حك -شود كه: هيچ اله اين مي"ءٍ هالعٌِ إِلَّا وَجْهَهُ كُلُّ شيَْ"عبارت

و مكتمل بر واقنيتي غير هالع باشد، حقيقت و واقنيتي كه ب  ن در او راه كيابد، و كي  است، كه خودش حقيقتي داشته باشد، 

تدبيري در عالش داشته باشد، آكهش تدبيري حقيقي و واقني كه موهو  و خيالي، و وقتي منبود عبارت از  نين موجودي باشد، غير 

شد، في كفاه هالع و باطل است، مگر آن  ي  كه وجه خدا و تنالي هيچ منبودي ك واهد بود،  ون غير از او هر  ه با از خداي

 مناوب به اوست، پس در عالش هاتي غير از خداي سبحان هيچ منبودي كيات.

داكند، و منترفند كه وجود آن از كاحيه خدا و وجه اوست، الا  تنالي مي پرستان هر  ند كه وجود بت را هش مناوب به خداي بت

داكاتند، و به همين جهت آكها  تدبير داكاته و تدبير آكها را مناوب به خدا و احكا  آكها را احكا  خدا كمياينكه آكها را ماتقل در 

پرستيدكد، و حا  آككه هيچ موجودي در هيچ اثري ماتقل كيات، پس در عالش هاتي هيچ  پرستيدكد، و خدا را كمي را مي

 موجودي به غير از خداي سبحان ماتحك پرستش كيات.

ذات هر  ي ي باشد، هش "وجه"مراد از  اين كه تر از وجه سابك است، بنابر نجا وجه ديگري در تفاير آيه هات كه دقيكدر اي

اكد به وجه النهار، و وجه ال ريك، ينني خود روز، و خود راه، و  اكد، و مثا  زده آن را هش از مناكي وجه، شمرده 181 نان كه بنضي

اكد به وجوه مرد ،  اكد: مراد از آن ذات شريچ است، و مثا  زده ديگر گفته 182نا كداريش. و بنضيما فن  كار به صحت و سقش اين من

183.از باب مجاز مرسل و يا استناره است "وجه"ينني افراد برجاته و شريچ، كه البته اين مننا براي كلمه
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الي هر موجودي كه تصور شود ممكن است، و تن به هر حا ، بنا بر هر دو فرض، مراد از آيه شريفه اين است كه: غير از خداي

تنالي وجود يافته باشد، از كظر ذات خودش مندو  و هالع است، تنها موجودي كه في حد  ممكن هر  ند كه به ايجاد خداي

 كفاه راهي براي ب  ن و ه كت در او كيات ذات خداوكد است كه واجب بالذات است.

شود كه: اگر گفتيش هيچ منبودي ج  خدا كيات،  اين مي"ءٍ هالعٌِ إلَِّا وَجْهَهُ كُلُّ شيَْ"آن وقت حاصل تنليل كلمه اخ ص به جمله

بدين علت است كه اله و منبود به حك بايد كاي باشد كه  ي ي از تدبير عالش در دست داشته باشد، و تدبير هيچ وقت از خلقت 

كاي به وجود آورد، و تدبير آن حوادث به دست كس ديگري  و ايجاد جدايي پذير كيات،  ون مننا كدارد كه حوادث عالش را

باشد. و ما مكرر در اين كتاب اين مننا را روشن ساختيش، و  ون خود مكركين هش اعتراف داركد كه خالك و ايجاد كننده عالش 

 بود.بايد واجب الوجود باشد، و كي  واجب الوجودي به غير از خدا كيات، پس منبودي هش به ج  او ك واهد 

گويند: خدا اجل از آن است كه عقل يا وهش آدمي بدو احاطه يابد، پس ممكن كيات توجه عبادي به او  و اينكه مكركين مي

داشت، و كاگ ير بايد در عبادت متوجه بنضي از مقربين درگاه او كظير م ئكه كرا ، و امثا  ايكان شد، تا شفيع ما در درگاه او 

توجه عبادي احتياج به احاطه علمي كدارد، بلكه همين مقدار كافي است كه او را به وجهي باشند س ن باطلي است،  ون 

 بكناسيش، كه آن هش در هر كس به قدر منرفتش حاصل است.

گويند: اسش فاعل ظاهر  كه مي 184اين كه مقصود از هالع  ي ي باشد كه ه ك و فنا در پي دارد، و بنا بر قو  بنضي و اما بنابر

 موجودي كه تصور شود بند از وجودش ه كت و ب  ن در پي دارد مگر وجه خدا. است، پس ظاهر آيه اين است كه: هردر آينده 

شود، آن موجودات كه زماكي  اين كي  وجه صحيحي است، براي اينكه در پي داشتن ه كت به اخت ف موجودات م تلچ مي

كد، و آكهايي كه زماكي كياتند، وجودشان در احاطه فنا قرار دارد، و فنا شو هاتند، بند از سرآمد زمان وجودشان هالع و باطل مي

 شان كرده است. از هر طرف احاطه

و ه كت اشياء بنابراين عبارت است از ب  ن وجود ابتدايي آكها، به طوري كه دكيا و ككاه او  از وجود آكها خالي شود، و همه به 

كت كنند، و ك د او قرار گيركد، و اما ب  ن م لك، بند از آككه هات شدكد، صحيح ككاه آخرت منتقل گكته و به سوي خدا بازگ

فرمايد: بازگكت همه موجودات به سوي خداست، و خدا  كيات، براي اينكه صريح قرآن آن را كفي كرده، و آيات آن پيوسته مي

 ."گرداكد اوست كه خلك را آغاز كرد، و دوباره آن را برمي -نيِدُهُوَ هُوَ الَّذِي يَبْدَؤُا الْ َلْكَ ثشَُّ يُ"به سوي اوست ،منتهي، و رجنت

، كه: هر -صفات كريمه خدا باشد"وجه"اگر مراد از -پس حاصل منناي آيه بر اساس  ند مننايي كه گذشت بدين قرار است،

د، و بدون وقفه و تا بي رود، مگر صفات كريمه خدا كه منكا فيض او هاتن  ي ي به زودي جا خالي كرده و به درگاه خدا مي

كهايت مكغو  افاضه فيضند، و منبود هش بايد اين  نين باشد، و ب  ن در ذات او، و اكق اع در صفات فياضه او راه كداشته باشد، 

 و غير از خدا هيچ موجودي اين طور كيات، پس هيچ منبودي ج  او كيات.

ود كه: هر موجودي فنا در پي دارد، و با رجوع به سوي خدا ه ك ش ذات مقدس باشد، حاصل مننا اين مي"وجه"و اگر مراد از

صفات، صقع ذات م حظه و  وجهدر منناي شود، مگر ذات حك و ثابت او كه ب  ن و ه كت در او راه كدارد، بنابراين  مي

فت كيات پس ج  او هش و منبود هش بايد كاي باشد كه فنا در او راه كداشته باشد، و غير از خدا كاي به اين ص -شود، مي

 منبودي كيات.

اكد كه اگر آيه به  شود،  ون اعتراض كرده و با آكهه در منناي آيه گفته شد جواب اعتراضي كه به عموميت آيه شده روشن مي

 داكيش بهكت و دوزخ بند از موجود شدن ديگر عموميتش مراد باشد، بايد بهكت و دوزخ و عرش هش فناپذير باشند، با اينكه مي
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شوكد، و تا بي كهايت موجود هاتند، و همهنين عرش كي  همين طور است  ون در بنضي روايات آمده كه عرش  مندو  كمي

 سقچ بهكت است.

حاصل جواب اين است كه گفتيش منظور از ه كت، كابودي كيات، بلكه كابود شدن در دكيا، و اكتقا  به ككاه ديگر، و رجوع به 

اخروي وجود او ، در موجوداتي تصور دارد كه دكيايي باشند، و اما موجودات  كيا به آخرت، و عود بند ازخداست، و اين اكتقا  از د

 شوكد.  ون بهكت و دوزخ و عرش ه كت به اين مننا را كداركد،  ون از جايي به جايي منتقل كمي

"دَ اللَّهِ باقٍما عِنْدكَُشْ يَنفَْدُ وَ ما عِنْ"تنالي درباره آكها فرموده: هش  نان كه خداي
"وَ ما عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرارِ"و كي  فرموده: 185

و  186

"سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغارٌ عِنْدَ اللَّهِ"كي  فرموده:
ءٍ  وَ إِنْ مِنْ شيَْ"و كظير اين آيه در باره خ ائن رحمت خدا آمده كه فرموده: 187

"إلَِّا عِنْدَكا خَ ائِنُهُ
182."وَ عِنْدَكا كتِابٌ حَفيِظٌ"ين در باره لوح محفوظ فرموده:، و همهن188

 

"إِنَّ رَبَّكشُُ اللَّهُ"اكد ما درباره آن در تفاير آيه و اما عرش كه به عنوان مثا  ذكر كرده
شرحي گذراكديش، كه بايد بداكجا مراجنه  122

 شود.

اي است كه خدا از آن كاحيه منظور  ست، و آن كاحيهجهتي باشد كه مناوب به خدا ا"وجه"ممكن هش هات بگوييش مراد از كلمه

تنالي بايار است، مثل  كنند، مؤيد اين احتما  اين است كه استنمالش در ك   خداي شود، و با آن به سويش توجه مي مي

"يُرِيدُونَ وَجْهَهُ"جمله
 كي بايار است.و كظائر آن در آيات قرآ 122" إلَِّا ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلي"و جمله 121

اش  هر  ي ي خواهد بود كه تنها مناوب به خداست، آن گاه اگر ك   را به همان ظاهر عمومي"وجه"اين مننا، منظور از و بنابر

 شود، و از مصاديك آن، اسماء و صفات و اكبياء و خلفاء و دين خدا خواهد بود. باقي بگذاريش اين مننا با منناي او  من بك مي

به آن تفاير شده و "وجه"هش  نان كه در بنضي روايات كي  -را دين بگيريش"وجه"ق آن  كش پوشيده، تنها مراد ازو اگر از اط 

در اين صورت مراد از ه كت، فااد، و بدون اثر شدن است، آن وقت جمله مورد بحث  -بگوييش كه منظور روايات ت بيك كبوده

دين و "ء شي"شود براي اينكه مراد از كلمه ، و جمله ما قبلش قرينه مي"هِ إلِهاً آخَرَوَ لا تَدْعُ مَعَ اللَّ"شود براي جمله تنليل مي

دين توحيد به هيچ دين ديگري متدين مكو، براي  شود: به غير اعما  ديني است، كه آن وقت منناي جمله مورد بحث  نين مي

 ها باطل و بي اثر است مگر دين خدا. اينكه تمامي دين

، به منناي حكش تكريني، و يا اعش از آن و از "لَهُ الْحُكشُْ"فرمايد تر آن است كه بگوييش حكش در ذيل آيه كه مي سبو بنابراين منا

شود: هر ديني هالع است، مگر دين او، براي اينكه تكريع دين كار او است، كه غير  احكا  تكويني است، و آن وقت مننا  نين مي

123كنيد، كه به سوي دين تراشان اديان ديگر. ياو، و همه شما به سوي او بازگكت م
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 26ماكد. سوره كحل، آيه  شود، و آكهه ك د خداست باقي مي آكهه ك د شما است كابود مي  
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 128آكهه ك د خداست بهتر است براي كيكان، سوره آ  عمران، آيه   
187

 124رسد، مجرمين را ذلتي ك د خدا و عذابي شديد. سوره اكنا ، آيه  ميبه زودي   
188

 21هاي آن است. سوره حجر، آيه  هيچ  ي  كيات مگر آككه ك د ما خ ينه  
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 4ك د ما است كتابي محفوظ. سوره ق، آيه   
122

 54سوره اعراف، آيه   
121

 52خواهند. سوره اكنا ، آيه  وجه او را مي  
122

 22دست آوردن وجه پروردگار اع يش. سوره ليل، آيه مگر به خاطر به   
123

 دهد، البته مفارين در باره منناي آن اقوا  م تلچ ديگري داركد. اين آن مناكي بود كه دقت و تدبر در آيه شريفه آن را دست مي  

ن است كه: هر  ي ي في كفاه در منرض اكندا  است،  ون وجودش از ذات مقدس خدا، و مراد از ه كت اكندا  است، و منناي آيه اي مراد از)وجه اكد: گفته مث  بنضي

خواهد بفرمايد: هر موجودي غير خدا ماكند هالع است،  ون وجودش  خودش كيات، مگر ذات خدا كه واجب الوجود است، و بنابراين، اساس ك   بر تكبيه است، و مي

  132، ص 22روح المناكي، ج ) ماتند به غير است.

 گردد، به اعتبار اينكه وجه هر  ي ي مملوك اوست، و منناي آيه اين است كه: به خدا برمي ذات هر  ي ي است، و ضمير در)وجهه مراد از)وجه اكد: گفته ديگر بنضي
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به منناي قضاي كافذ خدا در موجودات است، كه تدبير در كظا  كون داير مدار همين "حكش"كلمه -"لَهُ الْحُكشُْ وَ إِلَيْهِ تُرْجَنُونَ"

 124.قضاء است

كنند، و در  ا را در الوهيت اثبات ميو هر دو جمله در مقا  تنليل هاتند، و هر يع به تنهايي حجتي تمامند كه وحداكيت خد

تواكند تنليل براي كلمه اخ ص م بور كي  باشند، در سابك هش گذشت كه گفتيش ممكن است حكش را بنا بر بنضي  عين حا  مي

 وجوه به منناي حكش تكريني و احكا  ديني بگيريش.

 بحث روايي
، مراد اين است كه: هر  ي ي هالع است مگر دين او، "ءٍ هالِعٌ إِلَّا وَجْهَهُ كُلُّ شَيْ"ر ضمن حديثي طولاكي فرمود: و اما اينكه فرمودكه داست روايت  الا    )عليهاز امير المؤمنين در احتجاج 

بيني خودش  اشد، مگر كميشود كه از خدا كب تنالي اجل و اعظش از اين است. كاي ه ك مي  ون محا  است كه از او همه  ي ش ه ك شود، تنها وجهش باقي بماكد، و خداي

 125.كه در آن بين خلقش و وجهش جدايي اكداخت؟ "ماكد هر  ي ي فاكي است تنها وجه پروردگار تو مي -وَجْهُ ربَِّعَ  كُلُّ منَْ علََيْها فانٍ وَ يبَْقي"فرمود:

ءٍ هالِعٌ إِلَّا  كُلُّ شَيْ"فرمايد: تنالي را پرسيدكد كه مي منناي ك   خداي الا    )عليهاز اما  صادق ه گفت: كصري روايت كرده ك هو در كافي به سند خود از سيچ از كاي كه كامش را برده، از حارث بن مغير

منظور از اين وجه، آن زكند،  شود مگر وجه خدا، فرمود سبحان اللَّه، حرف ب رگي مي گويند ينني هر  ي ي ه ك مي گويند؟ من عرضه داشتش: مي . فرمود: مرد  درباره آن  ه مي"وَجهَْهُ

 126. "منظور ائمه هدي هاتند"يابند وجه خداست كه خلك از آن وجه به خدا راه مي

روايت كرده، كه عبارتش  نين است: حارث گفت من از اما  صادق  الا    )عليهمؤلچ: و كظير اين روايت را در كتاب توحيد به سند خود از حارث بن مغيره كصري از اما  صادق 

127.پرسيد  فرمود: ينني هر  ي ي هالع است مگر كاي كه راه حك را طي كند "ءٍ هالِعٌ إِلَّا وَجهَْهُ كُلُّ شَيْ"از منناي آيه الا    )عليه
 

128.و در كتاب محاسن برقي كي  كظير آن آمده، ج  اينكه در آخرش دارد: مگر كاي كه راهي را بگيرد كه شما درآكيد 
 

 اكد، در كتيجه اين طور شده. شود از راه كقل به مننا در آكها راه يافته، راويان فرمايش اما  را با عبارت خودشان كقل كرده روايات ديده مي و اين تكويش و اخت في كه در

                                                                                                                                                      
   272، ص 7. و مجمع البيان، ج 131و  132، ص 22روح المناكي، ج  ) هر  ي ي هالع است، مگر وجه خدا، كه ذات هر  ي  و وجود اوست.

گردد، و منناي آيه اين است كه: هر  ي ي با همه متنلقاتش هالع  به خدا برمي جهت مقصوده از هر  ي  است، و ضمير در)وجهه مراد از)وجه اكد: ديگر گفته بنضي

. و 131و  132، ص 22المناكي، ج روح  ) تنالي است، و آن وجودي است كه خدا به وي افاضه فرموده است. است، مگر تنها آن جهت از هر  ي  كه مناوب به خداي

   272، ص 7مجمع البيان، ج 

گردد، و منناي  برمي ء به كلمه)شي آن جهت مقصوده است و آن خداي سبحان است كه هر  ي ي متوجه به او است، و ضمير در)وجهه اكد:مراد از)وجه ديگر گفته بنضي

   272، ص 7. و مجمع البيان، ج 131و  132، ص 22روح المناكي، ج  ) هر  ي  است. آيه اين است كه: هر  ي ي هالع است، مگر خدايي كه جهت م لوب

اكد:به منناي مرگ است، و ظاهر عمو  آيه مراد كيات، بلكه مراد تنها جاكداران است، و مننايش اين است كه: هر موجود جاكداري به  گفته بنضي و در منناي)ه ك

   272، ص 7. و مجمع البيان، ج 131و  132، ص 22ناكي، ج روح الم ) ميرد، مگر وجه خدا. زودي مي

اكد:مراد از آن عمل صالح است، و منناي آيه اين است كه: هر عملي در منرض عد  است به ج  آن عملي كه بنده خدا آن را به عنوان  گفته بنضي باز در منناي)وجه

كند تا اينكه ثواب او را بدهد و يا به خاطر اينكه مقبو  درگاه خدا واقع شد، با قبو  او ديگر قابل  ل كميدارد و باط امتثا  امر خدا به جا آورد، كه خدا آن را باقي مي

، 7. و مجمع البيان، ج 131و  132، ص 22روح المناكي، ج )  ه ك كيات،  ون عمل با ج اء مناوضه شده، و ج اء قائش مقا  عمل شده، و ج اء هش ه ك پذير كيات.

  272ص 

  272، ص 7. و مجمع البيان، ج 131و  132، ص 22روح المناكي، ج )  تنالي است، كه آن را در بين مرد  اثبات كرده. جاه خداي اكد:منناي)وجه ديگر گفته بنضي

دائما در تغيير و  -ينني، ما سوي اللَّه -وشود، پس ا شود،  ون وجود در هر آن بر او افاضه مي اكد:همه ما سوي اللَّه را به طور دايش شامل مي گفته و در باره ه ك بنضي

. و 131و  132، ص 22روح المناكي، ج . ) ه كت است، هش در دكيا و هش در آخرت، و منناي آيه اين است كه: هر  ي ي دائما در ذاتش متغير است، مگر وجه خدا

  272، ص 7مجمع البيان، ج 

كند و يا مننايي است كه  اكد مدعايكان را اثبات كمي يا با سياق آيه شريفه من بك كيات، و يا دليلي كه آورده رسد،  ون ليكن هيچ يع از اين وجوه درست به كظر كمي

ككيش و  بحث را به درازا كميشود و ديگر ما  از فهش دور است، و اگر در آن وجهي كه ما ذكر كرديش دقت شود، اشكالهايي كه بر هر يع از اين وجوه وارد است روشن مي

 گذريش. آن مياز 
124

رمايد:)اليه و اما اينكه بگوييش حكش در اين جمله به منناي رسيدگي به حااب اش اص در روز قيامت است، احتمالي است كه اگر درست بود جا داشت او  بف  

 سازد. را آورده، اين احتما  را بنيد مي ترجنون و له الحكش ،  ون او  بايد مرد  به سوي خدا برگردكد، بند به حاابكان رسيدگي شود، پس همين كه او  حكش
125

 377احتجاج، ج ء او ، ص   
126

 143، ص 1اصو  كافي، ج   
127

 151توحيد صدوق، ص   
128

  ، )ط دار الكتاب اس مي122، ص 1محاسن برقي، ج   
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ك هر  ي ي باشد كه مناوب به خداست، و از كاحيه يابند، م ل فرمود: منظور از اين وجه آن وجه خداست كه خلك از آن وجه به خدا راه مي الا    )عليهحا  اگر مراد از اينكه اما  صادق 

 شود. باشد، در اين صورت روايت با همان مننايي كه ما براي آيه كرديش من بك مي خود خدا مي

هر "لا اله الا اللَّه"شود كه منناي روايت اين مي شوكد، در اين صورت مراد از ه كت، ب  ن و بي تاثيري خواهد بود، و و اگر مراد از وجه، آن ديني باشد كه خلك از آن ماير متوجه خدا مي

شود، و ما در تفاير  اش پاداش داده مي رساكد، و داركده اش سود مي شود، كه آن دين حك است براي اينكه به زودي به داركده ديني باطل است مگر دين حك او، كه از آن ماير پرستيده مي

 آيه به اين دو مننا اشاره كرديش.

خدا  باز خ اب به رسو "وَ لا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ"خدا است، ولي مرد  منظوركد، و كي  در جمله فرموده: خ اب به رسو "فَ  تكَُوكَنَّ ظَهِيراً للِكْافِرِينَ"ر قمي در ذيل جملهو در تفاي

به تو  -هاياك اعني و اسمني يا جار"تنالي پيامبر خود را به طريقه است كه فرموده خداي الا    )عليهدق گويد: اين قو  اما  صا است، ولي مرد  منظوركد، بند مي وسلش  وآله عليه الله )صلي

222.مبنوث فرموده 122"تو بكنو"هجار"گويش ولي اي مي
 

 

                                            
122

 شده بوده و به م لك زن كي  جاره گفته مي "اعكي "جاره كا  زن  
222

 147، ص 2تفاير قمي، ج   


